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 مترجم مقدمه

معروف است که فروید، کوپرنیک، داروین و خودش را بنیانگذاران سه اکتشاف 

ستمی ایعمده شری را  هایپایه که دان  افتهدری . کوپرنیکفروریختندتکبر ب

 گردان، یکره بیشمار از یکی روی بر بلکه ،گیتی مرکز در مستقر نه ما که بود

ل و گ بود که ما نه سرآمدان خلقت آمدهنائلداروین به این کشف  .گردشیم در

ستی، بلکه  سبد ه ستیم از  ایحلقه صرفاًسر تکامل. و در نهایت  یزنجیرهه

متوجه شده بود که ما نه مسلط و مختار، بلکه تحت تسلط و جبر غرایز فروید 

ر او ضمی  .دهندمیما را تحت تأثیر قرار  هایکنشو امیالی هستیم که تمامی 

و کشتتف این ضتتمیر را  دانستتتمیو مرکز تمام این امیال  ناخودآگاه را منبع

این ستته کاشتتف  دیگرعبارتبه .کردمیامری مهم در تاریخ علم قلمداد  حقبه

حمله برده  «انستتتان مرکز انگارانه» یپندارهعمده، هریک از جناحی به ستتته 

 کردندمیمهمی از ستتتیر تفکر جهان غرب را نمایندگی  هایبخشکه  بودند

 ، انستتتان به مهابهبه مرکز خلقت، انستتتان به مهاز گیتی)انستتتان به مهابه مرک

ز کمر ند که انستتاننشتتان داده بوداما کوپرنیک، داروین و فروید . جایگاه عقل(

 انستتان –تر از همه  انهبیرحم – نیستتت، و نیستتت، انستتان مرکز خلقت گیتی

 هم نیست. خود و جایگاه عقل وجود ثقل حتی مرکز

سی پدید آمد که  شنا ضمیر ناخودآگاه، انقلابی در روان شف   هایپایهپس از ک

شنگرانه یروحیهمبتنی بر خردگرایی و  این علم نوپدید را به لرزه افکند.  یرو

ص سی در ا شنا صورروان )که ادعا  «ذهن»و  «روح» ل آمده بود تا با رد و نفی ت

ضاتی متافیزیکی و از همین شدمی جربه ت غیرقابلحیث،  چیزی بیش از مفرو

  «روان»وش در شفافی را پیش روی محققین بگذارد تا با کا یعرصهنیستند(، 
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در مسیر شناخت آن  گامبهگامعلمی دیگری،  یابژههر  ردههمچیزی  مهابهبه 

شتر روند ت سنگرگاه در برابر راهبردپی سین  سوبژکتیویته( را ن ا واپ یز علمی )

 شتدامیفرو بریزند. اما حالا فروید نامی در برابرشان قد علم کرده بود و اظهار 

 ایحفرهشتتفاف و قابل شتتناخت علمی، بلکه  ایعرصتتهروان نه  یعرصتتهکه 

؛ که باید آن را کاوید و نه شتتناخت؛ که کاوش و هاستتتناشتتناختهمنتهی به 

جای  استتتت. ناپذیرپایانو  غیرقطعیهمواره   -شتتتناخت  برخلاف –تحلیل 

کت انقلابی  که چنین حر جب نیستتتتت  نه؟  –تع عا نان  -یا مرتج ای چ

ر این در روانشتتناستتی به راه انداخت و انتقادات شتتدیدی را د وخروشتتیجوش

ساخت.  حیطه شناس بلکه یک  ایعدهمتوجه او  از همان آغاز او را نه یک روان

و هنوز هم بعضتتتی  خطاب کردند یرعلمیغفردی  درهرحالشتتتیاد، رمال و 

یدهچنین  ند ایعق که  دار ند  قل از این نظر بر حق نبود یا حدا یه)و آ او  یرو

ست؟  غیرعلمی ست  –ا ستجویی ا اگر این تعریف از علم را بپذیریم که علم ج

 ذات چیزها(.  مستقیم برای شناخت

سب و حفظ کرد و  شهرتی دیرپاتر از منتقدانش ک شهرچه بود، فروید   هاهاندی

شکیل  اشتحلیلیو روش  سی را ت شنا شی مهم از روان  آنان. دهندمیهنوز بخ

کاوی و مفهوم  که یک روان ند هر مد عد از او آ گاه( را  اشمرکزیب ناخودآ (

 استتاستتی که اما این اصتتل تعریف و بازتعریف کردند فردمنحصتتربه ایگونهبه

 ن وجود ماست و اسبینهایتاً شناخت ناپذیر در بٌ غیرمنطقیناخودآگاه بخشی 

 بر او لجام زد، همچنان بر جای ماند.  توانینماست وحشی که 

سنده  ضر، نوی ست  –در کتاب حا شدمی –که خود یک درمانگر بالینی ا ا ت کو

متعدد  هاییمهالاین مفهوم مرکزی و مهم را با زبانی نستتتبتاً ستتتاده و با ذکر 
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از  توانمیکه چگونه  آموزیممیبرای مخاطب عام توضتتید دهد. در این کتاب 

  هاییروزنهجور و... نطریق بررستتتی اشتتتتباهات لپی، رؤیاها، نشتتتانگان روان ر

شید تا زبان  سویبه شایی کرد. و  یرمزگونهناخودآگاه گشود و کو آن را رمزگ

نه البته از ناخودآگاه بیشتتتتر محملی برای تکا  هایجایی که در نظر فروید، 

ست، اغلب مهال شگرانه و جنسی ا شده در این کتاب نیز به آن پرخا های ذکر 

ا ، هرچند بسیار بموجز و بسیار مختصر این کتابشوند. دو موضوع مرتبط می

صله دارد، اما  شنایی  تواندمیکتابی جامع در مورد ناخودآگاه فا معرفی و باب آ

سمت  شد و ق سیکتابخوبی در این زمینه با انتهای آن نیز منابع خوبی  شنا

  یمجموعهکتاب حاضتتر بخشتتی از  .کندمیپیشتتنهاد  ترعمیق یمطالعهبرای 

ست که در آن تلاش « روانکاوی هایایده»با نام  ایارزنده نظریات و  شودمیا

سبتاً  طوربهمفاهیم روانکاوی  ساناجمالی و با زبانی ن شود. لازم  فهمآ  هببیان 

مفید نیز در دستتتت ترجمه و  یمجموعهاستتتت که مجلد دیگری از این  ذکر

 .باشدمیانتشار 

دو مقاله نیز به کتتاب افتزوده شتده کته هریتک بتا برشتماری آراا و نظترات 

پستتافرویدیِ کمتتتر شتتناخته شتتده نتتزد مخاطتتب  یبرجستتتهروانکتتاو دو 

فرویتتد پدیتتد  ینظریتتهدر  ایعمتتدهفارستتی زبتتان کتته هریتتک ت ییتترات 

 نظریتتات جالتتب )متتته بلانکتتو و بیتتون(، بتته معرفتتی ایتتن دو و آوردنتتد

هرچنتتد انبتتوهی از نظریتتات و  .پتتردازدمیدر متتورد ناخودآگتتاه توجهشتتان 

شتتناخته نشتتده یتتا کمتتتر شتتناخته شتتده  پردازاننظریتتهجمتتع کهیتتری از 

بته هتر یتک پرداختت، امتا ایتن دو متفکتر ختا  از  شتدمیوجود دارند که 

امیتد  رفتته بتود. هتاآنآن رو برگزیده شدند که در متتن کتتاب اشتاراتی بته 

بیشتتتر در متتورد ایتتن دو  یمطالعتتهبتته آشتتنایی و  استتت ایتتن فتتتد بتتاب
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 ترتخصصتیایتن دو مقالته از زبتانی  اشتت کتهبایتد توجته د متفکر بینجامد.

 ترعمیتتقو بتته موضتتوعاتی  گیرنتتدمینستتبت بتته کتتتاب اصتتلی بهتتره 

را مستتتلزم داشتتتن دانشتتی نستتبی در علتتم  م کاملشتتانکتته فهتت پردازنتتدمی

 .سازدمیروانشناسی 

 شتتانارزنده هایراهنماییباقی برای دکتر از ستترکار خانم  در آخر لازم میدانم

 تشکر کنم.  این کتاب یترجمهدر طول 

1345 تیرماه –محمدهادی فروزش نیا 
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 وارد خواستمیو  کوبیدمیمفهوم ناخودآگاه دیر زمانی بر درهای روانشناسی 

سفه و ادبیات اغلب با آن ور رفته بودند اما علم  ستنمیشود. فل  ایدهفای توان

   1(1431برایش متصور شود )فروید، 

 مزاحم گستاخ

ویراستتتار برای اعمال ت ییراتی در متن  هایتوصتتیهکه برخی از  اینویستتنده

سالی سیار خشمگین کرده بود، از روی  اشار ست  برداریفرماناو را ب با درخوا

ویراستتتار موافقت نمود و متن را مورد بازبینی قرار داد. او ستتپس ستتعی کرد 

س سال کند. چند روز بعد که خبری ویرا ستار ار ت جدید را با ایمیل برای ویرا

از ویراستار نشد، به او تلفن کرد تا ببیند قضیه چیست و متوجه شد که ایمیل 

ایمیل خود را بررسی کرد و  یپوشهبه دست ویراستار نرسیده است. او سپس 

ارسال کرده آدرس ناشر دیگری در کمال شرمندگی متوجه شد که متن را به 

صدِ ست! اگرچه این ق سنده با  اشخودآگاهانه ا شتباه این نوی نبود، اما عمل ا

یک قصتتتد  بود. منطبق خیالی آرزومندانه برای مراجعه به یک ناشتتتر دیگر

 به ذهن او نفوذ کرده و کنترل اعمال نویسنده را از وی ربوده بود. متناقض

جلستتته را با این کلمات آغاز  یس مجلس اتریش یکدر اواخر قرن نوزدهم، رئ

که اکهریت اعضتتا حاضتترند و بنابراین جلستته را مختومه اعلام  بینممی»کرد: 

آنچه او آگاهانه قصتتد داشتتت بگوید آن بود که جلستته آغاز  طبیعتاً 2«.کنممی

سات  سا شد که اح شتباه لپی مرتکب  را  اشحقیقیشده اما بجای آن یک ا

ساخت. چند  شکار  سهآ شوب و قبلی مج یجل  ورازاینبودند و  ثمربیلس پرآ

بجای نطق افتتاحیه، نطق  دادمیاست که چرا رئیس مجلس ترجید  درکقابل
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شت، اما در  اشاختتامیه سه را دا صد افتتاح جل را ایراد نماید. پس هرچند او ق

 عوض یک میل متناقض را آشکار ساخت.

 ورآخجالت ایگونهبهاغلب و  – گویدمیسخن  هاییشیوهناخودآگاه به چنین 

مایلات و هم مان بر ت ما و کنترل داشتتتتن گاه  یاری خودآ . گویی توهم هشتتت

ستهزایی  صدهایمان را به ا شدمی تحقیرآمیزق  همچون توانمیرا  . خودآگاهک

 .هیجان، میل و هراس در نظر آورد عمیقِ هایآبحبابی شکننده بر 

 آیا ناخودآگاه یک مفهوم معتبر است؟

نا به تعریف، شتتتناخت ناپذیر استتتت... بنابراین روانکاو در جایگاه ناخودآگاه ب

 3 شودمیشناخت مواجه  تواننمیقرار دارد که با آنچه  آموزیدانش انگیزرقت

و  هاشتتکافکه توضتتیحی برای انگیزش ناخودآگاه، استتتدلالی استتت  یایده

. این فرضتتتیه دهدمیارائه  پیونددمیتحریفاتی که درون خودآگاه ما به وقوع 

سجامی را  هایدادهکه به  شدمیرفتاری و روانی ان که در غیاب آن فاقدش  بخ

توستتط زیگموند فروید مورد کاوش قرار  مندنظام طوربه، نخستتتین بار بودمی

شتباهات لپی یا قلمی، خطاهای حافظه، اعمال  گرفت. شد که ا فروید متوجه 

سطحی  سایر خطاها، اگر در  شتباه و  ست نه  ترعمیقا شوند، ممکن ا سی  برر

بلکه اعمالی با قصتتدمندی ناخودآگاه باشتتند. نبوغ او در  غیرعمدیخطاهایی 

که  عه  هم یجزئ ظاهربه هایپدیدهتشتتتخیی این نکته بود  از ارزش مطال

و ستتتایر ابداعات روانی  هاپدیدهمیان این  همچنین ارتباط برخوردارند؛ وی

 را نیز دریافت. و نشانگان روان رنجور هالطیفهیاها، همچون رؤ
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و  – ورزندمیگاهی برخی افراد در مورد وجود یک ذهن ناخودآگاه تشتتتکیک 

اگر نتوانیم چیزی را با خودآگاهی خود »استتتدلالشتتان این استتت که  ظاهراً

ست مفهومی ناخودآگاه مم قطعاً «راک کنیم، پس آن چیز وجود ندارد.اد کن ا

شد پس ما  القاعدهعلی فرّار به نظر برسد چون اگر بخشی از ذهن ناخودآگاه با

ضه یا  ست که یک مفرو سیر»از آن آگاهی نداریم. اما آیا این بدان معنی ا  «تف

مبتنی  اتکلی ورای تحقیق طوربهدر مورد وجود محتوایی ناخودآگاه در ذهن، 

یک حکم رسمی ملهم از عقاید  ؟ آیا ناخودآگاه صرفاًواقع شده استبر شواهد 

وسط ت وچراچونفرضی روانکاو، بی  «اقتدار» خاطر بهاست که باید  آمیزتعصب

شود؟ ضعیت  مراجع پذیرفته  شبختانه و هم  اهبدیبه این  شناختیمعرفتخو

که  هاییمهالخودآگاه را چیزی واجد درجات تصتتور کرد. در  توانمینیستتت. 

 اندکیهم از خودآگاهی او دور نبودند و  چندان متناقضِ فرد رائه شتتد، امیالا

تِ تمایلا توانستتتمی شتتناستتانهروانحداقلی از تفکر  در ترکیب با نگریدرون

طی  ی کاملِ فرد بیاورد. به همین شتتکلرهوشتتیا یحوزهکمتر آگاهانه را به 

 الامکانحتیتا  شودمیکه در آن مراجع تشویق  - هم درمان روانکاوی یدوره

ناخودآگاه او  تمایلات و هراس های ستتتابقاً -آزادانه ستتتخن بگوید و فکر کند 

 .شوندمیبه خودآگاهی نزدیک  تدریجبه

سیر روانکاوانه که کاملاً شیاری  یک تف  مراجع برود تا جایی یبالقوهبه ورای ه

واهد خ فایدهبی بشتتود بر مبنای ایمان پذیرفت، کاملاً که آن تفستتیر را صتترفاً

ورد در م اندتجربیفرضتتیاتی  شتتوندمیایی که در روانکاوی ارائه فستتیرهبود. ت

مالاً کاو احت یا بین مراجع و روان که در ذهن مراجع  . این گذردمیچه  این

و در پرتوی پاستتخ  اندمبتنیتفستتیرها بر شتتواهدی از رفتار و ستتخنان مراجع 

 .گیرندمیمراجع مورد سنجش قرار 
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سط روانکاو و مراجع با  ست مبتنی بر همکاری متقابل که تو روانکاوی علمی ا

 ستتتکان تا مراجع بتواند پذیردمیخودآگاهی انجام  یدامنههدف گستتتترش 

 .بگیرد دستتت بهزندگی خود را با هشتتیاری، آزادی و اختیار عمل بیشتتتری 

شناخته، جایی که  حالبااین ست به درون امر نا سیاحتی ا سیر و  در آن این 

 باید از هرگونه احساس قطعیت پرهیز شود.

هم مطرح نمود.  معکوسبه شتتکل  توانمیپرستتش اعتبارمندی ناخودآگاه را 

مامی »بپرستتتیم  توانیممی ما از ت که  پذیرش استتتت  بل  قا حد  چه  تا  این 

شیم؟ ،روانی خود فرایندهای شته با   «چیست؟کارکرد خودآگاه »یا  «آگاهی دا

با مفهوم  اریخ خودخش اعظم تطی بروانشتتتناستتتی تجربی  ندازه  به همان ا

شته که با ناخودآگاه، چراکه   یمحدودهورای  هااین هردویخودآگاه مشکل دا

 .آمدندمیتحقیقات آزمایشگاهی به نظر 

«  ایندهم» یپدیدهیک  صرفاًرفتارگرایان رادیکال اوایل قرن بیستم خودآگاه را 

  هایگونه یتوستتعهاما با  3.آوردندمیو فاقد فایده یا اهمیت علمی به حستتاب 

از روانشتتتناستتتی، هم خودآگاه و هم ناخودآگاه پذیرای تحقیقات  تریپیچیده

 5علمی در مورد فرایندها و کارکردهای خود شدند.

ن نچه به آچیزی شتتبیه به مفهوم توجه استتت. ما از آ درواقع خودآگاه یایده

 یسادگبه توانیممی. ما ناآگاهاریم توجه داریم آگاهیم و از آنچه بدان توجهی ند

همان  –معطوف داریم  هاآناز برخی چیزها آگاه شتتتویم اگر توجهمان را به 

شیار» 6 چیزی که فروید ست فعالانه از توجه  و  - خواندمی «نیمه ه ممکن ا

 میابیمیرا دردناک یا آشتتفته کننده  هاآنبه چیزهای دیگری بپرهیزیم چون 

 .است شدهسرکوبهمان ناخودآگاه این  –
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ضر بتواند  شاید یک قیاس صر حا شد. خودآگاهی ر کنندهکمکمتعلق به ع ا با

 قابل مشاهده است مقایسه کرد.یک کامپیوتر  نمایشصفحهبا آنچه بر  توانمی

به  مورد مطالعهد ن با حرکت دادن ستت   ستتادگیبه توانمیرا  بیشتتتر اطلاعات

شودن یک  ست بهدیگر  ی» پنجره»پایین یا با گ شابه ب د ا آورد. این فرایند، م

هم هستند که  هافایلاما بعضی  خودآگاه و نیمه هشیار ذهن است. هایبخش

ممکن استتت  هافایلقرار داد. برخی  مورد مطالعه توانمیبا ستتهولت کمتری 

مستلزم وارد کردن رمز  هاآنباشند یا دسترسی به  «شدهفشرده»رمزگذاری یا 

ناممکن باشتتد. برخی دیگر از  هاآنر بوده و یا به هر علت دستتترستتی به عبو

هم هستتتتند که ممکن استتتت خراب شتتتده باشتتتند یا اطلاعاتشتتتان  هافایل

 مهبالقوه ه طوربهند. هرچند اینترنت شده باش نامفهوم درنتیجهو  ریختهدرهم

صاویر را در اختیار همگاننوع اطلا شابه مفهوم ) دهدمیقرار  عات و ت چیزی م

روی کامپیوتر نصتتتب  افزارینرم( اما ممکن استتتت «ناخودآگاه جمعی یونگ»

سی به  ستر شد که د سدود نموده و برخی از  هایسایتشده با اینترنتی را م

را  درونمیکه حاوی محتواهایی باشند که غیر قابل قبول به شمار  هاییسایت

سور کند. شگر قابل ، بخش اعظم فعالیت کاعلاوهبه سان صفحه نمای مپیوتر بر 

فروید است که  2«اید»جسمی یا  هایغریزهمشاهده نیست؛ این مشابه مفهوم 

از طریق  توانمیرا تنها  هاآندر دستتتترس ذهن قرار نداشتتتته و  نفستتتهفی

 (.هاپردازیخیالو  امیالیعنی )شتقاتشان تشخیی داد م

شاره به سرخوردگی عجیبی که این مؤلف  در اولین مراحل آشنایی  شخصاًبا ا

برای اتصتتال به  اماولیه هایکوشتتشو گذاشتتت با یک کامپیوتر پشتتت ستتر 

 ناخودآگاه را نیز دریافت. گاهی اوقات هایجنبهیکی دیگر از  توانمیاینترنت، 

. آنچه رنجِ این ستتترگشتتتتگی را شتتتدممیدرمانده  کلیبه در کار با کامپیوتر
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قادر نبودم  کردمی ترافزون که حتی  به  هاییپرستتتشآن بود  ند  یازم که ن

شخیی بدهم و  شان بودم را ت سخ   گاهی را در قالب کلمات بیان کنم. هاآنپا

سیدمیبه نظرم  هاوقت شابه آ چیزهیچکه  ر ضعیت م ست. این و  نمفهوم نی

که  مادین» توانمیچیزی استتتت  گاه پیشتتتان ید  5«ناخودآ ن آیعنی  –نام

آگاهی درخوری داشتتتته  هاآننستتتبت به  توانیمنمیجربه که از ت هاییحوزه

ه ن تجربذهنی دیگری از آ هایبازنمایییا  کلمات ایمنتوانستتتتهباشتتتیم زیرا 

ت وحشتت»با اضتتطراب، ستترگشتتتگی یا  توانمیگاه تولید کنیم. این پدیده را 

مرتبط دانستتتت. مفهوم ناخودآگاه پیشتتتانمادین را همچنین  «پیشتتتانمادین

 طفولیت و پیش از رشد زبان بکار برد. هایدورهدر مورد نخستین  توانمی

 هادروغو  هالکه، احساسات

به قلمروی ذکر  ما را  هات لپی،  با هال دیگر از اشتتتت ند م ماریچ   هایبی

 .کندمی ترنزدیکروانی  شناسیآسیبیا  شناختیروان

دن مراجعی به یک کلینیک ارجاع داده شتتد که ترس شتتدیدی از از دستتت دا

و همچنین یک درد مزمن در مقعد داشتتتت )با وجود آنکه به  هارودهکنترل 

سیدنمینظر  ست  ر شد(. درمانگر از آن مرد درخوا شته با ناهنجاری جسمی دا

کرد تا توضید بیشتری در مورد این مشکل بدهد و به او بگوید که چگونه این 

شکل را تجربه  ست  این مراجع .کندمیم صحبت کردن از ترسِ از د در حین 

(، نادانستتتته گفت که Flatus) دادن کنترل و دفع کردن مدفوع یا باد معده

سدمی ساتش» تر سا را بیرون بریزد. این قطع به یقین آن ( Feelings) «اح

  درستتتتیبهچیزی نبود که خودآگاهانه قصتتتد بیانش را داشتتتته باشتتتد، اما 

ر ستاخت. این اشتتباه لپی، سترنخی بود که ناخودآگاه او را ظاه هایاضتطراب
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خاصی از زندگی مراجع به  هایحوزهبعدتر درمانگر را قادر ساخت که در مورد 

که ممکن بود به لحاظ هیجانی موجب  هاییحوزهتحقیق و بررستتتی بپردازد، 

 ناراحتی او شده باشند.

خا  نگران  یمستتت لهمراجع تصتتتدیق کرد که گاهی اوقات در مورد یک 

  ، اما گفت که ستتتعی کرده این افکار را از ذهنش دفع کند. بنابراینشتتتودمی

فکری او در بدنش تخلیه شتتده بود، اما مشتتکل حل نشتتده بود و  هاینگرانی

متداول از فرایندی مشتتابه با این، مورد  ینمونهجابجا گشتتته بود. یک  صتترفاً

 رد، از یککودکی است که وقتی در مورد مدرسه یا موقعیت دیگری نگرانی دا

 .کندمیشکایت  – درددل مهلاً –ناراحتی جسمانی 

یک مراجع دیگر وقتی در محل کار بود و رئیستتتش هم در آنجا حاضتتتر بود 

شت هایحالت صیف این حالات به کردمیرا تجربه  زدگیوح . او در هنگام تو

 هایبررسی «خش... اضطراب داشتم. یحملهن یک م»تپق زدن افتاد و گفت: 

شت وی را دچار  سش دا سبت به رئی شمی که ن شان داد که حس خ شتر ن بی

ناراحتی ساخته بود )خشمی که برآمده از احساس خشمی بود که در گذشته 

شم بود که منجر  شت( و این هراس ناخودآگاه از فوران خ سبت به پدرش دا ن

 به اضطراب شده بود.

از طریق رمزگشایی معنای نشانگان روان  دیگر به درون ناخودآگاه یروزنهیک 

 قابل گشودن است. رسندمیغریب و توضید ناپذیر به نظر  ظاهراًرنجوری که 

 .کندمیذکر  با وسواس شدید ال زیر را از یک مورد روان رنجورمه 4فروید

مجبور است یک عمل بخصو  را چندین بار  کردمییک زن سی ساله حس 

، به شکل خاصی روی دویدمیدر روز تکرار کند: او از یک اتاق به اتاق دیگری 
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ستمییک میز  ش صدا در ن ، او را برای آوردمی، زنگ را برای خدمتکارش به 

سال پی امی  ستادمیار سپس  فر شتمیبه اتاق خودش باز  دواندوانو  . در گ

نظری در مورد اینکه این تشتتریفات به  ترینکوچکو نه مراجع  ابتدا نه فروید

سال  سرنخی مهم ارائه کرد. او ده  شتند. اما مراجع بالأخره  ست ندا چه معنا

پیش با مردی ازدواج کرده بود که در شب عروسی ناتوان بود. همسر این خانم 

تا  دآممیاز اتاق خودش به اتاق او  دواندوانطی آن شتتتب باید چندین بار 

 .شدنمیدوباره برای آمیزش تلاش کنند اما هیچ موفقیتی حاصل 

 از فعالیت اینشتتانهروز بعد همستترش با عصتتبانیت چنین گفت که اگر هیچ 

جنستتی روی تخت نباشتتد، او در برابر خدمتکارش که برای مرتب کردن تخت 

شه جوهر  آیدمی شی ساری خواهد کرد. و به همین خاطر یک  شرم ساس  اح

در جایی  ید و مقداری از آن را روی ملحفه ریخت، هرچند نه دقیقاًقرمز خر

ستمیخون  یلکهکه  شد. مراجع پس از آنکه این خاطره را برای فروید  بای با

بازگو کرد، فروید را به اتاقی برد که در زمان انجام تشتتتریفاتش روی میز آن 

ستمیاتاق  ش شان  یلکه. او ن قرمز بزرگی که روی رومیزی بود را به فروید ن

که لکه آناً برای خدمتکاری  نشیندمیروی میز او به شکلی  آمدمیداد. به نظر 

 قابل مشاهده باشد. خواندفرا میکه 

در پرتو این اطلاعات، توضتتید فروید در مورد این تشتتریفات وستتواستتی بدین 

ین اتاق به آن اتاق در حال همذات شرح است: مراجع از طریق عمل دویدن از ا

پنداری با شتتوهرش بوده استتت. میز و رومیزی نشتتانگر تخت و ملحفه بودند. 

بازآفرینی و تکرار وقایع شتتب عروستتی بودند.  بنابراین تشتتریفات مراجع ظاهراً

 او،این زن از طریق فراخواندن خدمتکار و به نمایش گذاشتتتتن لکه در برابر 
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 هاآنفاقات شتتب عروستتی و همچنین تصتتحید رار اتبطور نمادین در حال تک

ست  سیر فروید، این عمل  –بوده ا ستش بود. طبق تف این بار لکه در جای در

نه، این حقیقت ندارد. نیازی نبود همسرم »گفتن این بود که  مهابهبه وسواسی 

شود؛ آخر او نا سار  شرم شریفات  11«توان نبود.در برابر خدمتکارش  پس این ت

 میل به انکار ناتوانی شوهرش. – سازدمیآشکار میلی را 

تفستتیر فوق از تشتتریفات، در پرتو اطلاعات مربوط به شتترایط عمومی زندگی 

دور از شوهرش زندگی کرده  هاسال. این زن رسیدمیمراجع، باورپذیر به نظر 

ه خیانت ب یوستتوستتهبه طلاق فکر کند. او برای پرهیز از  توانستتتنمیبود اما 

صویری آرمانی از وی  شوهرش از جهان کناره گرفته بود و در خیال خودش ت

سی به معنای ابطال انتقادات  سوا شریفات و ودش خ یبالقوهساخته بود. این ت

 از شوهرش هم بود. نظر فروید چنین است:

راز ناخوشی این فرد آن بود که با استفاده از این تشریفات،  ترینعمیق درواقع

، جدایی خود از او را داشتتتمیر خود را از شتتایعات بداندیشتتانه مبری شتتوه

راحت داشته  یجداگانهیک زندگی  دادمیو به شوهرش اجازه  نمودمیتوجیه 

 رینتدرونی، مستتتقیماً به ضتترربیباشتتد. بنابراین تحلیل یک عمل وستتواستتیِ 

سرار رو ایعمدهبخش  زمانهم یک ناخوشی راه برد و یهسته ان رنجوری از ا

 11وسواسی بطور عام را هم برایمان عیان نمود.

ود اجع اساساً توسط خکه تفسیر نشانگان این مر کندمیفروید همچنین اشاره 

 – کنندهناراحتمراجع کشتتتف شتتتد: از طریق ایجاد ارتباط با یک رخداد 

  هایموقعیتو با  اشناشتتتادی هایحوزه ترینخصتتتوصتتتیرخدادی که با 

از آن بودند که بتوان در خودآگاه  تردردناکپیوند خورده بود که  ایشتتخصتتی
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تحملشتتان کرد. او بطور ناخودآگاه هنوز با مستتائل مرتبط با زندگی جنستتی و 

سرش درگیر بود و  شیدمی به کرّاترابطه با هم را  تحقیرکنندهتا واقعیات  کو

شی روان رنجورانه، ذهن انکار کند.  ناخودآگاه این  با به وجود آوردن یک ناخو

ه زندگی تعارضتتتاتش پدید آورده بود تا بتواند جداگان برای حلراهزن نوعی 

ند،  ید، و همچنین  حالدرعینک ما با  –آبروی شتتتوهرش را هم حفظ ن

هم را  اشجنستتیحقیقتِ ناپذیرفتنیِ ناشتتادی  –ناخودآگاه  هایپردازیخیال

شود. ست که نا هایشیوهاین یکی از  منکر    هاآنخودآگاه از طریق متداولی ا

ای بر ایخلاقانهبه شتتکلی کاملاً مبتکرانه، ستتناریوهای اختصتتاصتتی  تواندمی

 آورد. فراهمتعارض روانی 

توسط مراجع فهمیده شد، اما  سادگیبههرچند در این مورد معنای تشریفات 

بل درک استتتت که برخی افراد ممکن استتتت در برابر تفستتتیر  قا این نکته 

ساختن  هایحلراه شکار  شدت مقاومت کنند. آ ناخودآگاه برای یک تعارض ب

و  ریزدمیناخودآگاهانه را در هم  حلراهآن  کلیبهیک پنهانکاریِ ناخودآگاه، 

از واقعیت که برایش تاب ناپذیر بوده قرار  ایجنبهفرد را بار دیگر در برابر آن 

ترس واقع شتتتده  . به همین دلیل هم روانکاوی همواره مورد نفرت ودهدمی

 است )البته بطور ناخودآگاه(.

 هاانانسکه  اندبرشمردهرا  هاییشیوهفروید و روانکاوان بعدی انواع مختلفی از 

شندمی هاآناز طریق  . این دارندنگهرا از خود مخفی  شانهیجانیحقیقت  کو

(، نام دارند و شامل: سرکوب )اخراج از خودآگاه71شیوه ها مکانیزم های دفاعی

ناپستتند خود به دیگری(، دلیل تراشتتی  یجنبهفرافکنی )نستتبت دادن یک 

دوپاره ستتتازی (، )ستتتاختن توضتتتیحات دروغین در مورد انگیزه های خود
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هشیاری(،  یجداگانه)نگهداری رفتارها یا احساسات متناقض در قسمت های 

سیاری از  سردگی( و ب ساس اف شیوه هایی برای انکار اح شیدایی ) دفاع های 

 های ظریف دیگر در این بن مایه ها می باشند.گونه 

ها این  «دروغ گفتن» مختلف این انواع ند و هم معمول. آن به خود، هم مهم ا

ست س شکار میکنند که دانش خودآگاه ما از خودمان تا چه اندازه   و نکته را آ

شتتکننده استتت. اما یک دلیل عمیقتر هم برای بیم و وحشتتت ما از روانکاوی 

سازی انگیزه های ناخودآگاه. آن دلیل عمیقتر،  –وجود دارد  شا دلیلی ورای اف

حیاتی که در ما  –مطلق ناخودآگاه استتتت  «غیریت»تهدید آمیز با  یمواجهه

ست، ما شناخته ا اما در عین حال به  را هدایت میکند سکونت دارد، برایمان نا

سخن نمیگوید  شکلی  –زبان ما  سناکی که هنگام خوابمان به  شگوی هرا پی

 فهم ناپذیر حرف میزند یا زمزمه میکند.

 رؤیاها

 13تفسیر رؤیاها شاهراهی است بسوی درک فعالیت های ناخودآگاه ذهن.

اصلی درمان روانکاوانه است، چراکه این مهمترین  یمس لهتفسیر رؤیا 

فنی برای گشودن گذرگاهی به ناخودآگاه است... رؤیاها حقایق  یشیوه

عینی اند. آنها به انتظارات ما پاستتتخ نمیدهند و ما ابداعشتتتان نکرده 

 13ایم...

سی مع ینقطهسومین  سی به ناخودآگاه از طریق برر ستر ست. د نای رؤیاها

با عنوان تفستتتیر رؤیاها فروید چنین می پنداشتتتت که   15کتاب عمده اش 

ئه  –مهمترین اثر اوستتتت  که او در این کتاب ارا هایی  و در واقع هم بینش 
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مان  کاوی از ز چه روان ند. اگر پا برخوردار ند و از اهمیتی دیر ند عمیق ا میک

فروید به مستتیرهای متفاوتی رفته استتت، اما  یاولیهنظریات و رویه های فنی 

تاب او در باب رؤیاها روانکاوان از نمونه های فهم ناخودآگاه که در ک یهمه

ارائه شتتتده بهره می برند. در این کتاب فروید نه تنها نظریه ای در باب رؤیاها 

وه همچنین شی ارائه کرده و رویه ای برای تفسیرشان به دست داده است، بلکه

سرکوبِ م ستفادهورد های تفکر و  شخیی یا و  داده ذهن ناخودآگاه را هم ت

 ذهن یاستفادهشیوه هایی که کاملاً از شیوه های مورد  –تشرید نموده است 

 ناخودآگاه ما متمایزند.

ک ی یمخفیانهارضتتای  یبازنمایندهفروید این فرضتتیه را ارائه کرده که رؤیاها 

ستند  شند. این نکته  –میل ه شانگان روان رنجورانه میتوانند با همانطور که ن

ان میتوان دید. فروید مهال را در واضتتتد ترین شتتتکل خود در رؤیاهای کودک

سبتاً پیش پا  شده در یک رؤیا ارائه میکند  یافتادهن زیر را در مورد میل ابراز 

سه نمود شرحش رفت مقای که در  موردی ؛که آن را میتوان با موردی که قبلاً 

 16آن میل وسواسی مراجع از طریق تشریفاتش ابراز میگشت.

سه گوش »ا میدید که یک زن دیگر در کودکی اغلب این رؤیا ر خدا یک کلاه 

سر دارد. شتری که  «کاغذی بر  سی اطلاعات بی اگر خودِ این رؤیا را بدون برر

رؤیابین میدهد در نظر بگیریم، به این نتیجه میرسیم که این رؤیا هیچ معنای 

شکاری ندارد. اما این زن به خاطر آورد که در زمان کودکی هنگام صرف غذا  آ

شقاب  شته دزدکی به ب شته اند چون عادت دا سرش می گذا چنین کلاهی بر 

ست یا نه. برا شتر از غذای او دران و خواهرانش نگاه کند تا ببیند غذای آنها بی

والدینش این کلاه را به عنوان یک چشتتم بند و برای خجالت دادن بر ستترش 
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میگذاشتتتند تا این دزدکی نگاه کردن را از ستترش بیندازند. این برای شتتخی 

ی ور کرد معناگهان به ذهنش خطارؤیابین دشوار نبود که از طریق فکری که ن

چون شتتنیده بودم که خدا همه جا هستتت و همه چیز را می »رؤیا را بفهمد: 

بیند، این رؤیا میتواند به این معنی باشتتتد که من همه چیز را میدانستتتتم، 

 12«هرچند آنها سعی میکردند مانعم شوند.

همانند مورد زنی که تشریفات رومیزی و لکه را بجا می آورد، در این مورد هم 

 واقعیت را انکار نماید. از ندیناخوشا یجنبهخودآگاه توانسته بود یک نا

شت  ،در موردی دیگر سر بچه ای به نام هرمان که فقط بیست و دو ماه دا به پ

گفته شتتتده بود که ستتتبدی از گیلاس را به عنوان هدیه تولد به فرد دیگری 

بد بعد او بدهد. اما واضتتتد بود که هرمان مایل به انجام این کار نیستتتت. صتتت

 15گیلاس خورد! هرمان همهرؤیایی که دیده بود را بدین شرح بیان کرد: 

نظر فروید آن استتتت که اینها و ستتتایر نمونه ها نشتتتان میدهند که رؤیاهای 

کودکان معمولاً کوتاه، واضتتد، منستتجم و راحت فهم اند. به علاوه، آنها معمولًا 

ه یک میلِ گسترد یگیرندهبر شامل ارضای آشکار یک میل اند )که معمولاً در 

 فروید نتیجه ای نفی ممنوعیت های بزرگسالان هم هست(. قابلیتتر در مورد 

از این موضتتوع میگیرد: اینکه تحریف رؤیا بخشتتی از ماهیت استتاستتی رؤیاها 

 یستتادهبا این حال شتتکل ظریفی از تحریف را حتی در این رؤیاهای نیستتت. 

کودکانه هم میتوان یافت، به این صورت که فکر یا میل نهفته )برای مهال، من 

 دارم میخواهم آلبالوها را بخورم( در خواب به یک تجربه مبدل شده است )من

آلبالوها را میخورم(. فروید همچنین اشتتاره کرد که افرادی که از محرومیت از 

ی که گرسنه اند )و نه صرفاً ارضای نیازهای جسمانی رنج می برند، مهلاً کسان
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میل به یک دانه گیلاس دارند( ممکن استتتت در مورد ارضتتتای این نیازهای 

قطب جنوب را  جستتمانی رؤیا ببینند. او رؤیاهای اعضتتای یک گروه اکتشتتافی

. نداوان بودورد خوردن و نوشتتتیدن در مقادیر فرذکر میکند که معمولاً در م

ل درد یک روز را از خوردن غذا چشتتتم خود او که مجبور بود به علت ددختر 

بپوشتتد، خوابِ منوی غذایی دید که نامش به آن الصتتاق شتتده بود: آنا فروید؛ 

 14توت فرنگی، توت فرنگی وحشی، املت، پوره!

بر اساس این نوع شواهد، فروید چنین فرض کرد که رؤیاها ابزارهایی اند برای 

امیالی که ارضتتا  ی خیالی، از طریق فراهم کردن ارضتتاحفاظت کردن از خواب

 نشدنشان آشفته کننده است.

ش آن میل  ییافتهکل ت ییر در این مهالها، یک پیوستگی بین میل خودآگاه و 

صورت شت. ب ضای تخیلی در قالب رؤیا وجود دا اما فروید یک مهال دیگر از  ار

آن قدری پنهان تر استتتت،  یکنندهرؤیایی را ارائه میکند که معنای ارضتتتا 

هرچند این معنا با تأمل بسادگی آشکار میشود: مردی چنین گفت که همسر 

جوانش در رؤیایی دیده که عادت ماهانه اش آغاز شتتتده استتتت. فروید چنین 

این زن عقب می افتاد، ممکن بود به  یماهانهاستتتتدلال کرد که اگر عادت 

سر آن مرد در این رؤیا هم بارداری اش  باردار بودن خود پی ببرد. بنابراین هم

را اعلام کرده و همزمان این میل را آشتتکار کرده بود که کاش بارداری اش به 

 71تعویق می افتاد.

رؤیاها زمانی مبهم تر میشتتتوند که با امیالی ستتتر و کار داشتتتته باشتتتند که 

شند  ضات هیجانی مرتبط با سناک بوده و یا با تعار  که به همینامیالی  –هرا

 مورد سانسور ذهنی قرار گرفته و ناخودآگاه میشوند. لتع
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ست تداعی های  شف معنای پنهان یک رؤیا لازم ا شان داد که برای ک فروید ن

را در مورد عناصر مختلف رؤیا مورد  –او  یخودانگیختهیعنی افکار  –رؤیابین 

کند و کاو قرار دهیم )چون هیچ معنای ثابت و فراگیری برای نمادهای رؤیا 

 77نسبتاً ساده از این فرایند به شرح زیر است: ینمونهیک  وجود ندارد(.

شام ترتیب دهد اما در خانه هیچ  صد دارد یک مهمانی  زنی در رؤیا دید که ق

غذایی بجز یک ماهی ستتالمون دودی کوچک ندارد. او با خودش فکر کرد که 

ست و  شنبه ا صر یک  یهمهبه بازار برود و چیزی بخرد اما به خاطر آورد که ع

 یرون بر زنگم ازه ها بسته اند. وی سپس سعی کرد به چند فروشگاه غذای ب

بزند اما تلفن هم کار نمیکرد. بنابراین مجبور شتتد از قصتتد خود برای ترتیب 

 که روز پیش دادن یک مهمانی شتتتام صتتترف نظر کند. این زن چنین گفت

د و تصتتمیم گرفته وراشتتاره کرده که وزنش دارد بالا میشتتوهرش به این نکته 

جاب  غذایی ستتتختی بگیرد. این رژیم ای ند و رژیم  که هیچ ورزش ک میکرد 

 دعوت شامی را نپذیرد.

زیر را ارائه کرد: اینکه روز قبل یکی  می مقاومت بیشتر، آن زن تداعیبعد از ک

ستان خانمش را ملاقات کرده  شوهرشاز دو ست مورد تحسین  قرار  و این دو

ه قعیت کگرفته بود و این کار قدری حستتتادت وی را برانگیخته بود. اما این وا

ستش خیلی لاغر ش دو سندید تا هوبود و  رش معمولاً اندامهای پُرتری را می پ

 دلگرمی اش شد. یمایهحدی 

در چه مورد حرف زده بودند. زن پاسخ داد او و دوستش فروید از او پرسید که 

دوستش پرسیده  که موضوع بحث، تمایل دوستش به افزایش وزن بوده است.
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و همیشتته آدم را دعوت کنی؟ تکِی میخواهی ما را به یک مهمانی دیگر »بود: 

 «با غذاهایت چاق و چله میکنی.

فروید نتیجه گرفت که معنای رؤیا اکنون واضتتتد شتتتده و آن را بدین ترتیب 

 برای مراجع تفسیر نمود:

به نظر میرستتد وقتی او این پیشتتنهاد را با تو در میان گذاشتتت، تو با خودت 

 خانه ام بخوری تا فربه شوی بله حتما! تو را دعوت کنم که بیایی و در»گفتی: 

و شوهرم را بیشتر از این جذب کنی! ترجید میدهم دیگر هیچ مهمانی شامی 

آنچه رؤیا به تو میگفت آن بود که تو قادر به ترتیب دادن هیچ  «برگزار نکنم.

مهمانی شتتامی نیستتتی و از این طریق میل تو را نستتبت به کمک نکردن به 

ه میکرد. این موضتتوع که آنچه مردم در دوستتتت برای چاق تر شتتدن برآورد

شان میکند هم از آنجا به ذهنت خطور کرده بود که  مهمانی ها میخورند فربه 

شتتتوهرت تصتتتمیم گرفته بود بخاطر برنامه اش برای کاهش وزن، دیگر هیچ 

 73دعوتی برای شام را نپذیرد.

فروید ستتتپس به پرس و جو در مورد عنصتتتر ماهی ستتتالمون دودی در رؤیا 

دوستتتش  یعلاقهداخت. مراجع پاستتخ داد که ستتالمون دودی غذای مورد پر

است. جالب است که به این نکته توجه کنیم که رؤیا در محتوای آشکار خود، 

برآورده نشدن یک میل را به تصویر کشیده اما محتوای پنهان )ناخودآگاه( آن 

 در واقع میل رؤیابین را برآورده ساخته است.

افکار و نگرانی های مراجع در مورد جذب شتتتدن شتتتوهرش به در این نمونه، 

و میل فرد برای رد کردن پیشتتتنهاد یک  ،دوستتتتش و تخاصتتتم برآمده از آن

 یمنظومهمهمانی شتتتام، به احتمال زیاد کاملاً خودآگاهانه نبوده استتتت. این 
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افکار و هیجانات احتمالاً با مقداری اضتتطراب و شتترم پیوند خورده و از همین 

ت سانسور قرار گرفته بود، و از آنجا که این افکار و هیجانات نمیتوانستند رو تح

 در قالب یک رؤیا بروز یافتند.مستقیماً تجربه شوند، 

سور رؤیا را با سان سیاسی که در دورانی خا  رایج بود مشابه  فروید  سور  سان

را ذکر  «بستتتیار محترم و فرهیخته»رؤیای یک خانم  ینمونهمیدانستتتت. او 

خدمات جنستتتی به ستتتربازان  یارائهکند که در آن رؤیابین ظاهراً در حال می

 75میهن پرستتتانه اش. یوظیفهمحلی استتت، علی الظاهر به عنوان بخشتتی از 

خواند و از کنارش گذاشت.  «چیزی چندش آور و مزخرف»خودِ این زن رؤیا را 

که رو مانی  له، ز که در چندین وه یا آن بود  های رؤ یا یکی از ویژگی  یت رؤ ا

شارهانتظار نوعی  ضد  یا سخنان وا شکار را تولید میکرد، در عوضِ  سیِ آ جن

نامفهوم به گوش میرستتید. برای مهال ستتربازی به او  یزمزمهفقط یکمشتتت 

رؤیابین ستتپس با  «ببینید خانم، این در واقع رستتید به ... )نامفهوم(.»گفت: 

پیرزنم... هیچوقت نباید خدا را شتتتکر که من یک »خود چنین می اندیشتتتد: 

 76«رده... )نامفهوم( ... یک پسربچه.اینطور شود که یک زن سالخو

سازد، اما نه  شکار می شکاف هایی را آ شاره میکند که رؤیا  فروید به این نکته ا

وقتی این  –رؤیابین بلکه در محتوای خودِ رؤیا. در مواقع حساس  یحافظهدر 

ست ام یسالخوردهزن  سی خود را محترم ممکن ا یال و خیالپردازی های جن

شیند»محتوا  –بروز دهد  شود. نظر  «فرو می ن و با کلماتی گنگ جایگزین می

در کجا همتایی برای چنین رخدادی میتوان یافت؟ این فروید چنین استتتت:

سیاسی را که میخواهید  یروزنامه. هر بروید روزها نیازی نیست به جای دوری

شم نمیخورد و بردارید و بخوانید و خوا هید دید که در اینجا و آنجا متنی به چ
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سمت ها  سفیدیِدر آن ق شود... در این جاهای  چیزی به جز  کاغذ دیده نمی

شده و به همین دلیل  یمایهخالی چیزی بوده که  سورگر  سان رنجش مقامات 

یده  چه حیف، چون بی شتتتک این  –حذف گرد با خودش فکر میکند  آدم 

 اش.« بهترین تکه»روزنامه بوده:  قسمتجذابترین 

سراغ آن  شدن یک مطلب به  سور پس از تکمیل  سان ستگاه  سایر موارد، د در 

نرفته استتتت. بلکه مؤلف از پیش میدانستتتته که کدام عبارت ممکن استتتت 

ستانه از  شد سور برانگیزد و به همین خاطر پی سان ستگاه  سوی د انتقاداتی از 

یا به استتتتفاده از  و یلشتتتان کردهتندی لحن مطالبش کاستتتته، اندکی تعد

ص صل از قلمش  شاراتی به آنچه ممکن بوده در ا شبیهات و ا شود اکتفا ات در 

در این صورت هیچ جای خالی ای در کاغذ به چشم نمیخورد اما  نموده است.

 دوپهلوگویی ها و مبهم نویسی هایی که در قسمت های خاصی دیده میشوند

در کدام قستتتمت ها از قبل مراعات  هک حدس بزنیدباعث میشتتتود بتوانید 

 72دستگاه سانسور شده است.

امیالی که حین خواب پدید می آیند فروید این فرضتتتیه را مطرح کرد که اگر 

امیالی باشند که ممکن است تولید اضطراب، گناه یا شرم کنند، آنگاه برآورده 

یگر رؤیا دامیال به شکل پنهانی انجام می پذیرد. در نتیجه معنای این ساختن 

آنگونه که در رؤیاهای نستتتبتاً شتتتفاف کودکان می بینیم، بلافاصتتتله آشتتتکار 

شود. ضطراب  نمی ست بطور کامل در تلاش برای پرهیز از ا البته رؤیا ممکن ا

شدت  صاویر و روایت هایی ب صورت رؤیا میتواند حاوی ت شد. در این  موفق نبا

 هشدار دهنده باشد.

 75عنوان یک نمونه ذکر میکند: فروید رؤیای اضطرابی زیر را به
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ی اً خواب ممرد جوانی گزارش کرد که بین سنین یازده تا سیزده سالگی مکرر

دست در تعقیب اوست و او نیز حس میکرده فلج شده دیده که مردی تیشه ب

ند. پس از  ند فرار ک خاطره ای از  در کاوشو نمیتوا هایش، این مرد  تداعی 

یاد آورد که چگون به  بان مورد عمویش را  با ظاهری  یحملهه در خیا مردی 

تهدیدآمیز قرار گرفته بود. در ارتباط با تیشه، او به خاطر آورد که یکبار هنگام 

که چگونه با برادر  افتادچوب بری دستتتتش را بریده بود. ستتتپس به این فکر 

با  بار هم  یده و یک به زمین میکوب که او را  تاری میکرده، این بدرف کوچکترش 

 ستترش لگد زده بود و باعث شتتده بود از ستترش خون جاری شتتود.چکمه به 

 «میترسم یک روز او را به کشتن دهد.»مادرش گفته بود: 

وی در نهایت خاطره ای از سن نه سالگی اش به یاد آورد که والدینش دیروقت 

به خانه آمده و به بستتتر رفته بودند و او نیز وانمود کرده بود که خواب استتت. 

نفس زدن و ستتر و صتتداهای دیگری شتتنیده بود که به  ستتپس صتتدای نفس

نظرش صتتتداهایی غیر طبیعی بودند که از ستتتوی تخت خواب والدینش می 

 . توضید فروید بدین شرح است:ندآمد

 یرابطهوالدینش و  میان قیاستتتیبیشتتتتر در این باب نشتتتان داد که او تأمل 

الدینش رخ داده میان و . وی آنچهبرقرار کرده بود خودش با برادر کوچکترش

یل نمفهوم خشتتتونت و درگیری  بود را ذ به این م با توجه  درج کرده بود؛ و 

شاهده کرده بو شواهدی هم در حقیقت که اغلب روی تخت مادرش خون م د، 

 ش یافته بود.اثبات دیدگاه خوی

والدین، کودکی که ممکن  مقاربتاستتت که  امری متداول میشتتود گفت این

ست شد ا شاگر آن با ست  تما شوکه کند. کودک ممکن ا این واقعه را چیزی را 
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 انگیزد. من این اضطراب و این پندار، اضطراب را در او بر غیر طبیعی پنداشته 

نگیختگی جنستتتی توضتتتید داده ام که آنچه با آن مواجهیم یک برا را اینگونه

از پذیرش آن عاجز است و همچنین بی شک  کودکان یفاهمه یقوهاست که 

 74، چراکه والدینشان در آن دخیلند.د و نفی هم میکندآن را ر

آنچه فروید در اینجا بطور کامل توضتتتید نمیدهد آن استتتت که برانگیختگی 

جنسی مرد جوان به سبب ت ییرات جسمی و روحی بلوغ نیز موجب به غلیان 

در مورد رابطه جنستتی و  آمدن احستتاستتات و خیالپردازی های گذشتتته اش

لدینش برای او به طرز  خشتتتونت بوده استتتت. دزدکی شتتتنیدن مقاربت وا

ست، به ویژه اگر آن را به مهابه یک   یدلهمباسهمگینی تحریک کننده بوده ا

شونت شد که هم ب خ صور کرده با شی هیجان انگیز و هم ه آمیز ت طرز لذتبخ

 هراس زاست.

یل دوران کودکی اش  مایلات ادیپی این مرد جوان در اوا ینکه ا –به علاوه، ت

سهولت  شود )چیزی که به  شر پدر رقیبش خلا   شد و از  سر مادرش با هم

نگیخته هم برا –ده است( هدر میان کودکان خردسال در خانواده ها قابل مشا

شته  شونت آمیز پدر گ سبت به تلافی خ شده و موجب پیدایش حس هراس ن

سنا سوم در فیلمهای تر ست )بن مایه ای مر شه بد در  کبود. بنابراین مرد تی

در خیالپردازی هایش، تجستتتم پدر کینه توز و  31مورد جنستتتیت نوجوانانه(

 رؤیابین یپرخاشگرانهتکانه های خشن و  –او بوده  یآزاردیدههمچنین برادر 

شدن  شته بودند. حس فلج  سمت خودش بازگ سمبه  انی ناتو یتجربه نیز تج

ست یفزاینده در فرار از تنشِ . از این جنبه، رؤیا در کارکرد تهییج و تحریک ا

 شده. «شکست»خود برای پرهیز از اضطراب دچار 
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ضای  صل فروید که رؤیاها ار شده(  یمخفیانهاین ا شده )طرد  سرکوب  امیال 

بیانگر و بطور  ای هستتتند که به ناخودآگاه واپس رانده شتتده اند، فرضتتیه ای

این فرضتتیه ارائه و او مهالهای فراوانی در حمایت از  چشتتمگیری موجز استتت

کرده استتت. اما نمونه ای که در بالا با مضتتمون رؤیای مرد جوان در مورد مرد 

شد. صویر میک صل را به ت شکل پیچیده ای از این ا شد،  شه بدست ذکر  ه ب تی

نظر میرستتد رؤیاها بستتیاری از عناصتتر مختلف روانی را با یکدیگر در هم می 

ا، افکار، ایده های خلاقه و همچنین خیالپردازی ها، ادراکات، ترس ه –آمیزند 

 برای توضید بینش فروید –و قدری کم دقت تر  –امیال. شاید شیوه ای دیگر 

به حوزه هایی از حیات روانی  تا  ند  یاها در تلاش ا که بگوییم رؤ باشتتتد  آن 

ات بیداری مان و طی ستتاع –دردستتر و شتتامل تعارض اند  یمایهبپردازند که 

 .میمانند نسبتاً ناخودآگاه باقی

شد که خودِ رؤیاها به  یایدهاین  31یونب سبتاً کنجکاوی برانگیز را پیش میک ن

ماس»عنوان نوعی  ند  «مانع ت گاه عمل میکن ناخودآ گاه و   –بین ذهن خودآ

مرزی که هم ناخودآگاه را مشتتتخی و هم آن را مخفی میکند. کارکرد رؤیا 

سط  شدن خودآگاه تو ست که از  «خرت و پرت»جلوگیری از منکوب  هایی ا

ن یعنی در هم شکست –تفسیر رؤیا  یایدهناخودآگاه می آیند. به همین دلیل، 

 ینظریه. طبق میتواند وحشتتت از دیوانه شتتدن را برانگیزد –پوستتته رؤیاها 

ی یعن –میخواند(  «کارکرد آلفا»یون، چیزی شتتبیه رؤیا دیدن )چیزی که او ب

سی به بازنمایی های  سه تبدیل داده های ح شنیداری، بویایی و لام دیداری، 

شتتود و به رشتتد ذهن کمک  «هضتتم»ایِ به لحاظ هیجانی معنادار که بتواند 

ست. –کند  شه در حال انجام ا ست که همی ناتوانی در رؤیا دیدن یک  چیزی ا



76 

 

س له ست. ب یم شکلی مبهم( به این ترتیب  نکتهیون این جدی ا را )البته به 

 بیان میکند:

کابوس فردی که کابوس دیده به ستتبب ستتؤ هاضتتمه بوده و به گفته میشتتد   

ست که هراس زده از سبب ا ست کهمن این  خواب می پرد. اما نظر همین   ا

سی  سته کابو شده که نمیتوان مراجعِ در حال خواب به این علت دچار هراس 

بخوابد؛ او از همان زمان  یند که نتواند از آن بیدار شتتتود یا در حین دیدنشبب

 31روانی شده است. یهاضمهسؤ دچار 

آیا این تصتتور روانکاوانه که رؤیاها مخلوقات معنادار تفکر ناخودآگاهند در پرتو 

( REMدانش فعلی ما قابل دفاع است؟ با کشف خواب با حرکات سریع چشم )

شناسان چنین 1451 یدههو همبستگی آن با رؤیا دیدن در  سیاری از روان ، ب

گر اثبات شده که رؤیاها صرفاً تصاویری اند بی معنا، تصور میکردند که این دی

 م ز به طرف بالا یساقهپیام های پر سر و صدایی که از »و تولید شده توسط 

آنانکه مدافع این دیدگاه بودند به این نتیجه رسیدند که  37«فرستاده میشوند.

شان داد که رؤیا  ینظریه شتر ن ست. اما تحقیقات بی فروید بطور کامل چرند ا

مرتبط نیستتت؛ به عبارت دیگر رؤیا دیدن معلول  REMدیدن صتترفاً با خواب 

 33نیست. REMخواب 

شاره کرد که تصویری که در حال حاضر علوم 33 سولمز بدرستی به این نکته ا

 ینظریهد تا حد زیادی با عصب شناختی از م ز در حال رؤیا دیدن ارائه میده

رؤیاهایی که فروید صد سال پیش مطرح کرد سازگار است. شور این دیدگاه را 

عصتتب روانشتتناختی فروید در باب ذهن، بستتیار از  ینظریهمطرح میکند که 
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خودش جلوتر بود و عصب روانشناسی تازه در این سالهای اخیر است  یزمانه

 33می او برسد.که توانسته به بینش های قرن نوزده

 رؤیاها چگونه ایده ها را بازنمایی میکنند:

 چگالش و جابجایی

علاوه بر تحریف رؤیاها که به ستتبب ستتانستتور و نیاز به اختفا انجام میشتتود، 

فروید همچنین توجه را به یک دلیل دیگر برای ابهام ظاهری رؤیا جلب نمود. 

خودآگاه عمل میکند. افکار زبان ناخودآگاه به گونه ای کاملاً متفاوت با زبان 

شده در ذهن خودآگاه به گونه ای متوالی، کم و بیش منطقی و دستوری  ابراز 

 نظم یافته اند و کم و بیش از قواعد زبان شناختی خاصی هم تبعیت میکنند.

از نمادها همان چیزی استتت که یک فرد را قادر  «قانون مند»این بهره گیریِ 

مشترک استفاده میشود، منظور فرد دیگر را متوجه انی وقتی از زب میسازد که

شود  ویژه آنگونهبه  –. در مقابل، ذهن ناخودآگاه شود  –که در رؤیاها ابراز می

سیار مختلفی  ست معانی ب صاویر دیداری بهره می جوید که ممکن ا عمدتاً از ت

ند  یامیز حد در هم ب نا –را در آن وا به عاین مع که های مختلف هم  وض آن

ا او بطور کامل بیان شتتوند، مورد اشتتاره قرار میگیرند و یا توستتط اجز آشتتکارا

که ی افکار بسیار زیادی تکه تکه گوی نشان داده میشوند. اینطور به نظر میرسد

هراً کوچک از معنا ظا یتکه، و سپس به شکل یک شده یا در هم ریخته باشند

 .سر هم بندی شده باشند
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ورد خلاقیت و ابتکاری که ذهن ناخودآگاه البته این قیاس حق مطلب را در م

با ساختن تصاویر مناسب برای به تصویر کشیدن یک منظومه از افکار، امیال و 

 ترس ها به نمایش میگذارد، ادا نمیکند.

فروید از عبارت چگالش برای اشاره به این قابلیت ناخودآگاه برای الحاق عناصر 

ه نمود او فرایندهای دخیل در این امر بسیار متفاوتی از معنا به یکدیگر استفاد

 را به شرح زیر توصیف کرد:

 است:  زیر چگالش محصول عوامل

 : حذف کامل برخی عناصر پنهان1

 : انتقالِ تنها بخشی از مجموعه های موجود در رؤیای پنهان به رؤیای آشکار7

صر پنهانی3 شترکی دارند و تبدیل آنها : ترکیب و ادغام عنا ک به ی که وجه م

 35کلیت واحد در رؤیای آشکار

او میگوید که ساده ترین شکل از این چگالش وقتی رخ میدهد که در یک رؤیا 

 .شخصی حضور دارد که ترکیبی است از افراد مختلف

سد اما  شبیه فرد )الف( به نظر بر ست  شخی مرکب از این نوع ممکن ا یک 

انجام دهد که ما را به ممکن است شبیه فرد )ب( لباس پوشیده باشد و عملی 

یاد فرد )ج( بیندازد و در عین حال ممکن استتت بدانیم که او فرد )د( استتت. 

هار نفر در آن  که هر چ ند  ید میک تأک ته بر چیزی  کب الب تار مر این ستتتاخ

ساختارهای مرکبی  شیاا و مکانها هم  ست که از ا شترکند. طبیعتاً ممکن ا م

ارهایی مرکب میستتازیم؛ اما به این بستتازیم، به همان نحوی که از افراد ستتاخت

شرط که این اشیاا و اماکن مختلف در چیزی اشتراک داشته باشند که توسط 
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رؤیای پنهان مورد تأکید قرار میگیرد. این فرایند چیزی است شبیه برساختن 

شد.  یهستهیک مفهوم جدید و بی دوام که حاوی عنصر مشترکی در  خود با

صتتر مجزا که در هم چگالیده شتتده اند، علی محصتتول این ستتر هم بندیِ عنا

القاعده تصتتویری استتت تار و مبهم، همچون وقتی چند عکس از یک بشتتقاب 

 36واحد میگیرید.

ست. فروید توضید  خصوصیت دوم بازنمایی ناخودآگاه، خصوصیت جابجایی ا

: از طریق جابجایی یک که این خصتتیصتته به دو شتتکل بروز می یابد میدهد

صری  صر با عن شاره میکند؛ و از طریق جابجاییِ تأکید از عن دورتر که به اولی ا

 یک عنصر مهم به یک عنصر غیر مهم.

 23«ل زیدن دال ها»بعدتر روانکاوی فرانستتتوی به نام ژاک لاکان این فرایند را 

خواند. در حالی که در تفکر خودآگاه )و به ویژه تفکر علمی( یک کلمه معنایی 

نا بازنمایی نستتتبتاً دقیق دارد، در  به راحتی از یک  ند  گاه معانی میتوان خودآ

 دیگری بل زند.بازنمایی )دال( به 

یکی دیگر از کارکردهای بازنمایی ناخودآگاه به ویژه در رؤیاها، تبدیل افکار به 

صاویر دیداری و تعویض یک  ست. فروید  یایدهت انتزاعی با چیزی ملموس تر ا

ن پیمان ازدواج( ذکر میکند که )شتتتکستتتت «زنا»مهالی از یک ایده همچون 

بازنمایی اش در یک تصتتویر دشتتوار استتت و با تصتتویری از گونه ای دیگر از 

 به تصویر کشیده میشود. «یک پای شکسته»تصویر  شکستن مهلاً

رؤیای  –دستیار پیشین فروید، در همین رابطه مهال زیر را ذکر میکند * یونگ

 35مجرد. یسالهیک مرد سی و یک 
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در اتاق کوچکی دیدم، نشتتستتته پشتتت میزی در کنار پا  پیوس دهم خود را 

که چهره اش بسیار جذاب تر از واقعیت بود و این مرا شگفت زده کرد. در یک 

شده بود و گروهی  سوی اتاق، اتاقک بزرگی دیدم که میز مجللی در آن چیده 

کنم و از زنان دامن پوش در آنجا حضور داشتند. ناگهان حس کردم باید ادرار 

شد؛ دوباره بیرون رفتم و  شتم این حس بار دیگر تکرار  بیرون رفتم. وقتی برگ

 .این عمل چندبار اتفاق افتاد. در آخر با حس نیاز به ادرار کردن بیدار شدم

گام خواب مربوط  نه در هن ها یه م به تخل یاز  با ن یا را  غاز این رؤ یابین در آ رؤ

کند و کاو قرار گرفتند، معانی  میدانستتتت. اما هنگامی که تداعی هایش مورد

شد. یونگ از او پرسید تا بگوید در رابطه با هر عنصر رؤیا چه  بیشتری پدیدار 

 چیزی به ذهنش خطور میکند، بدین ترتیب:

شستن شسته بودم که قبلاً در کنار  به همان»در کنار پا :  ن شکلی در آنجا ن

شیخ  یفرقهشیخ یک  ستان مهمانش بودم.  شسته بودم که در عرب سلمان ن م

یونگ نزد خودش این حدس را مطرح میکند  «هم نوعی پا  محسوب میشود.

شی از این رؤیا ست، در -که بخ شود که پا  مجرد ا شی می فکر از این نکته نا

مرد جوان هم مجرد استتت اما دلش  –حالی که شتتیخ یک مستتلمان استتت 

 ن زن داشته باشد.میخواهد مهل شیخ چندی

پسرعمویم است، جایی  یخانههمان اتاقکی بود که در »اتاقک و میزی در آن: 

 «که دو هفته پیش در مهمانی شام بزرگی که ترتیب داد شرکت کردم.

در آن مهمانی شتتام زنانی هم بودند، دختران پستترعمویم، »زنان دامن پوش: 

سن ازدواج. برابر ادامه دادن بحث از سپس مرد مکث کرد و در  «دخترانی در 

آه چیز خاصتتی »خود مقاومت نشتتان داد. یونگ در مورد زنان جوان پرستتید: 
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سپری  شهر )ف( آمده بود و چند وقتی را کنار ما  نیست؛ اخیراً یکی از آنها به 

ستگاه رفتم، به همراه خواهرم. شت من با او به ای شت بر میگ او  «کرد. وقتی دا

کر آه داشتم به این ف»او پرسید به چه فکر میکند. دوباره مکث کرد و یونگ از 

میکردم که آنجا چیزی به خواهرم گفتم که باعث خنده مان شتتتد، اما کاملًا 

در راهمان به ستتمت »ستتپس به خاطر آورد.  .«فراموش کرده ام که چه گفتم

ایستتتتگاه به آقایی برخوردیم که با ما ستتتلام و احوالپرستتتی کرد و به نظرم 

عدتر از خواهرم پرسیدم این همان آقایی بود که به دختر پسر میشناختمش. ب

ظاهراً رؤیابین نیز به خانم جوان علاقمند بود اما  «عمویمان علاقمند استتتت؟

 این زن اکنون نامزد مردی بود که در اینجا به او اشاره شد.

باید بزودی به مراستتم عروستتی دو نفر از »پستترعمو:  یخانهمهمانی شتتام در 

   «بروم.دوستانم 

یونگ  «بینی اش به شتتتدت خوش فرم و اندکی نوک تیز بود.»پا :  چهره ی

سی اینچنین بینی ای دارد سید چه ک ضر به او ». پر زن جوانی که در حال حا

پا  در رؤیا چه ویژگی خا  دیگری  یچهرهیونگ پرستتتید که  «علاقمندم.

به او هم دهانش. خیلی خوش ترکیب بود. یک زن جوان دیگر که »داشتتتت. 

  «هم چنین دهانی دارد.دلبستگی دارم 

چگونه یکی از  اشتتکال مرستتوم از  «پا » شتتمایلیونگ توضتتید میدهد که 

 بازنماییِ کاملاً به صرفه برای ناخودآگاه است:

نچه فروید چگالش میخواند استتت. قبل خوب ازآ ینمونهدر اینجا یک  «پا »

از هرچیز او تجسم خودِ رؤیابین است )زندگی مجردی(، ثانیاً او شکل دگرگون 

شام در  یشده صرف  ست که حین  ست. و بالأخره او فردی ا شیخِ چند زنه ا
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در واقع همان دو زنی که  –کنار رؤیابین نشسته است، که یعنی یک یا دو زن 

 34.رؤیابین مفتون آنهاست

سید که در ارتباط با  ضور  یایدهیونگ از او پر نیاز به ادرار کردن در هنگام ح

 در مجلسی رسمی چه چیزی به ذهنش میرسد. مرد پاسخ داد:

سالم بود  شایند بود. وقتی حدوداً یازده  این اتفاق یکبار برایم افتاد. خیلی ناخو

سا شده بودیم. در کلی شاوند دعوت  سم ازدواج یک خوی در کنار دختری  به مرا

سبتاً طولانی ادامه یافت. من  سم برای مدتی ن شسته بودم. مرا همسن خودم ن

شتم تا زمانی که دیگر خیلی دیر  شتم اما خودم را نگه دا نیاز به ادرار کردن دا

 13شده بود. شلوارم را خیس کردم.

شاهده کرد که رؤیا با بن مای ساس تداعی های رؤیابین میتوان م  هبنابراین بر ا

شکست  ضاتش با تجرد، علاقه اش به دو زن،  سی او، تعار هایی از تمایلات جن

خوردن از یک رقیب عشقی، تمایلش به رهایی از امیال و تکانه های جسمانی 

)تجسم یافته به شکل دفع ادرار( و ترس هایش از تحقیر و از دست دادنِ شرم 

یک دختر( مرتبط  یخاطرهآورِ کنترل خود ) خیس کردن خود در حضتتتور 

شاره  شته، و یونگ ا شاره دا سیار دیگری هم ا شک رؤیا به معانی ب ست. بی  ا

 میکند که تحلیل محتوا بسیار جلوتر از این هم رفت.

دلیل دیگری برای جالب توجه بودن تفسیر یونگ آن است که او به تردیدهای 

شاره میکند که در حین آنکه تداعی رؤیابین )مقاومت هایی ناشی از سانسور( ا

به فهم رؤیای خود  یل  هایش مورد کاوش قرار میگرفتند ظاهر میشتتتد. تما

 یناشناختهو همچنین ترس خاصی از مواجهه با ابعاد  –هیچگاه فارغ از تردید 

 نیست. –خود 
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 ناخودآگاه شناختی: منطقدان دیوانه و قارچ معنا

 چیزی ،ذهن ناخودآگاه ود که کیفیتباب رؤیاها مشخی میش از بحث فوق در

. ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه بر اساس استبیش از صرفِ خودآگاه نبودن 

به همان اندازه متفاوت که شتتیوه های  –اصتتولی کاملاً متفاوت عمل میکنند 

ستدلال و بازنمایی  شیوه های ا سوف با  شمند/فیل ستدلال و بازنمایی یک دان ا

 با هم متفاوت اند.یک هنرمند هنرهای بصری 

از نقطه نظر تفکر خردگرا و توالی مندِ ذهن خودآگاه، روش های شتتتناختی 

ضحکهذهن ناخودآگاه نوعی  سیب  یم ضعیف و آ شش های  دیوانه وار از کو

 راه رسیدن به منطق به نظر میرسد.پذیر ما در 

شتتماری از خصتتوصتتیات ذهن ناخودآگاه که در ذهن خودآگاه یافت  13فروید

 نمیشوند را برشمرد:

شهودی 1 سازگار با یکدیگر، میتوانند بدون هیچ تناقض م . تکانه ها یا عقاید نا

شق و نفرت هردو میتوانند بطور ناخودآگاه  شند. ع شته با در کنار هم وجود دا

دآگاه در چنین صورتی با تجربه در آن واحد ابراز شوند، حال آنکه در ذهن خو

 ای ناهمخوان مواجه خواهیم بود.

 . معنا میتواند بسادگی از تصویری به تصویر دیگر جابجا شود.7

 وند.چگالش ترکیب ش-. معانی متفاوت متعددی میتوانند بصورت یک تصویر3

صورت زمانمند ترتیب 3 . فرایندهای ذهن ناخودآگاه غیر زمانمند اند. ایده ها ب

 افته و با گذر زمان دگرگون نمیشوند.نی
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یت روانیِ . 5 که واقع هد بل ید یت بیرونی نم به واقع گاه هیچ اهمیتی  ناخودآ

 درونی را بازنمایی میکند. بنابراین رؤیاها یا توهمات، واقعی پنداشته میشوند.

را چنانچه تا ستتترحد منطقی خود پی بگیریم، به نتایج  فوق نکات دلالت های

م رستتتید. در حالی که در عقلانیتِ گفتمان خودآگاه )و چشتتتمگیری خواهی

ست )کلمه ای از پس  صو  علمی(، زبان ما با توالی ترتیب یافته ا  یلمهکبخ

ند چگالش در  نایی کم و بیش معین دارد( فرای مه مع ید و هر کل دیگر می آ

که تمامی انواع معنا میتوانند بدون تناقض  ذهن ناخودآگاه بر آن دلالت دارد

نابراین علی القاعده امکان نوعی چگالشِ تام یا بطو ئه شتتتوند. ب ر همزمان ارا

ن ای میان تشتتابهیمطلقِ تمامی معناها و بالقوگی ها به وجود می آید. میتوان 

 یافت.علمی جدید در مورد منشأ جهان  یاسطورهامر و 

 تمامی ا شکال و یدربرگیرندهماده در یک نقطه که  یهمهپیش از بیگ بنگ، 

ماده و انرژی بود چگالیده شده بود. میتوانیم عمیقترین سطد  یبالقوهتجلیات 

متصتتور شتتویم که مرتباً  "نقطه"از ضتتمیر ناخودآگاه را چیزی همچون این 

انفجاراتی از معانی هیجانی را بیرون می افکند، معناهایی که بعدتر و همزمان 

زاینده ای منبستتط و متمایز میگردند )ما با پدیدار شتتدن در خودآگاه، بطور ف

هیچوقت نمیتوانیم در جایگاهی باشتتتیم که با هر درجه ای از قطعیت بدانیم 

شته ایم.  ضور ندا شده، چراکه در آن زمان ح بیگ  ینظریهجهان چگونه آغاز 

ساًبنگ  سا ست ا سطورهیک  ممکن ا سان  یا ساختار  یانگارانهان مبتنی بر 

 ما باشد(. یخودآگاهانهکار انسان و منشأ اف یذهن

به نظر میرستتتد فروید در این عبارت قابل توجه از کتاب تفستتتیر رؤیاها، به 

 بالقوه مطلقِ معنا شاره میکند. ینقطهچیزی مشابه با این 
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شده ترین رؤیاها هم نقطه ای وجود دارد که باید آن را  حتی در عمیقاً تفسیر 

ست  شت؛ این بدان دلیل ا سیر از این نکته در ابهام واگذا که در هنگام کار تف

یا گاه میشتتتویم که در این نقطه گوریدگی ای از رؤ  فکر ها وجود دارد که-آ

نمیتوان گشتتود و علاوه بر این چیزی هم به دانشتتمان در مورد محتوای رؤیا 

شناخته  نمی افزاید. این نقطه نافِ رؤیاست، نقطه ای که از آنجا به درون امر نا

به  –فکر هایی که با کمک تفستتتیر به آنها راه پیدا میکنیم -یافرو می افتد. رؤ

 یمادهآنمیتوانند هیچگونه پایان قطعی داشته باشند؛ آنها  –سبب ذات چیزها 

جهان تفکر ما بسط  یپیچیدهدر هم  یشبکهآنند که از کلیه جهات به درون 

ست که رؤیا شود ا سته می شکلی خا  ب شبکه به  -یابند. در نقطه ای که این 

 73میل رشد میکند، همچون قارچی از نخینه های خود.

ستفاده میکند: نافِ رؤیا  شمگیر ا سهایی چ ای  نقطه» –فروید در اینجا از قیا

با قارچی که از و مقایستته  – «که از آنجا به درون امر ناشتتناخته فرو می افتد

شاره  شناختنی ا نخینه های خود رشد میکند. اینها همه به منشائی پنهان و نا

 دارند، نقطه ای شامل، یا راهبر به، تمام معانی.

چنانکه فروید اشتتتاره میکند، یک رؤیا را هیچگاه نمیتوان بطور کامل تفستتتیر 

به  یت  ها یا در ن های رؤ تداعی  که  های دیگر در هر  یهمهنمود، چرا تداعی 

ه همانگون –جهتِ ممکن در یک شبکه )نخینه( از افکار و معانی ختم میشوند 

 که یک دال بطور بی پایان راه بسوی دالی دیگر می برد.

ممکن استتتت ا برِ قارچیِ یک بمب  «قارچ» یایدهیک تداعی مدرن در مورد 

 –ر بافت ناخودآگاه است گونه د «انفجار»اتمی باشد. آیا قارچ نمادِ نوعی رشد 

 معانی ناشی میشود؟ یشبکهکه از نقاطی با تراکم و تنش ویژه در 
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معلوم میشتتود که تمایز میان معانیِ نستتبتاً معینی که ذهن خودآگاه بکار می 

برد و ستتیالیت معانی که در تفکر ناخودآگاه به چشتتم میخورد، تمایزی مطلق 

صاً بطور عمده همان فراین شخ شعر م ست.  سازی و چگالش نی صویر دهای ت

معانی را بکار می بندد که در رؤیاها دیده میشود. به شکلی مشابه، هنر بصری 

ممکن استتتت یک تصتتتویر را به منظور انتقال مخلوطی از معنای به شتتتکل 

 –همزمان ارائه نماید. حتی تفکر علمی هم ممکن است از استعاره بهره جوید 

 بارزی از این امر است. یونهنمیک رؤیا  «ناف»فروید به  یاشاره

زه غری ینظریهفروید بینش هایش از فرایندهای ناخودآگاه را عمدتاً بر استتاس 

سیس( انرژی غریزی بر روی  –اش  صویرش از نیروگذاری های مت یر )کاتک ت

او مدعی شتتد که در ضتتمیر خودآگاه، این نیروگذاریها  توضتتید داد. –ایده ها 

یر ناخودآگاه بالنسبه سیال اند و بسادگی از یک ایده نسبتاً ثابت اند اما در ضم

 به ایده ای دیگر حرکت میکنند.

امروزین مبهم می آید و در  یخوانندهنیروگذاری غریزی به نظر  ینظریهاین 

واقع امروزه به ندرت )اگر نگوییم اصتتلاً( توستتط روانکاوان مورد استتتفاده قرار 

مشتتتاهدات فروید بی توجه به گذر زمان . با این حال آن چیزی که در میگیرد

 هنوز ارزشمند است، دو مورد زیر است.

 متفاوت از منطق ضمیر خودآگاه عمل میکند. «منطق». ناخودآگاه با نوعی 1

. فرایندهای شتتتناختی ذهن ناخودآگاه تا اندازه ای توستتتط فعل و انفعالات 7

 نیروهای متعارض هیجانی )روان پویشی( معین میشود.
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زمان فروید تا کنون، دیگرانی هم بوده اند که ماهیت فرایندهای شتتتناختیِ از 

شخی کرده اند که  ضید داده اند و م ضمیر ناخودآگاه را تو سط  بکار رفته تو

که در شتتتیزوفرنی و ستتتایر حالات  یا، بل ها در رؤ نه تن ندها  نه این فرای چگو

 روانپریشانه هم قابل مشاهده است.

 یایدهتوضتتید آن نپرداخت چیزی استتت که هم در اما یک نکته که فروید به 

که ناخودآگاه  33لاکان یونگ مستتر است و هم در این نظر «ناخودآگاه جمعی»

به شتتکل یک زبان ستتاختاربندی شتتده، و آن نکته آن استتت که ناخودآگاه از 

کلمات، تصتتاویر و ارجاعات فرهنگیِ از قبل موجود و حاضتتر در جهان بیرونی 

 بنابراین، ناخودآگاه هم شخصی و هم فراشخصی است. استفاده میکند.

 نحوه تفکر ناخودآگاه در حالات روانپریشانه

شیزوفرنی تألیف  سیلوانو آریتی که احتمالاً بهترین کتابی که تاکنون در مورد 

شیزوفرنی(، با تفصیل فراوان به بررسی تفکر  شده اثر اوست )با عنوان تفسیر 

او دریافت که بستتیاری از غرابت های تفکر که  33روانپریشتتانه و رؤیا پرداخت.

فروید در رؤیاها یافته و توستتط بیماران شتتیزوفرنیک هم بروز داده میشتتود را 

 میتوان توسط اصل زیر توضید داد:

اینکه ضتتمیر ناخودآگاه و ذهن فرد شتتیزوفرن ممکن استتت دو یا چند چیز را 

 خوردار باشند.همسان ادراک کنند اگر آن چیزها از صفات همسانی بر

این نحوه استتتدلال را میتوان این استتتدلال دانستتت که: بیل یک  ینمونهیک 

شهروند بریتانیاست؛ نخست وزیر بریتانیایی است؛ پس بیل نخست وزیر است 
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سانِ  – صفتِ هم شوند چراکه هردو از  سته می سان دان ست وزیر یک بیل و نخ

 بریتانیایی بودن برخوردارند.

 53را ذکر میکند که تصتتتور میکرد مریم مقدس استتتت. آریتی مهال مراجعی

 استدلال این فرد چنین بود:

 مریم مقدس یک باکره بود؛ من هم باکره ام؛ پس من مریم مقدسم.

سیدن این مراجع به این  ضد بود که ر هذیانی، از میلش به  یایدههمچنین وا

ش ت  یانکار حس بی کفایتی خود و تطبیق هویت با کمال مطلوبش از زنانگ ن

میگرفت. بنابراین، این هذیان هم مبتنی بر یک شتتتکل منحط از منطق بود و 

 هم بر انگیزه های روان پویشی.

د مراجعی را ذکر کر ینمونه، شتیزوفرنی، یوجین بلولر یاولیه انمحققیکی از 

سوئیس  شت  شت و باور دا شت ال فکری دا سبت به آزادی ا که به تمایلش ن

 استدلال او اینگونه بود: 63است.

 سوئیس عاشق آزادی است؛ من هم عاشق آزادی ام؛ پس من سوئیس ام.

شده توسط آریتی در مورد منطق همانندسازی گزاره  صل توصیف  در  ها کها

 ینحوهتوضتید  شتیزوفرنی به چشتم میخورد را میتوان به منظور آگاه وناخود

ستفاده کرد. سیگار  آرایش نمادهای متداول رؤیا هم ا برای مهال یک مار، یک 

شباهت ظاهری نماد یک  ساس  ست بر ا یا یک خودکار در رؤیای من ممکن ا

قضیب باشد. مار و قضیب هردو ممکن است دراز و باریک باشند؛ بنابراین مار 

ست. یک قوطی یا یک  ضیب ا شانگر یک آلت  یجعبهق ست ن جواهر ممکن ا

 ند هستند.آنها حفره مان یهمهزنانه باشند چراکه 
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روز قبل را به تصتتویر بکشتتد، ممکن  یتجربهبه ستتیاقی مشتتابه، اگر یک رؤیا 

ست به  صفت ا شامل آن  صویری که  صفات آن تجربه از طریق ت ست یکی از  ا

ستفاده شود. یک نمونه از این امر میتواند آن باشد که  عنوان اساس بازنمایی ا

سه درمان، روان درمانگر را تا ح دی فضول و مزاحم ادراک مراجعی در یک جل

در این مورد نحوه  کند و همان شتتتب خوابِ مورد تجاوز واقع شتتتدن ببیند.

 ادراک ناخودآگاه اینچنین است:

با نظراتش مرا مورد تعدی قرار میداد. تجاوز هم نوعی تعدی  امروز درمانگرم 

جاوز استتتت. یک مت مانگر  یک  استتتت. پس در مانگر»]و در واقع هم    «در

(therapist یک )«متجاوز» (the rapist!است )] 

البته این کارکردهای نمادین محدود به رؤیاها و تفکر شتتتیزوفرنیک نیستتتت. 

ضید ماج ست داد که بی نیاز از تو سوژه طنزی بد سیگار،  رای بیل کلینتون و 

شهوت انگیز تکه  ست. یک آگهی بازرگانی که زن جوان و زیبایی به گونه ای  ا

اشتتتاراتی بهره می برد که برای اغلب بینندگان  ای شتتتکلات را می لیستتتد از

چندان هم ناخودآگاه نیست. زبان تصویری، کاریکاتورها، تمهال های مذهبی و 

 غیره، همه از شیوه های مشابهی استفاده میکنند.

شناختی اولیه و  ست میان فرایندهای  سته به تعاملی ا غنای زبان و فرهنگ واب

فرنیک، فرایند شتتناختی اولیه ممکن استتت در ثانویه. اما در مورد بیمار شتتیزو

ظرفیت فرد برای منطقِ فرایند ثانویه مداخله کند و در نتیجه، استتتتعاره های 

خود را از دستتت  ی«که گویی»ظاهری بکار برده شتتوند اما ویژگی انتزاعی و 

بدهند. برای مهال مراجعی که در یک بیمارستتتان روانی تحت نظارت شتتدید 

بازگو کرد که در زندان استتتتبود، این عقیده ر . بطور ظاهری این گفته را ا 
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شیوه ای برای ابراز این حس که آزادی اش  شت کرد،  ستعاره بردا شد یک ا می

محدود شتتده. اما پس از پرس و جو مشتتخی شتتد که او باور دارد واقعاً و به 

در اینجا به عدم تکافوی ظرفیت  معنای حقیقی کلمه در یک زندان استتتت.

اینکه یک محیط شتتتبیه یک زندان  یایدهاعی بر میخوریم: هرچه تفکر انتز

 واقعاً در یک زندان بودن حقیقی تر میشود. یایدهاست انتزاعی تر شود، 

شاخ  ستدلال بهنجار را میتوان از طریق آزمون لکه های جوهر رور اختلال در ا

آزمونی که در آن به فرد مجموعه ای از لکه های جوهر  –نیز تشتتتخیی داد 

رنگی بر روی چند کارت را نشان میدهیم و سپس از او می پرسیم چه چیزی 

را تشتتتخیی میدهد و همچنین از او میخواهیم دلایلی برای تشتتتخیی های 

 خود ارائه دهد.

شخیی میداد و از  سی را در لکه های جوهر ت صاویر جن شه ت یک مراجع همی

دکتر، چرا این عکسهای زشت را »ین رو خشمگینانه از روانشناس پرسید: هم

برای این مراجع، صتتترفِ به نظر آمدن همچون یک  «به من نشتتتان میدهید؟

سی بودن تبدیل  صویر واقعی از اندام جن سی، به چیزی معادل یک ت اندام جن

شده  بگشته بود. در این مورد انحطاط منطق با دفاع روانیِ برون افکنی ترکی

شود، در عوض آنکه به  سبت داده  شناس ن سی به روان ش ولیات جن بود تا دلم

 عنوان چیزی متعلق به خود پذیرفته گردد.

مراجعی را ذکر میکند که به یک قستتتمت رنگی از کارت  ینمونه 23راپاپورت

کوچک خون آلود در اینجا  یلکهاین »های لکه جوهر اشاره کرده و گفته بود: 

  «خونینی است که انقلاب های زیادی در آن رخ داده. یجزیرهاین همان  –
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جوهر را می بیند که مشتتابه با جزیره ای روی یک  یلکهدر اینجا مراجع یک 

نقشه است؛ او همچنین رنگ قرمز را می بیند که آن را با خون مرتبط میداند، 

 «خونین یجزیره»یک  یایدهو ستتتپس این دو ایده را در هم می آمیزد تا به 

سد که در  یجزیرهشکل دهد و نهایتاً آن را به عنوان  شنا صی باز می  صو بخ

پاپورت این نوع موارد از  ند. را آن انقلابهایی رخ داده که احتمالاً خونین بوده ا

 میخواند. «آلایش»فقدان مرز میان مفاهیم را 

 این نمونه های متنوع روشتتتن میستتتازند که بیماران روانپریش چگونه ممکن

بحث و  یزمینهمنحط از شتتتناخت گیر بیفتند که در  یگونهاستتتت در یک 

ساً طبق منطق عرفی عمل میکند هیچ کمکی به آنها  سا گفتگو با جهانی که ا

یعنی  –نمیکند. برای این گروه از بیماران، کلمات دیگر نماد به شمار نمیروند 

شیاا غائب  شاره به ا شیاا با آنها برخوردبلکه به مهابه خود  –دال هایی برای ا  ا

میشتتود. وقتی بیماری در این حالت از شتتناخت قرار داشتتته باشتتد، صتتدای 

رواندرمانگر ممکن است از معانی حرفهایش مهمتر به نظر برسد؛ یا نام درمانگر 

ممکن است به عنوان منبعی برای دلگرمی بارها و بارها تکرار شود. بنابراین در 

 ته است.اینگونه موارد، تفکر ملموس گش

یک  ینمونهمیخواند،  «معادلات نمادین»در بحث خود در مورد آنچه  35سگال

سید چرا ویولن نواختن  شیزوفرنیک را ذکر میکند که دکترش از او پر مراجع 

چرا؟ آیا از من توقع دارید در »را متوقف کرده است. او خشمگینانه پاسخ داد: 

یعی به نظر میرستتد که رؤیای هرچند این کاملاً طب «ملأ عموم استتتمنا کنم؟

و ویولن بطور ناخودآگاه تجستتم یک  –نواختن ویولن نشتتانگر استتتمنا باشتتد 
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اما اگر همین معنا در بیداری بکار رود، آن وقت قضتتیه کاملاً  –قضتتیب باشتتد 

 متفاوت است.

ست دادن قابلیت  ستعارهاز د ست که  یا شابه آن ا شی، م انتزاعی در روانپری

شروع به  بازیگران یک نمایش ضحنه یا پرده بیرون بیایند و  یا فیلم ناگهان از 

که بیان میکند این یک  «چهارچوب»کشتتتتن یا تجاوز به مخاطبان کنند؛ آن 

 43است، از دست رفته. «گویی که»موقعیت 

دگرگونی نفسِ ستتاختار تفکر )در تقابل  ینحوهروانکاوان متعددی توجه را به 

آنچه محل بحث است این پرسش  با محتوایش( در روانپریشی جلب کرده اند.

است که آیا این موضوع، حاکی از نقصی اساسی )با مبنایی عصب روانشناختی( 

ست و یا دفاعی فعال ست ا ضات روانی تحمل ناپذیر )و یا  ا علیه آگاهی از تعار

 15فه ها(.ترکیبی از این مؤل

ن است که بیماران شیزوفرنیک ممکن است هم در در این رابطه آ یک مشکل

ستی به خواب رفت شکبدر  15لاتی را تجربه کنند.ن و هم در کاملاً بیدار بودن م

ذهن آنها در حال رؤیابینی بدرستتتی توستتط خواب محدود نمیشتتود. ممکن 

بیداری در حال رؤیا دیدن  تی پیش بیاید که انگار فرد در هنگاماستتتت حال

، حالات شناختی ناخودآگاه به ضمیر خودآگاه تعدی کرده در این صورت است.

اند، با پیامدهای وخیمی که چنین اتفاقی برای قابلیت فهم و برقراری ارتباط 

 با سایرین به همراه دارد.

از طرف دیگر باید تأکید کرد که اتکای بیش از حد انحصتتتاری بر فرایندهای 

هم خسته کننده و هم نابهنجار  –یعنی زبان منطقی و عقلانی  –رفاً ثانویه ص

به نظر میرستتتد. رنگ و لعابِ هیجانی زبان، هنر و فرهنگ ما، منوط به نفوذ 
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حالت ناخودآگاه تفکر به درون جهان بیداری ماستتتت. برخی  یشتتتدهکنترل 

 ی به حالاتِ مولیا هنری ممکن است دسترسی غیر مع افراد با استعداد شهودی

شند.  شته با شناختی اولیه دا معمولاً ناخودآگاه، یا حالات مرتبط با فرایندهای 

 بع خلاقیت است، اما اگرنترل شده و لجام زده شده باشد منفرایند اولیه اگر ک

ن را نابود ستتازد. مرز ر قابلیت تفکر منطقی غالب شتتده و آرها شتتود میتواند ب

 است.ظریف بین نبوغ و جنون در همینج

 روانپریشانه واپس رانی

شامل مادام شی  شد، احتمالًا  بهره گیری از که روانپری مکانیزم های دفاعی با

در اختفا و خودفریبی  یوابستتتتهعملیاتی افراطی تر از ستتترکوب و ا شتتتکال 

معمولاً آن محتوای ذهنی که به شکل ناخودآگاه  .پیدایش آن دخیل بوده است

شکلِ نمادین و پنهان بازپدید آید  صورت یک  ست به  لاً مه –در آمده ممکن ا

محتوا به شتتتکل نمادین باقی میماند، البته به گونه ای  نوع در یک رؤیا. این

 مخفی یا رمزگذاری شده.

 وشتتشتتی برای طردالبته در روانپریشتتی گاهی اوقات اینگونه استتت که انگار ک

شته که در  شایند از ذهن وجود دا آن نوعی حفره  ینتیجهکامل محتوای ناخو

در بافت بازنمایی به جا مانده است. محتوای مطرود ممکن است بعداً به شکل 

روان را به لرزه اندازد. در  یپنجرهیک توهم بدخیم بازگردد و مرتباً  یتجربه

شتتتمار معمولی از بازنمایی به  یگونهحالی که رؤیاها در هنگام خواب یک 

 بیداری اینگونه نیستند. میروند، اما توهمات در زمان

البته فروید اشتتاره کرده که روانپریشتتی تنها محدود به آنانکه برچستتبِ بیمار 

 روانی میخورند نیست:
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 جنبه ای ازیعنی هر یک از ما به نوعی همچون یک پارانویید رفتار میکنیم، 

جهان که برایمان قابل تحمل نیستتت را با برستتاخته ای از یک میل جایگزین 

 75.وارد واقعیت میسازیممیکنیم و هذیان خود را 

همانطور که رؤیاها ممکن استتت توضتتیحی ناخودآگاه در مورد شتترایط جاری 

شکال دیگری از برقراری ارتباط ناخودآگاه  شند، میتوانیم ا  ا رزندگی رؤیابین با

نیز تشخیی دهیم که بطور مستمر در جریان اند. این ا شکال از همان مکانیزم 

اها بکار میرود. در آنها معنای ناخودآگاه های بازنمایی بهره میگیرند که در رؤی

یان یا به ب – ستعاره و تشبیه هم استفاده میگرددمخفی و جابجا میشوند و از ا

 35میشوند. «رمزگذاری»رابرت لنگز، آنها 

نمونه های بستیار متداولی از این دستت، آن موقعیت هایی استت که یک فرد 

نستتبت به کستتی حس عصتتبانیت و عیب جویی دارد اما این احستتاستتات را 

ستترکوب میکند چون تصتتدیق آنها ممکن استتت دردناک یا اضتتطراب برانگیز 

 باشد.

سی  صبانیت و عیب جویی، معمولاً در ارتباط با ک ضات در مورد ع اینگونه تعار

مهلاً یک والد،  –رخ میدهد که از اهمیت عاطفی برای فرد برخوردار استتتت 

همستتتر، رئیس و غیره. در این شتتترایط آنچه غالباً رخ میدهد آن استتتت که 

ه ا شداحساسات سرکوب شده، به صورت ناخودآگاه و به شکلی مخفی و جابج

جویی نستتبت به فردی دیگر.  برای مهال از طریق ابراز عیب –ابراز میشتتوند 

این انتقال مخفی بصتتتورت خودآگاه و تعمدی انجام میگیرد؛  هم گاهی اوقات

 گفته میشود. «تلمید»در این صورت به آن 
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مراقب و مددکار اجتماعی یک دانش آموز به او گفت که بطور به عنوان مهال، 

ای به مدت چند هفته غایب خواهد بود. پاسخ آشکار دانش آموز،  غیر منتظره

ند در این مدت بدون  پذیرش و اطمینان نستتتبت به این امر بود که او میتوا

ستترپرستتتی کارهایش را انجام دهد. اما بعدتر به موردی اشتتاره کرد که از یک 

شته دوست شنیده بود، مورد مادری که کودک نوپای خود را در خانه تنها گذا

شده بود و پس از افتادن از پله ها دچهر  و به م ازه رفته بود. کودک هم بیدار 

 جراحت سختی گشته بود.

رسانی ناخودآگاه واضد است: مددکار بطور ناخودآگاه به عنوان یک  نحوه پیام

مادر ستتر به هوا و بی خیال تصتتویر شتتده، در حالی که دانش آموز به عنوان 

یشتتود که نمیتواند از خودش مراقبت کند و اگر تنها کودک نوپایی بازنمایی م

رها شود ممکن است بلایی سرش بیاید. اشاره به پایین افتادن از پله ها بیانگر 

 حس دانش آموز است مبنی بر آنکه در برابر خطرات، ایمن و محفوظ نیست.

بطور خودآگاه، دانش آموز به گونه ای ستتتخن میگوید که انگار یک بنابراین، 

گستتال استتت که میتواند بدون مراقبت به مدت چند هفته بخوبی از عهده بزر

کارهای خود بر آید؛ اما بطور ناخودآگاه در حال متهم کردن مراقب به قصوری 

 بزهکارانه در مس ولیت های شخصی اش است.

مهال مردی )لری( را ذکر میکند که به دفتر رئیستتتش )کنِ( فراخوانده  35لنگز

شده بود و به او گفته شده بود که متأسفانه باید تعدیل شود. پس از یک بحث 

واقع گرایانه در مورد شرایط پیش آمده، لری ناگهان به رئیسش زل زد و گفت: 

امروز می  ینامهروزمیدانید، ظاهر امروز شتتتما مرا به یاد تصتتتویر مردی در »

اندازد. واقعاً شباهت زیادی بین شما وجو دارد. آن مرد شریک مذکر خود را به 
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صندلی الکتریکی می  سگرا بودند. احتمالاً او را به  سانده بود، آنها همجن قتل ر

   «سپارند.

بحث در مورد اخراج شتتتدن جور در نمی  یزمینهعلی الظاهر این اظهارات با 

ننده به نظر میرسند. با این وجود، تشخیی پیامی که بطور آید و ظاهراً گیج ک

شده دشوار نیست. لنگز توضید میدهد که در اینجا چه  ناخودآگاه رمزگذاری 

 اتفاقی در حال وقوع است:

صوربه نظر  شدیدی برای ابراز ت سد که لری تحت اجبار  ناخودآگاه خود از  میر

تل، و همچنین دفاع در بر قا یک  به  به مها یل خودش برای رئیستتتش  ابر تما

. اشتتاره به همجنستتگرایی، حاکی از قرار دارد متقابلاً به قتل رستتاندن رئیس

ست( ای  شده )که به هیچ وجه خودآگاه نی شانه های بطور ناخودآگاه ادراک  ن

مکتومِ همجنستتگرایانه و  یشتتدهاستتت از یک مجموعه احستتاستتات ادراک 

به نظر میرستتد که لری  ن.کِ ن نستتبت به لری، و لری نستتبت بهکِ یاغواگرانه

شاره میکند  شده( به این نکته ا بطور ناخودآگاه )از طریق یک بیان رمزگذاری 

که دلیل اصتتلی که پشتتت تصتتمیم به اخراج او وجود دارد، همین تعارضتتات 

ناخودآگاه و همجنسگرایانه است. واضحاً اینها همه پیام هایی قدرتمند و زخم 

از آنها بکلی بی خبر بود؛ این پیامها برای مخابره زننده اند که لری از بستیاری 

شدن به شکلی پنهان )جابجا شده(، نیازمند به رمزگذاری خودکار و ناخودآگاه 

 55بودند.

بازنمایی ناخودآگاه همچنین میتواند شتتکل اجرایی به خود بگیرد. برای مهال، 

مورد مردی را ذکر میکند که همستتترش از او جدا شتتتده بود و او را از  65لنگز

ییچ را در ماشتتینش جا گذاشتتته بود و خانه بیرون کرده بود. او نادانستتته ستتو
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جا  –مجبور شتتده بود به زور در را باز کند و وارد ماشتتین شتتود. این اعمال 

ی و شتتکل اجرای –گذاشتتتن ستتوییچ در ماشتتین و دوباره به زور وارد شتتدن 

سختانه اش برای بازگشت به خانه  سر شرایط او و همسرش و میل  ناخودآگاه 

مل را همچنین میتوان  که در ستتتطحی عمیقتر، این ع ید  بود. لنگز می افزا

 همسرش دانست. یانگر میل او برای هجوم و دخول بهب

آنها، قاعده ای  یمخابره ینحوهو  ناخودآگاه بازنمایی های ملاحظه نمودنبا 

شتتروع به پدیدار شتتدن میکند. این قاعده آن استتت که معانی هیجانی زمانی 

، آنها بطور خودآگاه یمخابرهبطور ناخودآگاه رمزگذاری میشوند که بازنمایی یا 

بسیار خطرناک یا هراس انگیز باشد. رمزگذاری ممکن است ا شکال متفاوتی به 

لپردازی، اجراگری، پیام های شتتتفاهی شتتتامل تخیل، رؤیا، خیا –خود بگیرد 

سام  شناختی در اق صب  شانگان هیجانی یا ع شتباه لپی و ن شفته، ا مبهم و آ

 مختلف.

 هشدارها و پندهایی از سوی ناخودآگاه

صرفاً تلاشهایی برای محافظت از  شت که رؤیاها  هرچند فروید چنین می پندا

شایند خواب از طریق نظم دهی، کنترل و اختفای امیال ناخودآ گاهِ بالقوه ناخو

از این نکته آگاهند که به نظر میرستتتد هستتتتند، اغلب روانکاوان و درمانگران 

از جانب ناخودآگاه باشد. این ایده  اغلب اوقات رؤیا همچنین نوعی پیام رسانی

در واقع بیش از آنکه فرویدی باشتتتد، ایده ای یونگی استتتت. اما از این جنبه، 

عام، حتی اگر در ستتنت برآمده از فروید هم تعلیم  درمانگران روانکاو به شتتکل

 شده اند. «یونگی»اما بیشتر  ،دیده باشند
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رؤیاها ممکن استتت فراستتتی خیره کننده و نبوغی مبتکرانه از خود به نمایش 

ند  نای خود برانگیز ند و فکر را برای فهم مع گذار ند  –ب و از این طریق میتوان

یک فرد را برانگیزند تا بر جنبه هایی از زندگی خود تأمل کند که ممکن است 

شند. به علاوه شده با ش ولیات خودآگاه مورد غفلت واقع  سد  ،در م به نظر میر

این کارکرد پیام رسانی رؤیاها معمولاً وقتی فرد تحت درمان یا روانکاوی است، 

 بسط می یابد.

 زیر را از رؤیای یک زن ذکر میکند: ینمونه 25ردها

خودم را در یک ایستتتگاه قطار دیدم، داشتتتم حاضتتر میشتتدم تا به تنهایی به 

شان کمکم کند.  سی نبود در حمل شتم و ک سافرتی بروم اما پنج چمدان دا م

ستم بروم اما فقط  شتم که واقعاً میخوا شدیداً این حس را دا شدم  وقتی بیدار 

این بار و بندیل سنگین را با خودم ببرم. پس کم کم به این نمیدانستم چطور 

 فکر افتادم که شاید بهتر است نروم.

وقتی این رؤیا در جلستته درمان تحلیل شتتد، زن دریافت که رؤیا داشتتته میل 

او برای خروج از ازدواجش را بازگو میکرده، و همچنین ترسش  یشدهسرکوب 

در نخواهد بود از پنج فرزندش مراقبت از اینکه اگر چنین کاری کند دیگر قا

شکل پنج چمدان تجسم یافته بودند. رؤیایی از  نماید، فرزندانی که در رؤیا به 

یک تفکر ناخودآگاه استتت )که شتتامل یک میل  یکنندهاین دستتت، آشتتکار 

 توجه ذهن خودآگاه میکشاند. یحیطهاست( و بطور بالقوه این تفکر را به 

شداردهندهگاهی اوقات کارکرد  ست.  یه ضد ا شمگیری وا یک رؤیا بطور چ

یک مرد که حس میکرد دارد هرچه بیشتتتر در دل باختگی به یک زن بستتیار 

جذاب و اغواگر گرفتار میشود در خواب دید که دارد از کوهی بالا میرود اما به 



 34                                                                                                                    ناخودآگاه    

 

یکباره راه و همراه خود را واگذاشتتتت تا گل رز فوق العاده ای را ببوید و از آن 

روح انگیز مستتت شتتد، متوجه شتتد که  یرایحهت ببرد. پس از آنکه از آن لذ

زمینی که گل رز بر آن روییده بود بوی کود میدهد. او همچنین دریافت که 

پرتگاهی رسید که ممکن بود از آن پرت شده  یلبهوقتی سکندری خوران به 

 –ود. معنا بیدار شتتده ب ک بوده پاهایش بل زد. وی در این لحظهو بمیرد، نزدی

 واضد است. –و پیام 

 بازنمایی های ناخودآگاه از واقعیتی هراسناک

گاهی پیش می آید که رؤیا شتترایط هراس انگیزی را بازنمایی میکند که بطور 

ناخودآگاه ادراک شده است اما توسط ضمیر خودآگاه مورد غفلت یا انکار واقع 

میکند که نشتتانگانی از خود . یونگ مورد دختر هفده ستتاله ای را ذکر میشتتود

ستری. شد و یا هی ست متعلق به یک بیماری اندامی با  بروز میداد که یا میتوان

ه، و دختر در پاستتتخ یونگ از او پرستتتید که آیا رؤیایی به خاطر می آورد یا ن

سپس دو رؤیای زیر را ذکر  گفت که دائماً شتناکی می بیند. او  سهای وح کابو

 55کرد:

به خانه می آمدم. همه چیز در سکوتی مرگبار فرو رفته  داشتم شب هنگام. 1

بود. دری که به ستتالن پذیرایی باز میشتتد نیمه باز بود و مادرم را دیدم که از 

لوستتتر آویزان استتت و با باد ستتردی که از پنجره های باز به داخل می وزد به 

 این سو و آنسو تاب میخورد.

د. بلند شدم و متوجه شدم که شب هنگام صدای وحشتناکی در خانه پیچی. 7

سب در نهایت درِ متنهی  سو می دود. ا سو و آن سان در خانه به این  سبی هرا ا

ارم بیرون پرید و به چه یطبقهستترستترا از  یپنجرهبه ستترستترا را یافت و از 
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شکسته آنجا افتاده افتاد خیابانِ زیرین ستخوانهایی در هم  . وقتی دیدم که با ا

 وحشت زده شدم.

 «مادر»ر تفسیرش از این رؤیا، در مورد استعاره های ناخودآگاهِ تصاویر یونگ د

سب»و  ستن  «ا ضیحات در مورد نحوه بهره ج ضیحاتی ارائه میدهد. این تو تو

ستعاره، هرچند در قالب   – «ناخودآگاه جمعی»کهن الگوها و  ینظریهرؤیا از ا

بیان  –ا شتتکال بازنمایی درون زادی که بطور عام در روان بشتتر یافت میشتتود 

ست که ،شودمی ضوعی ا ست )حتی  اما مو با دیدگاه اغلب روانکاوان در توافق ا

ینی بال یرویه اگر معنایی که هر یک از آن استتتنباط میکنند متفاوت باشتتد(.

ای مراجع و اعی هرؤیاها مجال دهیم تا با تد-معمول آن استتت که به تصتتویر

 به آنها به شتتیوه ای همچون گوش کردن به روانکاو همنوا شتتوند، و نه اینکه

 شعر واکنش نشان دهیم. یک معنای قطعی برای یک رؤیا وجود ندارد. یک

شاره میکند که هم   «مادر»افکار خودِ یونگ در این مورد بدین شرح است: او ا

استتت بیانگر  ناستتب ممک در رؤیا خودکشتتی میکنند. تصتتویر «استتب»و هم 

حیوانی و قدرتمند روان باشتتتد، یعنی ناخودآگاه و غرایز. مادر ممکن  یجنبه

 است بیانگر اصل و ریشه، بدن، و مجرای ت ذیه کننده باشد.

یانگر  یدهیونگ نتیجه گرفت که این دو رؤیا ب حیات »واحدی هستتتتند:  یا

ست در حال تخریب خود حیات حیوانی »و  «ناخودآگاه در حال تخریب خود ا

هردو رؤیا به یک بیماری اندامی خطرناک با عواقبی »او می افزاید:  45«استتتت.

   16«مهلک اشاره دارند. این پیش بینی به زودی تأیید شد.
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 های مختلف ناخودآگاهقلمرو

رمان  16البته فروید نخستتتین فردی نبود که ضتتمیر ناخودآگاه را کشتتف کرد.

از دیرباز به تمایل ما انسانها نسبت به خود فریبی  نویسان و نمایشنامه نویسان

نانکه در قرن  ناآگاه بودن از انگیزه های حقیقی مان اشتتتاره کرده بودند. آ و 

بیستم هیپنوتیزم انجام میدادند میدانستند که میتوان فرد را برنامه ریزی کرد 

 د. اشناخودآگاه ب ،خود یانگیزهتا کار بخصوصی انجام دهد و نسبت به منشأ 

شناختی موفق به سان  شنا اطلاعات  پردازش غیر خودآگاهِ یمطالعه اخیراً روان

شی ناخودآگاه  76شدند شیدند تا مطالعاتی تجربی در مورد روان پوی و حتی کو

 63انجام دهند.

به  که  ید نخستتتتین فردی بود  ما فرو عها طال یا  یم گاهِ پو ناخودآ ند  ظام م ن

کاری روانکاوان باقی مانده استتتت. این  یحوزهپرداخت، چیزی که غالباً در 

یا هراس  بل قبول  قا یات غیر  که طی آن محتو ندی می پردازد  به فرای حوزه 

انگیز )امیال، افکار، ادراکات( از قلمرو هوشتتتیاری خودآگاه رانده میشتتتوند اما 

: چه از طریق فشتتتار آوردن برای ظهور در هنوز قادر به تأثیرگذاری هستتتتند

ریق یافتن راهی برای بروز جابجا شتتتده و پنهانی در قالب خودآگاه و چه از ط

نشتتانگان روانشتتناختی، رؤیاها، اشتتتباهات لپی یا اختلالات جستتمی )بیماری 

صیف  ستین بار به تو سی ناخودآگاه پویا، فروید نخ شنا سمی(. علاوه بر باز ج

 تفکر و بازنمایی ضمیر ناخودآگاه پرداخت. یویژهگونه های 

ستیلورو و اتوودالبته ناخودآگاه  ضاف بر  36حوزه های مهم دیگری هم دارد. ا م

دیگر ناخودآگاه هم اشتتتاره کرده اند. یکی از آنها  یگونهناخودآگاه پویا، به دو 

سازمان  صول  شونده یا ا شامل الگوهای تکرار ست که  شاتأملی ا ناخودآگاه پی
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ادراک می آنها روابط خودش با دیگران را  یواسطهدهنده ای است که فرد به 

شاره  سات روان درمانی مرتباً به این ظن ا نماید. برای مهال، یک مراجع در جل

میکرد که درمانگر میخواهد او را به شتتتخی خاصتتتی تبدیل کند و او هم 

میخواهد متقابلاً علیه فشتتتار ادراک شتتتده ای که برای محدود کردنش وارد 

در سایر حوزه های  همچنین به نظر میرسید که او افراد حاضر میشود بشورد.

زندگی اش را هم افرادی میداند که ستتتعی دارند کنترلش کنند. به علاوه به 

مهلاً از طریق پیشتتنهاد قواعدی در  –تا  نظر می آمد گاهی اوقات مایل استتت

درمانگر را تحت  –مورد اینکه درمانگر مجاز استتتت چه نوع نظراتی ارائه کند 

 کنترل بگیرد.

این مراجع، که تعیینگر درکش از  یشتتوندهستتازمان دهنده و تکرار  یقاعده

خود در رابطه با ستتایرین بود، این گمان بود که دیگری ستتعی دارد کنترلش 

 و اینکه تنها راه حل جایگزین آن استتتت که او دیگری را کنترل نماید. –کند 

شتت ت به نظر می آمد که این اصتتل ستتازمان دهنده، از تجربیاتش با مادرش ن

ی زندگ ینقشتتهتولد شتتود ی که به زعم او حتی پیش از آنکه ممیگرفت، کستت

 اش را برایش تعیین کرده بود.

ناخودآگاه پیشتتاتأملی در حقیقت بستتیار شتتبیه به مفهوم انتقال فروید  یایده

سیار پیچیده به نظر آید و گروههای مخ ست ب ست. این ایده ممکن ا ز تلفی اا

ق متفاوتی تعبیر کرده اند. اما این ایده استتتاستتتاً به رُروانکاوان هم آن را به طُ

ما بدون هشتتتاری  فرایندی اشتتتاره دارد که طی آن فرد بطور خودانگیخته ا

ناخودآگاه، الگوهای ارتباطی را تکرار میکند که مبتنی بر روابطی استتت که در 

 زمان کودکی با والدین خود داشته.
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ل در رابطه با روانکاو استتتت. این این انتقا بخش اعظم کار روانکاوی، کاویدن

فرایند ناخودآگاه است بدین معنی که فرد نمیتواند از الگو آگاهی داشته باشد 

مگر از طریق جستتتتجو و تأمل بر آنچه در یک رابطه پدیدار میشتتتود. اما این 

سات،  سا شامل اح ست  ست )هرچند ممکن ا شده نی سرکوب  انتقال لزوماً 

 ای هم باشد(.ادراکات یا امیال سرکوب شده 

ه خوب بله، از جنب نوعی حافظه است؟ هم آیا انتقال )یا ناخودآگاه پیشاتأملی(

اما در عوض آنکه شتتتامل  56رویه ای یا ضتتتمنی استتتت. یحافظهای نوعی از 

آن چیزی استتتت که در روابط اتفاق  حقایق یا وقایع باشتتتد، انتظارِ یخاطره

دوران  یاولیهخواهد افتاد، آنهم بر استتتاس الگوهای تکرار شتتتونده در روابط 

 کودکی.

 یحافظه»هرچند طی ستتتالیان اخیر بحث و گفتگوهای فراوانی حول آنچه 

شده شود در گرفته، اما به یاد آوردن «حافظه کاذب») و  «بازیابی  ( خوانده می

اوی ایفا میکند. موش شتتتده نقش نستتتبتاً ناچیزی در روانکوقایعِ پیشتتتتر فرا

شتری  66موارد روانکاوی در غالب سیار بی به الگوهای روابط ناخودآگاه اهمیت ب

این الگودهی قالبی روابط ناخودآگاه را ناخودآگاه حاضتتر  26. ستتندلرهامیدهد

ته  که برگرف ند  پذیر  –میخوان نا جدایی  ما  تاً  –ا تاریخیِ نستتتب یات  از تجرب

دستتتترستتتی ناپذیرِ روابط دوران کودکی استتتت که آنها ناخودآگاه ماضتتتی 

 میخوانندش.

شاره میکنند که به  ستولورو و اتوود به طریقه دیگری ا سطهاما ا ایع آن، وق یوا

شتن به خودآگاه منع  سی دا ستر ست از د سیب زای دوران کودکی ممکن ا آ

سوی شوند، ولی نه به این علت  شده اند، بلکه چون هیچگاه از  سرکوب  که 
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نابراین این  ند و ب تأییدی دریافت نکرده ا افراد مهم در محیط زندگی کودک 

امکان وجود ندارد که مورد تصتتدیق و تفکر واقع شتتوند. آنها این را ناخودآگاه 

ست با مفهوم  شده میخوانند )که ممکن ا شانمادین»تأیید ن که  «ناخودآگاه پی

شتر بد شد(. یکی از مهال هایی که در این مورد ذکر پی شد مرتبط با شاره  ان ا

 56میکنند، مهال دختر نوزده ساله ای است که از فروپاشی روانی رنج می برد.

وقتی این دختر کم سن و سال تر بود، پدرش او را به مدت چندین سال مورد 

د. پدرش به او آزار و اذیت جنستتی قرار داده بود. این رازی بین پدر و دختر بو

گفته بود که هیچگاه نباید در مورد آن به بقیه چیزی بگوید زیرا اکهر افراد به 

مرحله ای نرستتتیده اند که بتوانند این عمل ویژه را درک کنند، عملی که به 

زعم وی خانواده های اشتتترافی در طول تاریخ به آن مبادرت ورزیده بودند. به 

شدیداً با  سی  شت در علاوه، این آزار جن نمود ظاهری بهنجاری که خانواده دا

تضاد بود )این خانواده در اجتماع مورد احترام واقع بود و اعضایش بطور مرتب 

به کلیستتتا میرفتند(. بنابراین شتتتکاف واضتتتحی در درون خانواده و در درون 

 دختر وجود داشت. یتجربه

س له سی تا  یم پیش از آنکه دوران نوجوانی اش مخفی ماند،  یمیانهآزار جن

یک  که  ند. این دختر پیش از آن پدر را گزارش ک تار  ند دیگری رف  یدورهفرز

ستا حضور دارد و در حال  شی را تجربه کند در رؤیا دیده بود که در رو روانپری

ست. او درون این بنا را نگاه کرد و  ساختمان ا نگاه کردن به بنایی مجاور یک 

تشویی بود شروع به قل قل کردن دس یکاسهیک دستشویی دید. آبی که در 

. آب همینطور متلاطم و متلاطم تر شتتد تا و کف آلود شتتدن و بالا آمدن کرد
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شد که  یمادهآنکه حبابش ترکید و تبدیل به  غیر قابل تشخیی و درخشانی 

 پیاپی به حجمش افزوده میگشت. او سپس با هراس از خواب پرید.

شدن  سته  شک شانگر در هم  ستدلال میکنند که این رؤیا ن ستولورو و اتوود ا ا

ستترکوب استتت، به این صتتورت که عواطف تاب ناپذیری که در ناخودآگاه پویا 

ونه اکنون به گ –و به شکل مواد زیر زمینی متمهل شده اند  –قرار داشتنه اند 

سیخته در حال بالا زدن اند. رؤیا  شیدن ای هراس آور و لجام گ صویر ک با به ت

شنی روز و محیط عمومی یک خانواده  شاره به رو تمایزی میان جهان بالایی )ا

زنا و خیانت( که توستتط دستتتشتتویی با هم  یتجربهمحترم( و جهان زیرین )

صویر یک  ست. ت شاتأملی ا شانگر جنبه ای از ناخودآگاه پی شوند، ن مرتبط می

تجربه  یناخواستتتهوزه های دستتتشتتویی در رؤیا عموماً نشتتانگر خلاصتتی از ح

شخیی و تمایز نایافتگی  ست. غیر قابل ت شویی یمادها ست  درخشانی که از د

بالا میزد بیانگر ناخودآگاه تأیید نشده است، تجربیات تاب ناپذیری که نیمتوان 

 46بر آنها نام نهاد، در موردشان اندیشید یا از آنها سخن گفت.

شکل سه  شود که  ستولورو و  با این مهال مشخی می سط ا از ناخودآگاه که تو

اتوود توصتتیف شتتده اند، عملاً تا اندازه ای با هم همپوشتتانی دارند. اما تمایز 

شده، از آنجا که باعث عطف  شاتأملی و تأیید ن مفهومی بین ناخودآگاه پویا، پی

 توجه به جنبه های مختلف این پدیده ها میشود سودمند است.

ال استولورو و اتوود برجسته شده آن است که یک ویژگی مهم دیگر که در مه

 یزمینهستتترکوب را میتوان در غالب موارد امری به شتتتمار آورد که در یک 

شوند  سرکوب می رابطه ای به وقوع می پیوندد. حوزه های تجربه به این دلیل 



56 

 

که پیوندهای عاطفی مورد نیاز را تحت خطر قرار میدهند )بخصتتتو  پیوند 

 .کودک با مراقبش را(

ید در  یهجنیفر فر نت» ینظر یا مای خ یه ای در مورد فراموش  «ترو که نظر

شاره میکند. شابهی ا ست، به مفهوم م سرکوب را  12کردن ترومای بینافردی ا

همچنین میتوان یک فرایند بینافردی به حساب آورد مادام که یکی از طرفین 

 طرف دیگر آن خودداری ورزد. یتجربهرابطه، از تأیید 

 ناخودآگاه عصب روانشناختی

یکی از پیشتترفت های هیجان برانگیزِ اخیر، همگراییِ روانکاوی و علوم عصتتب 

شت(، چیزی که  ست )همان چیزی که فروید همیشه آرزویش را دا شناختی ا

نوینِ عصتتب روانکاوی گشتتته. این رشتتته نقطه  یرشتتتهباعث شتتکل دهی به 

نظرات جالب توجه فراوانی را در باب پردازش ناخودآگاه هیجانات ارائه میکند. 

در توصیف این پردازش ها، ناگزیر از ساده سازی بیش از حدیم، اما بطور کلی 

ست که  شته میگوید آن ا ست م ز که در ادراک دیداری،  ینیمهآنچه این ر را

ستتخیل و  ضمیر ناخودآگاه ا ست، مبنا و جایگاه  و  12هیجان تخصی یافته ا

چپ که بیشتر در پردازش زبانشناختی و استدلالات متوالی تخصی  ینیمکره

ست که  ست. و لازم بذکر ا ضمیر خودآگاه ا چپ  ینیمکرهدارد، مبنا و مأمن 

 راست به رسش میرسد. ینیمکرهاندکی پس از 

ست زندگی،  سال نخ ست غالب بوده و قویاً با  ییمکرهنطی چند   یوظیفهرا

ندن  نگ استتتتت. نیمکره راستتتتت از طریق قشتتتر  یچهرهخوا ماه مادر ه

اوربیتوفرونتال، ادراک محیط خارجی و بینافردی را با بخشتتهای عمیق تر م ز 

 که مس ول سیستم عصبی خودمختار و تولید هیجانات هستند متصل میسازد.
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دتر غالب میشتتود. تفوق پردازش زبانشتتناختیِ چپِ زبانشتتناختی بع ینیمکره

اطلاعات  ییکپارچهمتوالی که آهنگ آهستتتته تری دارد، پردازش ستتتریع و 

به  که  جانی  هد و  ینیمکرههی ید تأثیر قرار م حت  راستتتت تعلق دارد را ت

شهخودآگاهی پدید می آورد که تحت کنترل  ست. یکی از انحاا  یاندی زبانی ا

سرکوب، از طریق ان ست به نیمکره وقوع  سوی نیمکره را سداد انتقال پیام از 

شفاهی  شود که اطلاعات هیجانی در قالب زبان  ست که به این منجر می چپ ا

 پردازش نشوند.

ضتتمیر ناخودآگاه که واستتطه ای بین روانِ خودآگاه و بدن استتت، فرایندهای 

ست تعلق دارند را ح صری و نمادپردازی یکپارچه که به نیمکره را ظ ففکریِ ب

درمان روانکاوانه احتمالاً شتتامل چرخشتتی بستتوی بکارگیریِ بیشتتترِ  میکند.

راستتت از جانب مراجع و روانکاو طی جلستتات درمان استتت. در این  ینیمکره

درمان، توجه به ستتمت تشتتبیه و استتتعاره و ستتایر جنبه های زبان ناخودآگاه 

شنود.  ست خود می  معطوف میگردد )یعنی فرایند اولیه(. روانکاو با نیمکره را

ا ود راو باید ناخودآگاه خ»فروید استتت مبنی بر آنکه  یتوصتتیهاین همستتو با 

 72«همچون اندامی شنونده به سمت ناخودآگاهِ مخابره گرِ مراجع بگیرد.

برخی درمانگران متوجه میشوند که در بخش هایی از یک جلسه درمان، اغلب 

حس خواب آلودگی یا ورود به حالت رؤیاگونه ای از ذهن را تجربه میکنند، در 

 ریق اسلوب زبانشناختیحالی که در سایر مواقع ادراکات نیمکره راستشان از ط

 نیمکره چپ پردازش میشود )یعنی فرایند ثانویه(.

سلوب های کارکردی نیمکره چپ یا نیمکره  سبت به یکی از ا شتر ن تمایل بی

شناختی  شیوه درمان روان سبت به انتخاب یک  ست بر گرایش ن ست ممکن ا را
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یک  ال درمان شتتناختی واضتتحاًبطور مه و حذف دیگر شتتیوه ها تأثیر بگذارد.

رویکرد مرتبط با نیمکره چپ استتتت )و اغلب مورد ترجید مردان و افرادی با 

یا علمی می باشتتتد(، اما در مقابل روانکاوی از استتتاس بر  «منطقی»ظاهری 

 پذیرندگی نیمکره راست م ز اتکا دارد.

 سلسله مراتبی از خودآگاه یا ناخودآگاه های متعدد؟

سله مراتبی  سل شامل  سرکوب فروید  و بهره گیری از  32از خودآگاهینظریه 

ناخودآگاه »چیزی که در عبارت های متداولی همچون  –عمق است  یاستعاره

بین این شکافتگی  32شاهدیم. فروید و بروئر «مدفون در ناخودآگاه»یا  «عمیق

ذهن )ستتترکوب( به شتتتکل خودآگاه و ناخودآگاه، و شتتتکافتگی خودآگاه )که 

اکنون تجزیه یا گستتستتتگی خوانده میشتتود( که در آن از درجات متناوبی از 

خودآگاه ستتتخن به میان می آید )برای مهال در مورد آنا اٌی بروئر و مراجعان 

(، تمایز توصیف شدند ر ژانههیستریکی که توسط رقیب فرانسوی آنها یعنی پی

بشدت تروما زده( که به عوض  برای آن دسته از مراجعان )اغلب .قائل میشوند

ستترکوب، نشتتانه های تجزیه یا شتتکافتگی را از خود نشتتان میدهند، لازم به 

    استفاده از یک الگوی غیر سلسله مراتبی است.

ستاز ذهن، به این تجزیه اختلالی استت واضتد در فرایندهای معمولاً یکپارچه 

شود، وقتی فرد در  ساس می سته و اح شکل که آنچه در یک حالت ذهنی دان

حالت ذهنی دیگری باشتتتد دیگر تجربه نمیگردد. درجه ای از تجزیه در میان 

ند  چه در کودکی و چه  –افرادی که از ترومایی منکوب کننده در رنج بوده ا

متداول است. تجزیه همچنین یکی از خصوصیات اصلی آنچه  –در بزرگسالی 

ست. البته در تعداد اندکی از موارد،  شود ا صیت مرزی خوانده می شخ اختلال 
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شد که فرد حس کند ذهنش به چندین  شدید با ست آنچنان  تجزیه ممکن ا

خودآگاه یا حالات شخصیتی تقسیم شده است. به چنین وضعیتی، شخصیت 

در اینجا مرز هشتتتیاری  52تلال هویت تجزیه ای میگویند.های چندگانه یا اخ

دیگر نه در حد فاصل خودآگاه و ناخودآگاه، بلکه بینِ انواع مختلفی از خودآگاه 

 رسم شده است.

به رستتمیت شتتناختن تجزیه، بخشتتی از گرایشتتی استتت که بین شتتماری از 

عوض  هروانکاوان نستتبت به بذل توجه بیشتتتر به ت ییرات بین حالات ذهنی، ب

اشتتت ال به فعل و انفعالات بین یک ضتتمیر خودآگاه و یک ضتتمیر ناخودآگاه 

 62وجود دارد.

سوی با نام پیر ژانه که همزمان با فروید و در  شکی فران ست که روانپز جالب ا

ش ول بود، یک  ستم به فعالیت م یه پیچیده در مورد تجز ینظریهاوایل قرن بی

حد زیادی با فهم امروزین ما از تروما  بر استتتاس تروما مطرح کرده بود که تا

مستتتلط  ینظریهستتترکوب فروید بود که به  ینظریهاما این  22مطابقت دارد.

 تبدیل شد و طی بخش اعظم قرن بیستم بر ادراک تروما و تجزیه سایه افکند.

هم به مفهوم سرکوب )و دفاعهای وابسته جهت فهم پویایی شناختی ذهن، ما 

ضات  به آن( نیاز داریم و هم به مفهوم تجزیه، تا بتوانیم فعل و انفعال بین تعار

 روان پویشی درونی، و ترومای ناشی از موانع بیرونی را توضید دهیم.

 ناخودآگاهِ بی نهایت

یاد میگیرد و گاهی  .Ucs نظام مانند کودکی استتتت که دارد حرف زدن را 

 52اوقات از قواعد دستوری تبعیت نموده و گاهی هم آنها را نادیده می انگارد.
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یکی از مبتکرترین روانکاوان از زمان فروید تا کنون، ایگناسیو مته بلانکو است 

سفه بهره گرفت تا به یسابقهکه از  ضیات و فل فهم  یمس له کاری اش در ریا

ناخودآگاه به مهابه مجموعه هایی بی  –ناخودآگاه بپردازد. او در کتاب اولش 

استتتدلال کرد که شتتاخه های متعدد روانکاوی، از بینش های خیره  –نهایت 

 کننده و اصیل فروید در باب ضمیر ناخودآگاه فاصله گرفته اند.

سیاری از دلمش ولیات نظریه پردازان متأخر روانکاوی ، همچون مکانیزم های ب

دفاعی، اشیاا درونی، دلبستگی، کارکردهای خود، غریزه های مرگ و زندگی و 

غیره هرچند میتوانند در جای خود جذاب و مهم باشند، اما ممکن است توجه 

دور کنند. این امر بطور نمونه در  هستیِ ناخودآگاه ینحوهما را از درک زبان و 

که خود  –که برخی نظریه پردازان این حیطه این موضوع قابل مشاهده است 

جنبه هایی از ایده های روانکاوانه را میگیرند و از آنها یک  –روانکاو نیستتتتند 

درمان محور با محوریت نیمکره چپ بنا میکنند که هیچ توجهی به  ینظریه

 تحلیلی.-برای مهال، درمان شناختی –ضمیر ناخودآگاه ندارد 

سی  نحوه کارکرد ناخودآگاه پرداخت و گزاره ای را پیش نهاد مته بلانکو به برر

که ویژگی های متمایزِ استتتدلال ناخودآگاه را واضتتد و یکپارچه میستتازد. این 

ست که ناخودآگاه از منطق خاصی تبعیت میکند، هرچند اگر آن را  گزاره آن ا

از نقطه نظر منطق ارستتطوییِ ضتتمیر خودآگاه بنگیریم، متوجه خواهیم شتتد 

 قی بسیار غریب است.منط

را به کار میگیرد. در حالی که در تفکر خودآگاه ما  «تقارن»ناخودآگاه اصتتتل 

از  این برگ بخشی»یا  «پل پدر پیتر است»مهلاً  –روابط نامتقارن متداول اند 

ست ساعت  7ساعت »یا  «این گیاه ا ست 6قبل از  در تفکر ناخودآگاه ما  – «ا
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ی متقارن در نظر گرفته شوند. در نتیجه، پیتر این روابط ممکن است به گونه ا

ساعت  ست، و  شی از برگ ا ست، گیاه هم بخ ساعت  6هم پدر پل ا  7قبل از 

 است.

مراجعی شتتیزوفرنیک را ذکر میکند که بعضتتی اوقات از  ینمونه 42مته بلانکو

این شتتکایت داشتتت که گاهی از دستتتش خون دزدیده میشتتود و گاهی هم 

دند. مشتتخصتتاً از نظر او خون از دستتت و خودِ دستتت، دستتتش را از او می دز

و  –چیزهایی یکسان بوده اند. این نوع استدلال ممکن است به نظر یاوه بیاید 

اما تمامی خصتتوصتتیات ذکر  –از نقطه نظر ضتتمیر خودآگاه چنین هم هستتت 

شده توسط فروید در بحهش در باب ناخودآگاه و رؤیاها، توسط این اصل قابل 

ضید اند  برای مهال عدم وجود تناقض و نفی، بی زمانی، بی نظمی عمیق  –تو

در ساختار تفکر، نشان دادن جزا به نمایندگی از کل، چگالش و جابجایی )که 

طی آن با یک چیز به گونه ای برخورد میشتتتود که گویی همستتتان با چیز 

 دیگری است(.

دیگر از تفکر متقارن آن استتتت که چنانچه گروهی از اشتتتیاا یا  یجنبهیک 

مشتتتخی قرار داشتتتته باشتتتند )برای مهال،  ی« مجموعه»پدیده ها در یک 

شگری یا هر  شکال پرخا ستهمادرها، آغوش ها، ا  صور  ید دیگری که بتوان ت

زهایی عناصر واقع در آن مجموعه را به مهابه چی یهمهنگاه ناخودآگاه نمود(، آ

آورد. این از آن روستتت که گروه بندی عناصتتر هم ارز و برابر به حستتاب می 

تقارن است )الف مشابه یا مجموعه، خود یک شکل از تفکر م درون یک دسته

ب استتت، ب مشتتابه الف استتت(، و ناخودآگاه صتترفاً این تقارن را به هم ارزی 

ن روانکاو مطلق بستتتط میدهد. در نتیجه ناخودآگاه یک مادر یا پدر )و همچنی
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مادران یا پدران در نظر میگیرد و  یهمهدر نتیجه عمل انتقال( را هم رده با 

همچنین یک گونه از پرخاشتتتگری یا تعدی یا اغواگری را همستتتان با افراطی 

 ترین ا شکال قتل یا تجاوز به شمار می آورد.

پشتتت این تفکر افراطی یا قطبی بدین شتترح استتت: بیان الفاظ بی  «منطق»

ست؛ بنابراین ادبا شگرانه ا شی از مجموعه ای اعمال پرخا شک یکلیهنه بخ ال ا 

ا عمال پرخاشتتتگرانه همستتتان با یک لفظ بی ادبانه اند )چون جزا معادل کل 

اه ن است که بگوییم ناخودآگدیگر برای توضید این نکته آ یشیوهاست(. یک 

 عمل میکند. «مجموعه های بی نهایت»در قالب 

تلاش برای توجه و بررستتتی تمامی دلالت های منطق متقارن ممکن استتتت 

حالات  که در برخی  ید  ما ید ن نوعی پریشتتتانی و دشتتتواری را در تفکر تول

اصل »روانپریشی هم دیده میشود. اما همانگونه که مته بلانکو توضید میدهد، 

شیوه ای م ست برای توصتقارن  یف چیزی که فی نطقی و همینطور سطحی ا

 15«ه بکلی با منطق بیگانه است.نفس

 لهمه چیز قدری مفهوم تر میشتتود وقتی این را بدانیم که تفکر معمولاً شتتام

ن و نامتقارن استتتت. تفکرِ صتتترفاً عقلانی و ترکیبی مت یر از استتتتدلال متقار

منطقی عمدتاً نامتقارن استتتت، در حالی که زبان رؤیاها واجد تقارن بستتتیار 

 بیشتری است.

البته مکانیزم های دفاعیِ معمولِ ناخودآگاه میتوانند هم بر عدم تقارن و هم 

بر تقارن متکی باشتتند. برای مهال جابجایی مستتتلزم آن استتت که با یک چیز 

جوری رفتار شتتتود که گویی چیزی دیگر استتتت، اما علاوه بر آن این مکانیزم 
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شئ و ست که قدری تفاوت بین دو  ستلزم آن ا شته دفاعی همچنین م جود دا

 باشد تا فرایند اختفا بتواند به کار بیفتد.

یهودیان/ ستتیاهان/  یهمهکلیشتته ستتازی هم بر تقارن مبتنی اند ) فرافکنی و

صفات منفیِ ممکن  یهمهسفیدپوستان/ همجنسگرایان مهل همند و تجسم 

هستتتتند( در حالی که همزمان یک عدم تقارن هم حفظ میشتتتود که باعث 

شود فرد بتواند صد  می ست، چه برای مقا خود را از دیگری تمیز دهد. تفکر در

ستوار است.  علمی باشد و چه ادبی، بر ترکیب مناسبی از تقارن و عدم تقارن ا

ندازه  به بی نظمی فکری می انجامد؛ عدم تقارن بیش از ا تقارن بیش از حد 

 اهم به گفتمان خشکی منجر میشود که قادر نیست با اعماق انسانیِ ما خود ر

 هم آهنگ سازد.

تمایز در ادراک  یدرجهترکیب تقارن و عدم تقارن در تفکر، چیزی مرتبط با 

استتتت. تفکر غیر متقارن در همه جا تمایز و فردیت می بیند اما تقارن هیچ 

 عدم-تمایزی را تشتتخیی نمیدهد. به نظر میرستتد نوعی لایه بندی از تقارن

اخودآگاه، تقارنِ مطلق غالب است. تقارن در کار باشد. در عمیقترین سطد از ن

بینشتتی به  –همه چیز یکی استتت و کل منعکس در کوچکترین جزا استتت 

قدمت فرهنگ بشتتتری. در اعماق ناخودآگاه، در تقارن مطلق، الوهیت را می 

را که هیچگاه  15«سوژه ها یسوژه»آن  –پر ابهتِ درون را  یابیم، آن دیگریِ

شود  شیاری و جنون،  –نمیتواند به ابژه تبدیل  ستی مان و منبع هو شأ ه من

 خلق و تخریب، مرحمت و دهشت.
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 ناخودآگاه چندبعدیمته بلانکو و قلمرو 

 1ریچارد کاروالیو

 

 چکیده

بر آثار و تفکرات روانکاو شتتتیلیایی،  ایمقدمهحاضتتتر، نویستتتنده  یمقالهدر 

 شودمی؛ آثار و تفکراتی که کندمی( ارائه 1415 – 1445ایگناسیو مته بلانکو )

ه ک ایویژگیرا کاوشی دانست در باب خصوصیات منطقی مضمر در پنج  هاآن
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 این(. یکی از این خصوصیات 1415)فروید،  شماردبرمیفروید برای ناخودآگاه 

که گویی در ابعادی  کنندمیرفتار  ایگونهبهناخودآگاه  هایپدیدهاستتتت که 

سه بعدِ اندخودآگاه هایپدیدهاز ابعاد  تربزرگقرار دارند که  شامل  . این ابعاد 

مکان و یک بعد زمان استتت. ناخودآگاه باید از این ابعادِ پرشتتمارتر، خود را به 

مایی و تفکر خ بازن عادِ در دستتتترس برای  گاه درون اب ند»ودآ یا  «بگستتتترا

گاه گم  یعلاوهبهکند. این ویژگی،  «ترجمه» ناخودآ این واقعیت که فرد در 

. ستتازدمی انگیزحیرتگستتترانیده شتتدن را هراستتناک و  یتجربه، شتتودمی

که خصتتتوصتتتیات منطقی ناخودآگاه و  دهدمیهمچنین، مته بلانکو نشتتتان 

صیات هیجانی از یکدیگر تمیز ناپذیرند و اح صو تمالاً نوعی برابری میان آن خ

دو وجود دارد. به منظور توضتتتید این پدیده و همچنین نمایش کاربرد بالینی 

روانکاوی یک مراجع نیز  یجلستتتهتفکرات مته بلانکو، از مطالبی مربوط به 

 شده است. گیریبهره

 

 مقدمه

برجستتته در ستتانتیاگوی شتتیلی  ایخانوادهدر  1415اکتبر  13مته بلانکو در 

شتتد و به منظور تکمیل  التحصتتیلفارغپزشتتکی  یرشتتتهمتولد شتتد. او در 

به ستتتانتیاگو  1433تعلیمات روانکاوی خود عازم لندن گردید و در ستتتال 

سال  یجامعهبازگشت و در آنجا  شیلی را بنیان نهاد. او از  تا  1434روانکاوی 

ک روانپزشکیِ محلی بود. وی در طول روانپزشکِ مس ول و مدیر کلینی 1466

صیات ناخودآگاه  صو شیزوفرنیک و خ شابهاتی میان تفکر  این دوران متوجه ت

منطق  یدوره 1456( گردید. در ستتتال 1415مطرح شتتتده توستتتط فروید )
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گذراند. این وقایع مته بلانکو را به یک شتتکل نوین  متحدهایالاتنمادین را در 

ناخودآگاه بود. وی این  یمشتتخصتتهظرش از منطق رهنمون ستتاخت که به ن

 که در ادامه به تشرید آن خواهیم پرداخت. منطق را منطق متقارن خواند

مته بلانکو به همراه خانواده به رم نقل مکان کرد و تا هنگام  1466در ستتتال 

در آنجا ماند. او در این شهر به کسوت روانکاوی  1445 یژانویه 11مرگش در 

ستادی  وی ایتالیا در آمدروانکا یجامعهدر  سیبو همچنین مقام ا سیآ  شنا

اثر مهم  1425آورد. وی در سال  دست بهروانی در دانشگاه کاتولیک رم را نیز 

را به چا  رساند که در  نهایتبی هایمجموعه مهابهبهخود با عنوان ناخودآگاه 

 هاوعهمجمریاضیاتی  ینظریهآن تحقیقات پیشینش در باب منطق را در قالب 

کتابی با عنوان تفکر، احستتتاس و وجود  1455پی گرفت؛ همچنین در ستتتال 

( را منتشتتر نمود که در آن، کتاب قبلی خود را مورد جرح 1455)مته بلانکو، 

خا  به کاوش و بسط ساختارهایی پرداخت که  طوربهو تعدیل قرار داد و نیز 

صولِ به  س یگفتهمح ضاد بنیادین میان آنچه ا  لوب متقارن )به بیاناو، یک ت

سلوب نامتقارن «( ناخودآگاه»ساده،   هایمنطقو   خواندمی«( خودآگاه)»و ا

. او همچنین چندین مقاله، به ویژه هستتتند هااستتلوبمرتبط با هرکدام از این 

مانی بتوانیم نظر  یدواریم ز که ام یایی منتشتتتر کرد  تال بان ای عهبه ز   یجام

 جلب نماییم. هاآنرا به  زبانانگلیسی

 چرا باید مته بلانکو بخوانیم؟

مان  به دانشتتت ته بلانکو چه چیزی  یدمیم به  افزا بالینی  حاظ  به ل نه  و چگو

 ؟آیدمیکمکمان 
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ید را  غیرمنطقیاولاً، او مفهوم قلمروی  ما نشتتتان  مدنظرفرو به  قرار داده و 

ست، بلکه و غیرمنطقیو  قاعدهبیکه ناخودآگاه به هیچ وجه  دهدمی ضحنی اً ا

. این قواعد نافی و ناقض قواعدی نمایدمیخودش تبعیت  پذیرتعریفاز قوانین 

و با عنوان منطق ارستتطویی  شتتوندمیپنداشتتته « منطق»هستتتند که معمولاً 

. این منطق خا  ناخودآگاه، منطق متقارن نام دارد که در ادامه به اندشتتتهره

 توضید آن خواهیم پرداخت.

که در ادامه خواهیم دید، بسیار ساده است؛ اما مته بلانکو ثانیاً، این منطق چنان

 نمایدمیعظیمی تولید  هایپیچیدگیکه همین منطق ستتاده  دهدمینشتتان 

اند قابل مشتتتاهده استتتت. برای نمونه،  چندبعدیکه در رؤیاهایی که تلویحاً 

چگالش بر آن دلالت دارد که دو یا چند جستتم، مکان یکستتانی را  مکانیستتم

تجستتم رئیس  زمانهم: مهلاً اگر خوابِ عمو فِرِد را ببینم که کنندیماشتت ال 

 دیبعسهنشسته، آنگاه دو پیکر  داردستهم هم هست که روی صندلی رعب آور

ضای  زمانهم طوربه ش ال  بعدیسهف سانی را ا ؛ چیزی که تنها در اندکردهیک

 عمل پردازش را برای تخیل هاییویژگیاست. چنین  پذیرامکانیک بعد بالاتر 

 .بنابراین:سازدمییا تفکر خودآگاهِ ترتیب مندِ ما بسیار دشوار  بعدیسه

که تضتتتاد بنیادین روان به عوض آنکه بین خودآگاه و  کندمیثالهاً، او بیان 

این  یادامهکه در  گونههمانناخودآگاه باشتتد، بین عدم تقارن و تقارن استتت. 

تقارن ویژگی تفکر خودآگاه استتتت. همچنین یکی از  مقاله خواهیم دید، عدم

ست، چون این محتویات تحت تقید  شدهسرکوبمحتویات  هایویژگی هم ه

. هرچه تقارن بیشتتتتر باشتتتد، اندگرفتهقوانین تفکر خودآگاه و نامتقارن قرار 
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احتمال دستتتتیابی ناپذیر بودن یک محتوای روانی برای خودآگاه هم بیشتتتتر 

 بر آن دلالت دارد که:است. این موضوع 

سبب  در  بودنش که چندبعدی، پیچیدگی و زمانیهمرابعاً، چنین محتوایی به 

تفکر خودآگاه قرار دارد، به دلایل ستتاختاری  بعدیتکتضتتاد با توالی خطی و 

ناخودآگاه استتتت. و چون به دلایل ستتتاختاری ناخودآگاه استتتت، بخشتتتی از 

این ناخودآگاه سرکوب نشده به بیان . رودمیناخودآگاه سرکوب نشده به شمار 

به نظر او امروزه هرچه  محصتتول فکری فروید استتت و تریناصتتلیمته بلانکو، 

که  ایهسویتوسط الگوی سه  ویژهبهافکنده شده است،  هاسایهبیشتر به درون 

ممتاز شمرده شده و ناخودآگاه  ایفزاینده طوربه شدهسرکوبدر آن ناخودآگاه 

 دست فراموشی سپرده شده است. سرکوب نشده به

، از ناخودآگاه، در اصتتطلاح عملاً منطقکه  دهدمیخامستتاً، مته بلانکو نشتتان 

 ییتشخقابلاز یکدیگر  درواقعاست چراکه این دو  ناپذیر تمیزمنطق عواطف 

است  اینظریهنیستند. اینکه ناخودآگاه مقدمتاً سرکوب نشده و عاطفی است، 

 3گی، تحقیقات فون3و آلن شور 7از جمله استرن روانکاوانیکه توسط مشاهدات 

در خصتو   5و همکاران در باب ذهنی ستازی، و همچنین مطالعات پانکستپ

 م ز مورد تأیید قرار گرفته است. یساقه

 اصل تعمیم، اصل تقارن و پنج ویژگی ناخودآگاه

ت: تعمیم اسبلانکو، دو اصل بنیادین در روان وجود دارد. اولی اصل  یگفتهبه 

کلی و  هاییمجموعهرا در  هاآنو  کندمیاین اصتتتل، کیفیات خا  را منتزع 

ال، آنچه یک بطری، یک پستتتتان، یک . بنابراین برای مهآوردمیگرد  ترکلی

یک  ند،  طوربه مرغتخم یزردهکامیون حمل مواد خوراکی و  مشتتتترک دار
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 هشدتعریف یمجموعهدر یک  توانندمیظرفیت حمل خوراک است و بنابراین 

)ک.گ( یگانه گردآوری شتتتوند: محاملان  6ایگزارهبا برچستتتب یا کارکرد 

ست که در ایگزارهخوراک{. یک کارکرد  صیتی ا صو ضای یک  یهمه، خ اع

ست و از همین رو مجموعه با آن تعریف  و اعضای  شودمیمجموعه مشترک ا

را  اندترکمشتتت باهمتمامی مواردی که در این یک خصتتتوصتتتیت  یمجموعه

{ )که هر عدد n، ...3 ،3 ،7 ،1نمایش داد: )ک.گ( م صتتتورتبدین توانمی

مجموعه استتت(؛ یا در مورد مهال ما،  یدهندهتشتتکیلیک عضتتو  ینماینده

شابه،  هایبطری)حاملان خوراک( م ستاننو تحت  ...{.مرغتخم هایزرده، هاپ

 .کنندمی این موارد هویت فردی خود را حفظ یهمهاصل تعمیم، 

. این اصتتل رودمیاما با اصتتل دوم یعنی اصتتل تقارن، هرگونه فردیت از میان 

بیانگر آن است که اگر هر گزاره را برعکس کنیم، به متضاد انعکاسی آن دست 

یافت. اگر  ندخوراکحمل خوراک حامل  هایکامیونخواهیم  ، پس خوراک ا

اشتتتیاا جزئی  یایدهبه  توانمیحمل خوراک استتتت.  هایکامیونهم حامل 

شاره کرد که برای  ستان جزئی از  ایایده درمانگرانروانا ست: اگر پ شناتر ا آ

ست. و از آنجا که این نقض پذیری  ستان ا ست، پس مادر هم جزئی از پ مادر ا

صدق  یگزارهدر مورد هر  سایر اجزای مادر هم  ، این کندمیدیگری در مورد 

ماد یت  با کل مادر  بل  ر ویعنی هر بخشتتتی از  قا مادر  هر بخش دیگری از 

است. بنابراین تقارن نافی هر خصوصیت ممیزه است: پس پستان و  جایگزینی

شتتوند. و چون هردو با مادر  قابل جایگزینیبا مادر  توانندمیناخن انگشتتت پا 

دیگر هم معادل و یکستتان  هایجنبه، پس از تمامی اندشتتدهمعادل انگاشتتته 

ست که طبق آن هر واحد درون . این در تشوندمیگرفته  صل تعمیم ا ضاد با ا

. بنابراین، در حالی که تحت اصتتتل تعمیم میماندمتمایز باقی  ،یک مجموعه



25 

 

=  7=  3=  3{، تحت اصل تقارن داریم: ک.گ م...1، 7، 3، 3داریم: ک.گ م...

ستان؛ یا مادر م1=  7=  3=  3{، و ک.گ = 1 پا...{، و مادر =  هایناخن، هاپ

 –که در اینجا مادر استتت  –و چون ک.گ  پا، و غیره؛ هایناخن=  هاپستتتان

با آن  توانندمی هاآن، پس هریک از شده گرفتهخود  یسازندهمعادل اجزای 

جایگزین شتتوند: بنابراین ناخن پا ممادر، پستتتان، ...{. به بیان دیگر، اشتتیاا 

 جایگزین کلیت شئ شوند. توانندمیجزئی 

صل چگونه در پدید آوردن جابجایی و چگالش با  توانیممی ببینیم که این دو ا

 را کوکاکولا هایویژگی خواستمی. اگر اصل تعمیم کنندمییکدیگر همکاری 

کوکاکولا، مادری که به عنوان جایزه به من  هایقوطی، احتمالاً به برشتتتمارد

و دختری که ، نامزدی که دیشتتب با او یک کوکاکولا خوردم، دادمیکوکاکولا 

شاره  ه را ب هاآن یهمهو  کردمیآن روز در تبلیغ کوکاکولا از تلویزیون دیدم ا

  هاآن یهمه. اما در اصل تقارن دادمیعنوان مواردی مجزا در یک دسته جای 

، بنابراین یک رؤیا ممکن استتتت هر یک از آنان را بجای هر یک پذیرندتعویض

سایرین بکار برد، همان اتفاقی  ست یکافتدمیکه در جابجایی از  ی ؛ یا ممکن ا

استتتتفاده کند، اتفاقی که در  هاآنرا در آن واحد به عنوان همه یا تعدادی از 

 .دهدمیچگالش روی 

س اندناخودآگاهالبته چگالش و جابجایی فقط دو مورد از پنج ویژگی  ال که در 

پیش از آنکه  در مورد ناخودآگاه مطرح شدند. اشمقالهتوسط فروید در  1415

به توضتتتید ستتته ویژگی دیگر بپردازیم باید به این نکته توجه کنیم که وقتی 

شما دیگر دهدمیتقارن روی  بگویید که یک قوطی کوکاکولا یک  توانیدنمی، 

ست چون ست پذیرامکاننقیض  کامیون حمل خوراکی نی . و نظر به اینکه 2نی
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مت چپ ب جای دارد، یا الف از قبیل الف در ستتت ایگزارههر  تواندمیتقارن 

را معکوس کند، پس مختصتتتات لازم برای تعریف زمان و  آیدمیقبل از ب 

تخیلات )درونی( را از واقعیت  تواننمی. با فقدان مکان رودمیمکان از دستتت 

 )بیرونی( تشخیی داد.

 بودن و گسترانیده شدن چندبعدی، نهایتبی

یابی مته بلانکو  ندمنطقروانی متشتتتکل از دو  هایپدیده یهمهطبق ارز : ا

، و منطق متقارن. اما منطق رودمیمنطق نامتقارن که در تفکرات روزمره بکار 

هم وجود دارد که ترکیبی از آن دو است و از همین رو منطق  ایدورگهسوم و 

روانی شتتتامل  یپدیدهکه هر  شتتتودمیدوگانه نام گرفته. مته بلانکو متذکر 

مختلف است. در منتهی الیه تقارن، پنج  هاینرخارن در عناصر متقارن و نامتق

ویژگی ناخودآگاه که پیشتر ذکر آن رفت بر آن دلالت دارند که در اینجا امکان 

منتفی است. این امر به سبب دلایل زیر است:  کلیبهتفکر و هشیاری خودآگاه 

 گذاشتتت، و یااز هم تمیز داد، گفت، ناگفته  تواننمیرا  چیزهیچاولاً در تقارن 

  معکوس کرد. ثانیاً ویژگی هم ارزی یک جزا با کل )همانند موردِ پستان=مادر(

. و است اندیشیدنی نانیز  نهایتبی، و است نهایتبی هایمجموعه یمشخصه

محورِ تخیل ما را با چندین بُعد دیگر رویارو  بعدیستتتهبالأخره، تقارن قوای 

نیستتتت: قبلاً دیدیم که  هاآنزش که تخیل قادر به درک و پردا ستتتازدمی

 زمانهم طوربه بعدیستهبپذیریم که دو یا چند شتئ  خواهدمیچگالش از ما 

ضای  ش ال  بعدیسهف برای اینکه مادر جزئی  طورهمین. کنندمییکسانی را ا

 از پستان باشد، ظاهراً لازم است پستان یک شئ چهاربعدی باشد.
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ساناخیر  ینکتهدرک این  تصور کنیم موجوداتی  ایلحظهخواهد شد اگر  ترآ

( در رمان خود با 1553) 5هستیم، همانند موجوداتی که ای. ای ابوت دوبعدی

که « گوی الف». در این رمان شخصیتی با نام کندمیعنوان صافستان توصیف 

ستان یعنی  بعدیسهمیدانیم موجودی  درنگبیما  ست، با قهرمان دا  مربع»ا

 یتجربه، چیزی که ابتدا هراسناک است اما بعدتر به یک شودیمرودررو « الف

یک جهان  دوبعدی. مربع الف، ستتتاکن شتتتودمیمبدل  انگیزشتتتگفتعرفانی 

عرفانی او عبارت از آن استت که  یتجربهاستت. « صتافستتان»یعنی  دوبعدی

که ستتاکن آن استتت به پرواز در  دوبعدی یپهنهبر فراز « گوی الف»توستتط 

که  ایتجربه، شتتودمیوارد « مکانستتتان»به بعد ستتوم یا  چنینیناو  آیدمی

صرفاً آن را « مربع الف» صیف آن ندارد و  صور یا متعاقباً تو هیچ راهی برای ت

که اگر ما به ماورای قلمرو  طورهمان؛ کندمیحس  تأثربرانگیزعمیقاً  ایتجربه

مان در ذهنی ، قوایشتتدیممیخود و به درون یک بعد چهارم برده  بعدیستته

ادعای  آمیز ارتداد یعقیدهاستتت که مربع الف به علت  ذکر بهاند. لازم می م

 .شودمیوجود یک بعد سوم با خطر مجازاتی سنگین مواجه 

 صتتتورتبه تواندمیصتتترفاً  ایچندبعدیو « آورحیرت»یک چنین پیچیدگی 

کلمه به کلمه و در امتداد یک بعد واحد به درون تفکر ترتیبی گسترانیده شود 

با  یا ممکن استتتتت بر  گیریبهره) ته بلانکو(؛  بارت م مستتتطد  یپردهاز ع

. اما پیش از آنکه مهالی برای این نکته ارائه درآیدتصویرهای رؤیایی به نمایش 

ستمیکنم،   دهدمیه مته بلانکو اجازه ارتباط میان تقارن و عاطفه را که ب بای

 آن دو را عملاً معادل بگیرد توضید دهم.
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 عاطفه و تقارن

شد  شتر با ست و هرچه عاطفه بی شتر ا شد عاطفه هم بی شتر با هرچه تقارن بی

 تقارن هم بیشتر است.

ساختاری  هایویژگیمته بلانکو  ضید داده و آن را  ، شده بندیلایهروان را تو

. در این ستتاختار، نستتبت تقارن به عدم تقارن، یا به دناممیدو منطقی و مقوم 

 .مت یر است« عمق» برحسب، منطق متقارن و منطق نامتقارن، ترصحیدبیان 

  خوبیبهاشتتیااِ  یلایهاول نه تقارن مشتتهود استتت و نه عاطفه. این  یلایهدر 

صیف ست. این  شدهتو شفتگی، جابجایی یا چگالش نی ست و در آن اثری از آ ا

 یا این یا آن. –مسائل ریاضیاتی و منطقی است  یحیطه

اما نه زیاد. در این مرحله  شتتوندمیدوم، چیزها قدری غیر شتتفاف  یلایهدر 

سر  سی که مهلاً در رقابت بر  ست خورده  یجایزهک شک درس املا از رقیبش 

 اما چندان« به نظرم این قدری ناعادلانه است!»ممکن است به شوخی بگوید: 

  ایهعاطفسوم اما ممکن است  یلایهیعنی  ترپایین یلایه. در شودینمناراحت 

شد که  توجهقابل شته با صهوجود دا شخ ست.  یم آن، مقدار زیادی از تقارن ا

صیبت باری را برانگیزد  ست واکنش م ست مذکور در اینجا ممکن ا شک همان 

سهمگین تلقی  صی و  شخ که طی آن فرد جایزه نگرفتن را به مهابه یک طردِ 

شدن از  شکست واقعاً  اشخانوادهکند و آن را معادل طرد  بداند؛ بدین ترتیب 

ضوع مرگ و زندگی  تواندمی شدمو سی. با ست، از رقیب  هرک که در کلاس ا

و طور یکستتتان مورد ترس بهو معلم  هاهمکلاستتتی یهمهپیروزش گرفته تا 

سکوت تأمل ورزانه ی روانکاو و همنوایی نکردن با شوندمینفرت واقع  ، حتی 

از خطای کسانی که حقش را  پوشیچشمخشم مراجع هم ممکن است چونان 
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در این وضتتتعیت ستتتردرگمی و  دیگرعبارتبهید. به نظر بیا اندکردهپایمال 

با  –اختلاط فراوانی بین افراد وجود دارد  یا رق با معلم  فاوتی  کاو هیچ ت روان

با یکدیگر قابل  دهدمیهمانند آنچه در چگالش یا جابجایی رخ  هاآنندارد: 

، . )یادهدمیرا تشخیی  هادستهچراکه در این سطد، روان تنها  اندجایگزینی

مرا طرد کردند( و نه فرد را.  آمیزیبه طرز مصتتیبت  که آنان: ایگزارهرکرد کا

ضی میان علمش به   روانکاو یا معلمش اینکهبنابراین در ذهن مراجع هیچ تناق

از آنان وجود ندارد. و این  اشکنونیو خشتتم  اندبودهدر گذشتتته با او مهربان 

شخا  در ذهنش هیچ تفاوتی با  س ول  که نآناواقعیت که این ا در گذشته م

که از وقوع این  هاییستتالفاصتتله ی ندارند، عملاً  پنداشتتتهمیناراحتی خود 

. او در نفرت خود از این نکته آگاه داردبرمیحادثه طی شتتتده را هم از میان 

استتتت که خودش مورد نفرت واقع شتتتده، بنابراین در این معنا، نفرت امری 

ست  «  داندمی»او  ضمناً. اندجایگزینیقابل  یکدیگرو ابژه با  سوژه –متقارن ا

به  چه در جهان درونی عواطفش تجر واقعیت دارد: جهان های  کندمیکه آن

که  ملاحظه کرد توانمی. بنابراین شتتوندمیدرونی و بیرونی با یکدیگر ممزوج 

 پنج ویژگی ناخودآگاه فروید است. یهمهعاطفه نشانگر 

یه مان  یلا یهستتتوم ه ته بلانکو، استتت ایلا که طبق نظر م یدهت    هایپد

صیف سط ملانی کلاین شدهتو ش 4تو سازی فرافکن عاب همچون ان و همانند

در آن تعمیم  یدرجهچهارم، جایی که  یلایه. در دهندمیمعمولاً در آن رخ 

تا یکدیگر را  کنندمی هامجموعهبیشتتتر استتت، عواطف شتتروع به تجمع در 

، یابدمیعاطفی تخفیف  یتجربهمتناقضتتتی،  ورطبهخنهی نمایند. در نتیجه 

که خواهیم دید، احستتتاس تجربه به مهابه یک تهدید برجا  گونههمانهرچند 

که تقارن فزاینده به تدریج عملاً زمان  . یک ویژگی مهم دیگر آن است میماند
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بدون کندمیو مکان را امحا  عمل پردازش  هاآن، یعنی همان چیزهایی که 

ندنمی یا فرافکنی  توا نه پردازش اعم از غریزه  نابراین هرگو تد. ب یان اف به جر

د پنجم تفکر به ح یلایه. به گمان مته بلانکو این فرایند در گرددمیمستتدود 

 .رسدمینهایت و تقارن مطلق 

شنایی با  شاهدهسوم نه تنها از  یلایه هایطوفانآ مراجعان مرزی، بلکه  یم

: و یا از مشتتاجرات شتتودمیران کودکی ناشتتی همچنین از خاطراتمان در دو

. هرچه عواطف کمتر عقلانی باشند، فرد بیشتر ایمداشتهکه قبلاً  ایآزاردهنده

نامتقارن توستتتط تقارن، تهدیدگر « واقعیت»که تجزیه شتتتدن  کندمیحس 

ن یک سکون لازما یتجربههویت اوست. با تعمیق تقارن و تبدیل شدن آن به 

که از م کان  پذیر تمیزرگ و لام ته بلانکو، ] رستتتدمیبه نظر  نا [  1423)م

ص هاآن. پیدایش عواطفی که بیون شودمی تربرجسته(، این امر 7116 ر را عنا

، یا همان احستتاستتات به بیان مته بلانکو، ممکن استتت با به میان خواندمیبتا 

 ایهتجربلازمان و لامکان فرد را مورد تهدید قرار دهند،  یتجربهآوردن این 

  یتجربه تواندمی، نویستتتدمیدر مورد او  11که برای عارفی که رادنی بامفورد

عشق مهلک  ازجملهزی، هر هیجانی مراجع مر در نظربودن باشد. اما  چیزهمه

 .است

 بالینی ینمونه

بالینی به پایان بریم که به رؤیایی  ینمونهبگذارید بحث خود را با ذکر یک 

او را در یک نستتیان  ترستتدمیکه مراجع  ایعاطفهکه در آن  شتتودمیختم 

تا عاطفه به شتتکل  شتتودمیگستتترانیده  ایگونهبه، تدریجاً فروبرد چندبعدی

 تحمل پذیرتری در دسترس او قرار گیرد.
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که آن را  بردمیکه در اکهر اوقات عمرش از چیزی رنج  11 این موردِ زنی است

شتمییک اختلال خوردن  شت حدود پندا ماه از روانکاوی، او  15. پس از گذ

با کاهش وزن، متوجه شد  زمانهمشروع کرد به کمتر وسواس گونه خوردن و 

 درواقع. خواندمی« عایق»که در حال از دستتت دادن چیزی استتت که آن را 

 –پراکنده و منتشتتتر دچار شتتتد  شتتتدتبهبه حستتتی  کمکمزمان، او  درگذر

نان اطمی ازپیشبیش. این مراجع پذیریآسیبو احساسی مابین شهوت، تنفر 

ذیر جلوه اپحاصتتل کرده بود که هرچه لاغرتر شتتود بیشتتتر نزد من مقاومت ن

را از دست خواهم داد. او در خوابی دیده بود که  دخواهد کرد و من کنترل خو

سر با تختی  سرا ضور دارد که  ش ال در اتاقی ح روی آن با  تازگیبهکه  شدها

شبیه  یرابطهم ریچارد مردی به نا سی برقرار کرده بود. آن مرد   یسگتولهجن

 . به عبارت دیگر احساساتکردمیو فضولاتش را پاک  هاکهیفیبود که او باید 

ساس  سی که بر ا اقدام به برقراری رابطه کرده بودند، بیش از آنکه به  هاآنجن

با فضتتولات معادل را  هاآنزن تعلق داشتتته باشتتد به مرد متعلق بود و زن هم 

 .پنداشتمی

و هر احساسی  چیز هر، ترسیدمیاما به تدریج مشخی شد که آنچه او از آن 

شود. این امر برای نخستین بار زمانی بر « برانگیخته»در او  توانستمیبود که 

شد که در دو  شکار  ست دو مرد مختلف  یوهلهاو آ جداگانه در یک روز، از د

خطاب کرد. در این مرحله این زن دریافت  «مهبل»را  هاآنبه غضتتتب آمد و 

شخیی داده که ساتی را ت سا شت هاآناو به » که در این مردان اح ، «نیاز ندا

سات هم بود که همواره خود خشم یا حسادت ازجمله ، و در برابر همین احسا

دان . بنابراین این مرکردمی بندیعایقتنگ  هایلباسرا با پوششی از چربی یا 

شده بودند که به نظر « مهبل»ه ب سات در  آمدمیهایی مبدل    هاآناین احسا
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 تواندمیاز آنچه  استتت عبارت ایگزارهشتتده )در اینجا کارکرد « برانگیخته»

شود مهیجانات،  سی، مردان، روانکاو...{( هایاندامبرانگیخته  . در یکی از 17جن

شت  سات بعدی، این مراجع دا   هابداقبالیسبت به ن اشعاطفی هایواکنشجل

 یآلودهشتتیرِ »را با عنوان  –، بیماری ستترطان یک شتتخی دیگر درددندان –

سد در  یفاجعهبا وقوع  زمانهم)این رویداد  کردمیبیان « لعنتی شیرهای فا

 لیکبهو  آیندمیاز بیرون  رستتیدمیعطفی که به نظر  هایواکنشچین بود(، 

 کلیبهکه در رؤیای پیشین اش، تخت اتاق را  طورهمان) سازندمیاو را اشباع 

شباع کرده بود( و  ، تا کنندمیاول خودش را طرد  یدرجهدیگر و در  چیز هرا

ستریک و »جایی که او به بیان خود  ضاف بر خود، هی ستهدرهمم شده « شک

 بود.

ندارد و  خودخودیبهواضتتحاً مستت له در اینجا ارتباطی با احستتاستتات جنستتی 

هیجان بخصتتوصتتی هم مرتبط نیستتت. بلکه با صتترفِ هیجانِ در  حتی با هیچ

؛ شتتود« برانگیخته»که بتواند درون او  چیزی هرحال پیدایش مرتبط استتت، 

همچون جستتمی خارجی در او دخول  آیدمیهیجانی که در عین حال به نظر 

نیست که بشود  ایعاطفه. عاطفه هنوز آلایدمیو « سپوزدمی»یا او را  کندمی

مشخی وابسته به عشق یا نفرت هم نیست  طوربهاً تعریفش کرد، حتی واضح

یه) که در آن عوا یلا ید  یاور خاطر ب به  هارم را  که در چ طف از آن رو 

(، اما این گردندمیتر  آلودابهام، شتتوندمیگنجانده  ترکلیهرچه  هاییمجموعه

ست )فقدان عدم تقارن و وجود  ستیلا بر او و نابودی وی ا عاطفه واجد تهدید ا

ذکر شتتد، چیزی مشتتابه  ترپیشکه  گونههمانچنین درجات بالایی از تقارن، 

(. علاوه بر این ستتتردرگمی، او هیجانِ جزئی از دیگران رستتتدمیمرگ به نظر 

به  نه، کندمیبودن را هم تجر به عنوان نمو کاو[ :  قاومت »من ]روان به م قادر 
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شد، یعنی همان چیزی که او « نخواهم بود ستولی خواهند  و عواطف بر من م

سدمی سر خودش بیاید. تر ست  بر  سازی فرافکن ا سطد، این همانند در یک 

شاهد آنیم  – هامجموعهسه( اما وقتی  یلایه)در  همانند چیزی که در اینجا 

بیشتتتر به فقدان کلی تمایز میان  توانمیا ، آن هیجان رشتتوندمی ترمبهم –

سطحی که این اتفاق در آن  .کندمیتجاربی نسبت داد که مراجع توصیفشان 

سازی  دهدمیرخ  ست که در آن مقارنه  سطحی ا ست  چنانآنهمان  شدید ا

به نحوی که دیگر اشیاا مجزا با محتویات  پذیرندتعویض باهماشیاا  یهمهکه 

ضا و مکانی هم برای مجزا وجود ندارند  در کار  هاآن سازی مجزاو همچنین ف

 ، توستتل بهخواندمی ایپایهستتطد، که مته بلانکو آن را قالب  ایننیستتت. در 

فت گ تواننمیبه هیچ عنوان  علاوهبه. شودمی معنابیفرایندهای همانندسازی 

، چون این «خلا  شده»از احساسات مربوط به من   کندمیکه مراجع حس 

 .دهندمیاحساسات هنوز او را آزار 

نامتمایز و هراستتتناک را احتمالًا  چنیناین ایعاطفهمن از  مراجع یتجربه

با کمک احستتاس او در مورد مادرش توضتتید داد که به نظرش فردی  توانمی

سیار نیازمند و  شده بود. مادرش تا  حدی تاب شوهرش پس  آنکهپیش از طرد 

طولانی به خانه برگردد، از دختر کوچکش به عنوان یک عروسک  هایغیبتاز 

ستفاده  سرار ا و پس از بازگشت همسر، او را مهل یک عروسک  کردمیمحرم ا

شهبه  سازی انداختمی ایگو صور در ذهنی  . به بیان فونگی، در اینجا نوعی ق

شتتنی از یک رخداد حقیقی داشتتت و رو یخاطرهرخ داده استتت. این مراجع 

به عنوان  خاطره نیز  مالاً این  خاطرات  ایپردهاحت مایش   ترقدیمیبرای ن

، او از چهارسالگیبکار رفته است: در حدود « غرق شدن در هیجان»مرتبط با 

حس کرد که زمان زیادی زیر  طوراینپشتتتت به درون یک وان حمام افتاد و 
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نچه در نگاهی پس نگرانه اما با آ شتتتودمیق حستتتاس کرد دارد غرآب مانده. ا

زدن خودش را  وپادست، توانست با رسدمیچیزی مهل یک معجزه به نظرش 

شتتتتن زیر یک تعلیق زمان، با حسِ قرار دا یتجربهاز وان بیرون بکشتتتد. این 

که دچار  آمدمیو از همین رو به نظرش  شتتیشتته و نامرئی بودن نیز تووم بود

 کسهیچمتوجه این ماجرا نشد،  کسهیچیت شده است. تجزیه و زوال شخص

سعی کرد به بقیه در  شد و وقتی پس از آن  در حین رخ دادنش از آن باخبر ن

 باور نکرد.حرفش را  کسهیچمورد این اتفاق بگوید، 

«  لجن»عریان بودن و پوشتتیده بودن از  یتجربه، «عروستتک بودن» یتجربه

یک حس تحقیرشتتتدگی که به او حستتتی حداقلی از هویت  –هیجاناتش بود 

، تا مانستمیرا  ایمردهمنزوی که  چنانآنافتادن،  ایگوشه. حس بخشیدمی

و موقتاً او را در برابر تهاجمات  –زمانی که بلندش کنند و لباس تنش کنند 

شروع به یادآوری موارد دیگری کرد که در  بندیعایقبعدی هیجان  نمایند. او 

 بود. شده منزوی، سالیبزرگودکی، نوجوانی و حتی ک

یک شتتتب پیش از دیدن رؤیایی که در ادامه شتتترح خواهم داد، او احستتتاس 

و اضتتتطراب داشتتتت، حس اینکه بدنِ  خلقیکجناراحتی در ستتترتاستتتر بدن، 

و مرده استتت و تنها گاز استتت که آن را به حرکت  انگیزنفرت اشعروستتکی

ی معده، همچون مورد قبلی که در آن احستتاستتات )عواطف = بادها داردوامی

سط تخت خواب، با  شده تو سیِ متمهل  ضولات « کهیفی»جن  یسازمعادلو ف

از دستتت عروستتک خلا  شتتود. او خود به  خواستتتمیشتتده بود(. این زن 

که گویی کاریکاتور مادری بود که ظاهراً او  کردمیعروستتک وار رفتار  ایگونه

. او کردمینابراین ظاهراً از وی نفرت داشتتت و طردش را فراموش کرده بود و ب
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به وی  که  گاهی اوقات در مورد کودکی   یعلاقههمچنین متوجه شتتتد که 

 فراوانی داشت هم احساسات مشابهی دارد.

در روز بعد از دیدن رؤیا احتمالاً به دلیل ظرفیت او برای  اشظاهریآرامش 

تنگ و  شتتتدتبهدفتری که  رؤیایی که شتتترح داد بود: او در دفترش استتتت،

 دکننمیشده. در دفتر سه نفر از کارمندان حضور دارند که سعی  ریختهدرهم

یک  پشت کهدرحالیبه آنان زور بگوید،  کندمیبه او زور بگویند و او هم سعی 

و  هشدخممیز مردی نشسته که سابقاً رئیسش بوده و اکنون روی نمودارهایی 

 آیدمیاما کارش بیهوده استتتت. به نظر  دربیاوردستتتر  هاآناز  کوشتتتدمی

 «.از مرحله پرت است جورهایییک»

سعی کرده مراجع را از محل  ست که قبلاً  صی ا شخ سه کارمند،  یکی از این 

مؤثر، » طورهمینکار بیرون بیندازد. این فرد هم زشتتتت استتتت و هم زیبا، و 

شتتتته بیرونش دومی فردی استتتت که مراجع در گذ«. و خطرناک کارخیانت

سیبانداخته و آدمی  ست که  پذیرآ صی ا شخ سومی  ست؛ و  اما خطرناک ا

 زیادی دارد. یعلاقهکه به او « خاکی، راحت و مؤدب است»

کارکرد  جا  ایگزارهبه نظر من  بارتدر این جان از  استتتت ع بار، هی )نفرت 

ما  نداخت(. ا هد ا ندازی، او تو را بیرون خوا که اگر بیرونش نی این نامتمایزی 

ست و تو را بیرون  شده: آنکه خطرناک ا سترانیده  سه جزا گ هیجان در قالب 

ری دا علاقه؛ و آنکه به او اندازیمی؛ آنکه خطرناک است و تو بیرونش اندازدمی

استتت و کستتی استتت که «( خاکی)» خطربی)مهل یک بچه(، که ستتالم و 

سابقِ  خواهیمی ست که  متفکرنگهش داری. رئیس  شت هم روانکاو ا سعی دا

که در برابر بلوای  مه دارد  ما مراجع از این واه یاورد ا ها ستتتر در ب از چیز



 54                                                                                                                    ناخودآگاه    

 

باشتتد. پس او طبیعتاً امیدوار استتت که  مؤثری ناهیجاناتش محافظ بیهوده و 

، رئیس حالدرعینروانکاو در ایجاد یک مصتتتالحه بین خودشتتتان ناکام بماند. 

ی اقدام کرده، چیزی تجستتم فردی )خودش( استتت که برای یک دوره روانکاو

به نظر من تنگی و در هم  ید دارد.  یار ترد که در مورد اثربخش بودنش بستتت

ست به  ست در برابر  بندیعایقریختگی دفتر هم ارجاعی ا چاقی، که دفاعی ا

 .گونه بلوااحساسات 

 و از همین رو اندبوده نهایتبیبرای این زن، تاکنون تمامی عواطف نامتمایز و 

که در آن عشتتتق، نفرت، قربانی  اندشتتتدهبالقوه مهلکی مبدل  یمجموعهبه 

شگری، همه با یکدیگر همسان بودند  سائل جنسی و پرخا ر یعنی د –بودن، م

واحد با نام معروستتک{، یا مهیجان نفرت بار و نامتمایزی که  یمجموعهیک 

سک  ا باگر بیرونش نیندازی او تو را بیرون خواهد انداخت{. اینجا در رؤیا، عرو

شتتروع به گستتترانیده شتتدن در قالب ستته چهره  جابجاییاستتتفاده از عنصتتر 

شتتروع به  هاآن، و خاکی و مؤدب. شتتدهانداختهبیرون انداز، بیرون  – کندمی

درمانی حائز اهمیت استتتت،  نظرنقطهکه از  کنندمی هایینامتقارنینمایش 

صفاتی  شروع به کسب  سه چهره  ان را که آن کنندمیچراکه بدین ترتیب این 

به تفکر دسترسی یابند و در عین حال آن یکنواختی که همسان  سازدمیقادر 

را نیز از دست بدهند. کوشش و کار بیشتر بر روی این  رسدمیبا مرگ به نظر 

رؤیا همچنین به مراجع اجازه داد تا دریابد که فرد زشتتت/زیبا، نشتتانگر میلش 

سط آرامیبهبرای  شدن تو شیده  من بود، و در عین حال میل به  در آغوش ک

 من.« کردن پارهتکه»بلعیدن و 
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شاهدی  توانمیرا  زمانهمبا چهار عضو  ایمجموعهاین گسترانیده شدن در 

شمایل رئیس  یمجموعهبودن  چندبعدیبر  ضمناً،  ست.  صلی و نامتمایز دان ا

ست از هر دو  شی ا شتنی که فردتردید خود د یجنبهسابق چگال  ر مورد خوی

ست بکوش ست شکستش  اشیکپارچهد تا مایل ا شتنی که مایل ا سازد و خوی

 یشتتده: همچون تصتتویر چگالیده چندبعدی هایدلالتدهد، همراه با همان 

 بعدیسهرا درون یک جسم  بعدیسه یمجموعه، ما حداقل چهار رئیس سابق

 .آمیزیممییگانه در هم 

 

 

 

 گیرینتیجهخلاصه و 

شد که منطق مته بلانکو چگونه  شان داده با صر ن شرح مخت امیدوارم که این 

وید که فر کندمیبیان منسجمی از خصوصیات ظاهراً تصادفی و نامنظمی ارائه 

که به دلایل ستتاختاری  ایحوزهدر باب ناخودآگاه شتترح داد. این منطق میان 

: شتتودیمکه ستترکوب شتتده استتت تمایز قائل  ایحوزهناخودآگاه استتت و 

ناخودآگاه استتت که ماهیت  روازآنناخودآگاه ستتاختاری یا ستترکوب نشتتده 

و خطی ناستتتازگار  بعدیتکو تفکر  بعدیستتتهآن را با تخیل  اشچندبعدی

یل  ستتتتازدمی مان دلا تاری»)یعنی ه گاه «(. ستتتتاخ ناخودآ یات  ما محتو ا

ه او ناخودآگ انددرآمدهتحت تابعیت قوانین تفکر )نامتقارن(  شتتتدهستتترکوب

صلی  ضحاً با مفهوم ا ساختاری وا ساختاری ندارد. ناخودآگاه  شان دلیل  بودن
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که کوشتتتیدم  گونههمانناخودآگاه که فروید آن را ابداع کرد مرتبط استتتت و 

نشتتان دهم، منطقش با منطق هیجانات مشتتترک استتت و این امر به نظر مته 

شابه شوند. م باهمهیجانات  یهمه شودمیبلانکو همان چیزی است که باعث 

سته از اختلالات روانی که  هاپدیدهاین  شتن در  عوضبهدر فهم آن د شه دا ری

همچون بسیاری  – گیرندمیتعارض و سرکوب، از ناکامی در کنترل سرچشمه 

اهمیت حیاتی دارند )برای  – تنیروانو  پریشروانمرزی،  هایوضتتتعیتاز 

 [ را ببینید(.7114مهال، لومباردی ]

شتترح بالینی ارائه شتتده، برگرفته از روانکاوی فردی استتت که از یک اختلال 

که ممکن است در  شودمی. این شرح با رؤیایی آغاز بردمیخوردن خفیف رنج 

نسی با ج یرابطهیعنی داشتن  –ابتدا به نظر نشانگر یک میل نامتقارن برسد 

 آمیزتعارضو  شدهبسرکوبیانگر یک میل ادیپی  میتواند و همچنین –روانکاو 

در نظر آید. اما بررستتی  نیز شتتدهستترکوببه شتتکل محتوای یک ناخودآگاه 

به قرائتی راه  تردقیق نادی ظهور نوعی  بردمیآن  یا م که در آن محتوای رؤ

هیجان پذیری کنترل نشتتده در خردستتالی استتت که به ستتبب مرگبار بودن 

ناباشظاهری به  مان همواره مراجع را  هدید ، از همان ز این  17.کردمیودی ت

مرگبار بودن ظاهری از خصتتوصتتیت متقارن ناخودآگاه ستتاختاری و ستترکوب 

 و گیردمیکه مته بلانکو آن دو را معادل  شتتودمینشتتده و نیز عاطفه ناشتتی 

شیاا  ،آن موجببه ا ب تعویض پذیر ایگونهبه گرتجربه یسوژه ازجملهتمامی ا

ست  شوندمییکدیگر تجربه  . بنابراین، دهندمیو از این رو هویت خود را از د

 کردن خود بندیعایقاستتت که مراجع در برابرش نیاز دائمی به  ایتجربهاین 

 .کردمیاحساس  –وزن بالا  ازجملهو  –به انحاا مختلفی که توضید دادم 
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 نکواستتت از آنچه مته بلا اینمونهبا مرگبار بودن،  هاعاطفهانواع  ستتازیمعادل

تمایزات نامتقارن به درون این  واردکردن. خواندمییک ستتتاختار غیر حیاتی 

بین  رپذیانعطافساختار، پیدایش یک ساختار حیاتی را میسر ساخته و انتقال 

ساختار  هایلایه ن تا هم ای کندمیشده و بنیادی را ترمیم  بندیلایهمختلف 

 مهابهبههیجان »میان  ینهآزادا یمبادلهستتاختار و هم شتتخصتتیت بتوانند با 

 یک کلیت زیسته شوند. مهابهبه، «تفکر»و « خلاقیت

گاه، آن را چیزی که مقدمتاً از  ذکر بهلازم  ناخودآ استتتت که این مفهوم از 

سیبتعارض یا  سیآ شد  شنا شده با شتق   ، بلکه ناخودآگاه راداندنمیروانی م

پردازش متقارن، چیزی  – کندمیمتفاوتی از پردازش اطلاعات قلمداد  یگونه

ست.   یک منبع خلاقه و مهابهبهکه این ناخودآگاه که مکمل کارکرد نامتقارن ا

، بستتیاری از خصتتوصتتیات خدایان عرفا را با خود دارد: قلمداد میشتتود مولد

یان لازمان استتتت و بنابراین  آن را ابدی، لامکان و  توانمیهمچون این خدا

هیچ وصتتف استتت چراکه  غیرقابلرد؛ و توصتتیف ک جاهمهحاضتتر در  درنتیجه

 و الی آخر. تابدبرنمینسبتی را 
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باقی 2 جدا  کدیگر  مل خوراک از ی کامیون ح کاکولا و  حال، کو . در عین 

نابراین مانندمی ندناهمستتتانهمستتتان و  زمانیکدر  هاآن، ب . این یکی از ا

 است. .Ucsخصوصیات عدم تناقض در نظام 

5. E. A.  Abott 

4. Melanie Klein 

11. Rodney Bomford 

 استفاده از این اطلاعات کمال امتنان را دارم. یاجازهاز این مراجع برای  11. 

و یا  شتتدهستترکوب هایتکانهتعارض یا که مراجع عاری از  گویمنمی. من 17

کان  مانع ام ئت  یک قرا عارض ادیپی بود: وجود  ئتت دیگر نیستتتت،  هایقرا

همچنانکه وجود یک ناخودآگاه ستترکوب نشتتده هم مانع وجود یک ناخودآگاه 

 شدههدادتوضید  ترپیشدارای خصوصیات منطقی متفاوتی که  یشدهسرکوب

 نیست.

 ارجاعات

Abbott, E.A. (0889) Flatland. London: Seely. 

Freud, S. (0408) The unconscious. SE 09, pp. 084–208. 

London: Hogarth. 

Lombardi, R. (2114) Body, affect thought: Reflections 

on the work of Matte Blanco 

and Ferrari. Psychoanalytic Quarterly 98: 021–21. 

Matte Blanco, I. (0488) Thinking, Feeling and Being. 

London: Routledge. 



 45                                                                                                                    ناخودآگاه    

 

Matte Blanco, I. (2112[0491]) The four antinomies of 

the death instinct.International 

Journal of Psychoanalysis 82: 0921–92. 

 

 

 

 

 

 

 

 ناخودآگاه ماهوی و ناخودآگاه وصفی: نقش ویلفرد بیون

 1آندراده دِ آزودوآنا ماریا 

 

 چکیده

سنده در ابتدا  صهنوی شماری از  یخلا ست بهفروید را  هایایدهکوتاهی از   د

 .خوردمیبه چشم « ناخودآگاه»که در آثار او در باب مفهوم  دهدمی

قرار  3ناخودآگاه به مهابه صفت یایدهدر مقابل  7مفهوم ناخودآگاه به مهابه اسم

دارد؛ صتتتفت در اینجا به معنای یک کیفیت، یا یک حالت همواره موقتی و 
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هان ذهنی و درونی فرد، و  جاری در ج مداومِ  تابع ت ییرات  که  یاستتتت  پو

 همچنین شرایط بیرونی است.

شتتماری از ملاحظات، نویستتنده الگوی کلاینی ذهن را در برابر  یارائهپس از 

تفصیل بیشتر به سهم و نقش ویلفرد بیون در و با  دهدمیالگوی فرویدی قرار 

نه  کارکرد روان، الگوی پردازدمیاین زمی یا». در تصتتتویر بیون از  امری « رؤ

برجستتته استتت و در همین رابطه، در باب نگرش بیون نستتبت به ناخودآگاه 

 توضیحات بیشتری داده خواهد شد.

 

 

 

 بخش اول

روان تا آن زمان از چنگ  اینکه ستتتازمان پنهان یعمدهاز نظر فروید، علت 

 درواقعروانی  ستتازوکارهای ترینمهممتخصتتصتتان گریخته بود، این بود که 

 .اندناخودآگاه

در حقیقت این فروید نبود که ناخودآگاه را کشتتف کرد. از دوران روشتتنگری، 

عت بشتتتری وجود  ندگان طبی یتپژوه عال ظاهراً  هایف نهروانیِ  ها گا را  غیرآ

فروید این بود که مفهومی که تا آن  یارزنده. نقش ویژه و تشخیی داده بودند

ک را به مبنایی برای ی شدمیزمان گنگ بود و با شعر و فلسفه مرتبط دانسته 

 ، یعنی روانکاوی مبدل ساخت.شناختیروان ینظریه
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 یدربرگیرندهدرخشتتتان دارد که  ایتاریخچهناخودآگاه،  یحوزهیک  یایده

هان بزرگی همچون  چه و دیگران اذ ته، شتتتیلر، هنری جیمز، نی افلاطون، گو

است. به عنوان یک مفهومِ پدیدارشناسانه، این ایده به دوران پیشاروانکاوی بر 

سط فروید به  گرددمی شتهو تو شمایل  یر شکل و  شد و  سی آورده  شنا روان

که در آثار نخستتت  طورهمان، ستتانبدینرا به خود گرفت. « ستتیستتتم»یک 

شده،  یایدهبر  فروید مبتنی ستم انرژی کارکردی و پویا توضید داده  سی یک 

 مفهوم ناخودآگاه به بخشی از یک دیدگاه سیستماتیک از ذهن تبدیل گردید.

ستترکوب و ارضتتای امیال  یمطالعهاز نظر خود فروید، از آنجا که روانکاوی به 

و آن ، پس ملزم بود مفهوم ناخودآگاه را جدی بگیرد پرداختمی شدهسرکوب

 یهقاعدرا به ستتتایر نظریات علمی نزدیک ستتتازد تا بدین ترتیب بتواند یک 

 نظری سازگار را تشکیل دهد.

بنیانی برای فهم »را  و آن دادمیدر آغاز، فروید اهمیت زیادی به ستتترکوب 

اما اهمیت آن صتتترفاً به روان ( a, b 1411) دانستتتتمی« هاروان رنجوری

حدود نبو هارنجوری گاه  عدرواقد. م ناخودآ کهآنبخش اعظم  نه  تدا  گو در اب

صرفاً یک  ناخودآگاهاست، اما  شدهسرکوبشد، شامل محتویات  بندیصورت

. مفهومی که فروید از همان گرددنمیشئ که باید کشف یا افشا شود محسوب 

شدمیابتدا آن را پیش  شی،  هایگذاری نیرو، بر ک ست  هایمقاومتبازپخ س

شونده دلالت دارد و این موارد لزوماً ت ییراتی را تولید  ضع جابجا  شونده و موا

 .کنندمی

ست  شبیه یک زندان فوق امنیتی ا شد  سط فروید تعریف  ناخودآگاهی که تو

(Gay, 1445 نه ی خود، همواره از عد امنیتی ستتتخت گیرا ( که علیرغم قوا
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شندمیسوی نیروهایی که  شون هاکنترلند و از نگهبانان را بفریب کو د، با رها 

برای فرار مواجه استتتت. این یک ناخودآگاه استتتتعاری استتتت،  هاییکوشتتتش

که  کندمیید عناصتتتری را تول وقفهبیکه « زهدان»از یک  شتتتدهستتتاخته

 آگاهی برسند و سپس در خودآگاه ظاهر شوند. به سیستم نیمه کوشندمی

در رنج اند. بنابراین هدف اصتتلی « هایادآوری»از نظر فروید، روان رنجوران از 

ست  شوار ا سیار د ست؛ و این هدفی ب روانکاوی تبدیل ناخودآگاه به خودآگاه ا

سام تعارضات،  شارها و  هاتنشچراکه انواع و اق سیدن به آن قرار ف سر راه ر بر 

 دارند.

ذهنی متعدد،  هایانرژیکه در ناخودآگاهِ متشتتتکل از « فرایند نخستتتتین»

، کاملاً ذیل اصتتل لذت عمل رودمیفرایند غالب به شتتمار  ،یوحشتتیانه و بدو

این اصل نخستین  شودمی. تنها با رشد و گذر زمان است که ذهن قادر کندمی

ای ستتازد که واقعیت بیرونی و مادی را هم در نظر « فرایندهای ثانویه»را تابع 

 .گیرندمی

ناخودآگاه به مهابه امری ماهوی یا به مهابه یک استتتم را مطرح  یایدهوقتی 

گاه استتتت. از این  اماشتتتاره، طرف کنممی ناخودآ ، گاهنظرهمین مفهوم از 

که در آن شرایط بخصوصی تعیین و از پیش  شودمیناخودآگاه مکانی دانسته 

صل لذت و غیره(.  ستین، جبرگرایی روانی، ا ست )فرایندهای نخ شده ا ضع  و

را قلمرویی « ناخودآگاه»ین نظرگاه بود که باعث شتتتد فروید و همکارانش ا

سی در  وتارتیرهبدانند که تا حدی  سا ست اما با این حال نقشی ا  یریگشکلا

 .نمایدمیتعارضات، روان رنجوری و فرایند رؤیا ایفا 
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را فرایندهای روانی  هاآناز وجود افکار ناخودآگاه نوشتتتت و فروید همچنین 

 یمس لهاو را وادار ساخت تا با  بندیصورتودآگاه در نظر گرفت، و همین ناخ

مهم  ایمستت له. این امر به نوبه ی خود به هم مواجه شتتود عواطف ناخودآگاه

ید و  بدل گرد که او  هاییچالشم یان آورد  به م نهدر  بایستتتتمیرا  یا  یم

ذهان پرورانده در ا اششتتدهمشتتکلات عظیم و ابهاماتی که الگوی اخیراً مطرح 

 .شدمیرویارو  هاآنبود، با 

ضیق وقت، بلکه همچنین  خاطر به؛ نه تنها شومنمیمن در اینجا وارد جزئیات 

شما  خاطر به صرفاً مایلم به  شکبیاینکه  شنایی دارید. من  ضوع آ با این مو

شتهمفهوم نیمه آگاه عطف توجه دهم که در  شد  یاولیه هاینو فروید مطرح 

و به مهابه یک ستتطد دیگر تصتتویر گردید که طی آن عناصتتر ناخودآگاه موفق 

ست یابند( و بعدتر خودآگاه  شوندمی ساطت قرار گیرند )به بازنمایی د مورد و

 شوند.

سته شکل از  یه ستم ناخودآگاه مت ست که با امیال و نیازها به  هاییرانهسی ا

و ارضتتتا  فروبنشتتتانندخود را  هایتنشکه  اندآنو در پی  آیندمیحرکت در 

ن ت نیمه آگاه تبایستتت به اختفا یا وستتاطمیاین کار، آنان  منظوربهبجویند. 

 .سازدمیذهنی را مقدور  هایبازنمایی گیریشکلکه  دردهند

مانهم ئهبا  ز یه یارا ید  یاول نه از ذهن، فرو گارا کان ن یدهالگوی م یک  یا

او در این مرحله معمولًا  هایایدهمطرح ستتتاخت. اما  را نیز« ناخودآگاه پویا»

 و نه پویا. رسندمیبه نظر  3بیشتر خطی و درزمانی

 Freud, 1412به انتشار رسید )« شناسیفراروان»پس از دورانی که طی آن 

a رفتمی(، و در هنگامی که الگوی مکان نگارانه از ذهن الگوی غالب به شمار  
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 – گرفتمیهرچند اغلب توستتتط خودِ فروید مورد بازبینی و اصتتتلاح قرار  –

به خود  تریروشتنشتکل و شتمایل  اندکاندکمبتکرانه  هایایدهشتماری از 

ستمیمجدد  بندیصورت شکبیگرفتند و این امر  شکل  سی که تا آن زمان 

 .ساختمیگرفته بود را ضروری 

سم» سی سی  یدوره( فروید را در b 1412« )یاماتم و مالیخول»( و 1413« )نار

قاطعی که او قصتتتد داشتتتت برای  هایبنیانکه  دهند، زمانیمیگذار نشتتتان 

شتتتروع به دگرگونی کردند. با این حال  هایشنوشتتتتهپیروانش بنا گذارد، در 

ادیپ،  یعقدهمربوط به سرکوب  هایایدهپویا )ماهوی(، یک ناخودآگاه  یایده

بدون ت ییر و و منشتتتأ جنستتتی روان رنجور مدتی طولانی  ی، همگی برای 

 باقی ماندند. نخوردهدست

، فروید در انتهای کتاب به وجود «خود و نهاد»، در کتاب 1473اما در ستتتال 

نیستتت، ناخودآگاهی که برای  شتتدهستترکوبکه  کندمیناخودآگاهی اشتتاره 

 مجدد ندارد. سازیفعالخودآگاه شدن نیازی به 

دقیقاً به چه معناستتت؟ خودآگاه به مهابه « خودآگاه شتتدن» یایدهعبارت یا 

یر تحت تأث اشبیرونییکی از اجزاا تشتتکیلات روانی تعریف شتتده که ستتطد 

جهان خارج است. از سوی دیگر، سیمای دیگر و درونیِ خودآگاه تأثیرات خود 

فت  یا ندمیرا از درون در گاه ک ندمرتبط باهم. ادراک و خودآ نات و  ا جا )هی

سات از درون  سا صول  پذیری تأثرکه  ، در حالیآیندمیاح سیت، مح سا و ح

 تماس با بیرون است(.

 شدمیدر این نقطه فروید ت ییری در موضع پیشین خود داد که در آن گفته 

تحت شتترایط رؤیابینی و/یا روان رنجوری )واپس  توانیممیناخودآگاه را تنها »
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ترتیب او به سمت مفهوم ساختارهای روانی حرکت بدین «. روی( بررسی کنیم

شتن در یک مکان و  –کرد  خودآگاه یا ناخودآگاه بودن دیگر به معنای قرار دا

  رفتمیتحت شتترایط معین نبود بلکه یک کیفیت و یک وضتتعیت به شتتمار 

ناخودآگاه  یایده( به p.1452 ,12اخیراً ) 5استتپنس –«( ناخودآگاه وصتتفی)»

گ ناخودآ یدهاه وصتتتفی اشتتتاره کرد و همچنین ماهوی و  ناخودآگاه  یا یک 

من تا حد زیادی به تمایزی »توصتتیفی را نیز به آن دو افزود. به بیان خودش: 

که میان ناخودآگاه به مهابه یک ستتیستتتم با قواعد عملکرد واضتتحاً  پردازممی

)ناخودآگاه ماهوی( و ناخودآگاه به مهابه یک صتتفت وجود دارد و  شتتدهتعریف

وماً در معنای در دستتتترس هشتتتیاری قرار نداشتتتتن، و یا برای اشتتتاره به عم

بکار رفته استتتت )ناخودآگاه  کنندمیفرایندهایی که خارج از هشتتتیاری عمل 

 «.توصیفی(

مجدد برخی  بندیصتتورت( نستتبت به 1473، فروید )«خود و نهاد»در کتاب 

سخیر  هایسویه تفکر خود اقدام کرد اما همچنان بر این ایده که ذهن ما در ت

م یک بخش مه سانبدیننیروهای ناشناخته و مهارناپذیر است پای میفشرد و 

تفکیک بین جهان خودآگاه و ناخودآگاه،  یایده. نامدمی« نهاد»از ناخودآگاه را 

ینیِ مقاومت، پرستتش بال یپدیدهاستتاستتی بود. اما  ایایدههنوز در نظر فروید 

معمولاً این کار را نادانستتته  کندمیدشتتواری را دامن زد: مراجعی که مقاومت 

شخیی دهدمیانجام  شکنی در روانکاوی خود را ندارد. ت صد کار ، یا حداقل ق

ممکن استتت از « خود»که، هرچند  شتتودمیاین نکته موجب طرح این ایده 

تماماً خودآگاه نیستتت. در نتیجه ما بستتیاری جهات خودآگاه را بازنمایی کند، ا

جه  ید نتی گاه و  هارنجوریکه روان  گیردمیفرو یان خودآ عارض م ماً از ت لزو

تعارض را  یایدهخود، فروید  یاولیه. در نظریات شتتوندنمیناخودآگاه ناشتتی 
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مهال:  طوربهمطرح کرده بود که دارای خصتتوصتتیات هستتتی شتتناختی بود؛ 

جنستتتی و منافع خود. اما  هایتکانهودآگاه، یا بین تعارض بین خودآگاه و ناخ

ساختاری، موضوع به تعارض میان  بندیصورتپس از  زندگی  هایرانهالگوی 

 )اروس و تاناتوس(. شودمیمرگ مبدل  هایرانهو 

صورت  ست. ناخودآگاه دیگر با امر  توجهقابل هابندینتایج این   دهشسرکوبا

و بخش ب بخشی است که ناخودآگاه است صاحنیز « خود»مترادف نیست، و 

و نهایتاً به مقام خودآگاهی  شودمی، تدریجاً متمایز شددیگری که در جریان ر

را تشتتتخیی « خود». با در نظر گرفتن یک فراخود که بخشتتتی از رستتتدمی

و کارکرد مراقبت منتقدانه از آن را بر عهده دارد، پیچیدگی جدیدی  دهدمی

 .آیدمیبه صحنه 

استتت اما  پرمشتتقتکاری دشتتوار و  خودخودیبهو نهاد « خود»کردن  تعریف

فروید به این دو ستتطد، فراخود و خودِ آرمانی را نیز افزود. این عمل، بررستتی 

 ( را ضروری ساخت.ناخودآگاهناخودآگاهِ فراخود )احساس گناه  هایسویه

، به نظر «هااضتتطراب، ستتمپتوم ها و هابازداری»، با انتشتتار 1475در ستتال 

سدمی شکل  یعلاقه ر شکارتریفروید به  ضع جدید چرخش  آ سمت موا به 

ست. به نظر  سدمیپیدا کرده ا ضع  ر ست که این نکته که از موا راهکار او آن ا

اما در عین حال  ،نظری ستتابق خود دستتت شتتستتته استتت را تصتتدیق نماید

ر طراب، نسبتاً دسرکوب و اض ینظریهتأثیرات او در  را ناچیز بشمارد. هاتفاوت

بیشتتتر حول  اشعلاقهو ظاهراً  خوردمیستترتاستتر متن این کتاب به چشتتم 

 دفاعی و ماهیت اضطراب متمرکز است. هایمکانیسم
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ضطراب  سرکوب ا ضطراب . بلکه برعکس، ایشودنمیرا موجب به نظر او،  ن ا

سرکوب را ناگزیر  ست که  مجدد تعریفش از  بندیصورت. فروید در سازدمیا

. بدون مفهوم اضتتتطراب به کندمیطراب، از امر جزئی به امر کلی حرکت اضتتت

ناخودآگاه درونی و نیز  هایتکانهدر برابر  هاانستتانمهابه یک علامت هشتتدار، 

رشتتد  یزمینه، اضتتطراب هم در درواقعخواهند بود.  دفاعبیتهدیدات بیرونی 

 .یابدمیرابطه با جهان خارج، نقشی اساسی  یزمینهروانی و هم در 

همچنین تأکید فروید بر توالی رویدادهای منتهی به رشتتد روانی، باعث شتتد 

اضتتتطراب را به مهابه یک نقطه مرکزی در نظر بگیرد که هم ستتترکوب و هم 

سی به خودآگاه، حول آن تکامل  ستر شکال مختلف د . با این وجود، یابندمیا 

ستعاره ف و کش بایستمی مرکزی که یعقدهیک  یایدهو  شناسیباستان یا

ضید داده  سین روزهای عمرش شدمیتو ، همچنان ذهن فروید را تقریباً تا واپ

 به خود مش ول کرده بود.

(، او الگویی جدید و بستتیار جالب را ارائه 1432« )ستتاختارهای روانکاوی»در 

 :نویسدمی. فروید در آنجا رفتمینمود که اغلب توسط سوژه گرایان بکار 

ده از ردهایی او ]روانکاو[ یافتنِ امر فراموش شتتتده با استتتتفا یوظیفه

ست که از خود بجا  شته، یا به بیان ا ساختنِ آن. زمان و ترصحیدگذا  ،

بیانِ این ستتتاختارها برای فرد روانکاوی شتتتونده، و همچنین  ینحوه

ضیحاتی که روانکاو در این باره ارائه  سازنده ی پیوندی نمایدمیتو ، بر

خشِ عملِ روانکاوی استتتت، پیوندی میان بخش مربوط به میان دو ب

 (p.361روانکاو و بخشی که از آن مراجع است. )

 :گویدمیدر همان مقاله، او چنین 
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در مورد  ستتازدمیتنها جلستتات بعدی روانکاوی استتت که ما را قادر 

ست  یفایدهصحت یا  صمیم بگیریم. منظور ما این نی ساختارهایمان ت

ساختار ف ست که نیازمند  زنیگمانهردی، چیزی بیش از یک که یک  ا

 .باشدمیآزمون، تأیید یا رد 

ر حقیقت ه ترینعمیقبا  ناخودآگاه به مهابه امری مترادف یایدهعبارات فوق، 

ر قرا شتتناستتیباستتتانشتتخی را تحت تابعیت مفهوم زمانِ ترتیبی و الگوی 

هدمی به د گاه  ناخودآ لت  حا یک  گذار از  با  گاه، . در واقع  لت خودآ حا یک 

ضیحات به  صری  یزنجیرهیک « ساختِ»ت ییرات و تو  انجامدمیجدید از عنا

با آن چیزی استتتت که برای حیات روانی و ذهنیِ فرد روانکاوی  که متناظر 

شتتونده پذیرفتنی استتت؛ هرچند ضتترورتاً با حقیقت راستتتین مترادف نیستتت 

، که در تضتتتاد با خواندمی( این حقیقت را حقیقت تاریخی 1452)استتتپنس )

ست همواره  شدهسرکوب هایجنبهحقیقت روایی قرار دارد(. برخی  ممکن ا

مرکزی آن استتت که در  یایدهباقی بمانند.  ناپذیردستتترسبرای خودآگاهی 

 وانتمیحصول دسترسی به برخی از تجارب گذشته،  ناپذیریامکانمواجهه با 

سایر تجاربی که  ستاین تجارب را به  شبیه اندپذیرفتنیو  پذیررسد نمود و  ت

معنایی جدیدی به وجود آورد. ناخودآگاه روانکاو، با  هایزنجیرهبدین ترتیب 

 خویش، نقشی مهم در این راستا بر عهده دارد. هایزنیگمانهو  هابندیصورت

انجام شود، ما نسبت به حقیقت و صحت ساختاری که  درستیبهاگر روانکاوی 

به وجود خواهیم آورد ایمدهآور دستتتتش به یک یقین مستتتلم  ، در مراجع 

(Freud 1435, p. 365.) 
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دیگر از  هایجنبهبستتتیاری  گرتبیینواضتتتد شتتتامل و  طوربهکار فروید، 

متعددِ دیگری هم هست و بر شماری از موضوعات تأکید ورزیده و  هاینظرگاه

ضوعات دیگری را نیز به انحاا  صد دهدمی مورد تحلیل قرار شماربیمو . اما ق

به مهابه امری ماهوی « ناخودآگاه»نستتتبت به مفهوم  توجهجلبمن در اینجا 

مداوماً  هاآن. اندشدهدرون آن انباشته  هارانهمکانی که نیروها و  عنوانبهاست، 

الگوی مکان نگارانه  یمشخصهاصل لذت دارند و  سویبه، رو اندرهاییدر پی 

از ذهن هستند. این تصور از ناخودآگاه در تقابل با مفهوم خودآگاهی قرار دارد 

که گاه تحت تسلط سرکوب است و لذا مخفی و دفرمه است، و گاه نیز خود را 

 .سازدمیدر نیمه آگاه ظاهر  شدهکسب هایبازنماییاز طریق 

وصیف را ت پذیریشکلو « پویایی» یایدهاما ناخودآگاه نوع دوم که بسیار بهتر 

، محدود به یک مکان خا  نیستتت. این ناخودآگاه صتترفاً متشتتکل از کندمی

این محتویات  یتخلیهنیستتت و ضتترورتاً هم در پی  شتتدهستترکوبمحتویات 

. این ناخودآگاه وصفی است، یعنی یک حالت یا یک وضعیت است و باشدنمی

در فعالیت روانی مطرح  6جهش یمستت لهنجا ار و ناپایدار استتت. در ایاغلب فرّ

ضوع  یایدهو  شودمی روانی و  نگریدرونناخودآگاه به مهابه امری که هم مو

 .گرددمیهم موضوع ساختار فرضی است، آشکار 

خود را با الگوی ساختاری ذهن مجدداً  یاولیهاگرچه فروید بسیاری از مواضع 

ج میان کهنه و نو را هم در کرد، اما حد مشتتتخصتتتی از امتزا بندیصتتتورت

متشتتتکل از محتویات  های خود منظور کرد. ناخودآگاه صتتترفاًپردازینظریه

که به  هاآناز جمله  هاتکانه، امیال و هارانه یهمهنیست: در آن  شدهسرکوب

هم موجود استتت.  شتتوندمیاز اروس ناشتتی  که آنانو  اندمرتبطمیل به مرگ 
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و نه  داندمیفروید در قرائت خود از اروس، آن را بیشتتتتر شتتترحی از ستتتتیز 

 تسلیم.

مفهوم ناخودآگاه ماهوی « پالایش»که فروید تا پایان عمر به  رستتدمیبه نظر 

یک که رن نان مه داد. چ ندمیاشتتتاره  2خود ادا به 1445) ک ید  جاع فرو ( ار

از ذهن را کنار گذاشت، خود  یاولیهحتی پس از آنکه الگوی « ناخودآگاه پویا»

شانگر  شتنِ یک الگوی علمی و نوروفیزیولوژیک،  هایدشوارین عظیمِ کنار گذا

ست.  صرار او بر انجام این کار ا سازی او مبتنی  ینظریهو همچنین دال بر ا باز

بر وجود یک ناخودآگاه ماهوی استتت، همچنانکه برخی از فرضتتیات استتاستتی 

(، و نیز مطالعات b 1411« )پروژه»( و a 1411« )تفسیر رؤیاها»در  شدهبیان

در باب مستتائل مرتبط با تکامل نژادی و رشتتدشتتناستتی هم  هایشزنیگمانهو 

 .اندچنین

، این مبحث را چندان جلوتر «خود و نهاد»فروید طی ستتالیان پس از انتشتتار 

ما  نهمفهوم  شتتتکبینبرد. ا مان  هارا به این گ ندمیما را  پل  رستتتا که 

  شکستگیدرهمامر جنسی و امر روانی در نهاد دچار انفصال و  یکنندهمتصل

و پرسش  شودمی. نهاد در امر زیستی ادغام ماندمیو ناخودآگاه باقی  گرددمی

، پرستشتی که یکی گذاردمی پاستخبیارتباط میان امر روانی و امر جنستی را 

 مداوم فروید بود. مش ولیات دلدیگر از 

هرچند فروید بعدتر مفهوم ستتتطوح روان را مطرح کرد که در آن خودآگاه یا 

ناخودآگاه بودن یک کیفیت استتتت، به نظر من در کنار این مفهوم، مفاهیم 

ناخودآگاه ماهوی و ناخودآگاه وصتتفی هم در ستترتاستتر کار او باقی ماندند و 
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ح مستتتبب پیدایش بستتتیاری از خطوط فکری متفاوتی شتتتدند که اخیراً مطر

 .شودمی

 بخش دوم

با توجه به نقش  رد ویلف ویژهبهکلاینی و  نظرانصتتتاحبدر این بخش مایلم 

 به موضوع بحث را مطرح نمایم. مربوطبیون، برخی نکات 

دید پ« ناخودآگاه»است که در تصور ما از  ایعمدهملانی کلاین، مس ول ت ییر 

 مرکزی است ینقطه با آغازیدن از فرض فروید مبنی بر آنکه اضطراب –آمده 

، کلاین مفاهیمی چون همانندستتازی فرافکن، یابدمیکه روان حول آن تکامل 

ناخودآگاه، و همچنین نظرات خود را در باب رشتتتد نمادین  هایپردازیخیال

 .بردمیفروید را بسیار فراتر  هایایدهو شماری از  کندمیذهن مطرح 

تنش حاصتتتل از  یتخلیهآنچه فروید در ابتدا به عنوان یک گرایش روانی به 

سط کلاین به عنوان  هاتکانهامیال و  ضید داد، تو صل لذت( مطرح کرد و تو )ا

کتته از طریق  شتتتودمیکتتارکرد روانی در نظر گرفتتته  هتتایویژگییکی از 

س پردازیخیال شعاب، همواره  سازی فرافکن و ان عی بر آن ناخودآگاه، همانند

سطد فعلی تنش را به حداقل خود تقلیل  ضطراب را تخفیف داده و  دارد که ا

فروید در مورد تخلیه و جستجوی  هایگزارهبخشد. اظهارات کلاین تا حدی با 

لذت در تطابق استتتت، اما کلاین همچنین گفت که این امور همواره در یک 

 .دهندمیبیرونی یا درونی رخ  شی یِ یرابطه

شونده قابلیت آن را پیدا  که  دکنمیاز نظر کلاین، از همان ابتدا فرد روانکاوی 

را به بیرون از  هاآننامطلوب جهان ذهنی خود را منشتتعب نموده و  هایبخش
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 یهایبازنمودهخود و به درون ستتایر اشتتیاا فرافکنی کند؛ آنگاه این اشتتیاا به 

از شتتتخصتتتیت او عمل  هاییبخشو به عنوان  گردندمیبرای خود فرد مبدل 

ساساً بر کنندمی . این حرکت که در واقع بخشی از هر فرایند یادگیری است، ا

مواردی همچون شکیبایی در برابر از پا در آمدگی، شدت اضطراب، و وضعیت 

 یاستفادهی که حفظ شده و تا آن زمان رشد یافته است بستگی دارد. «خود»

د فراین یرویهبی کارگیریبهدر نتیجه از همانندستتتازی فرافکن و  ازحدبیش

قدرتمند شتتتده و  هایپردازیخیالانشتتتعاب و تحریف واقعیت، باعث تقویت 

که پی آیند همانندستتازی فرافکن استتت را دشتتوارتر  فکنیدرونوقوع فرایند 

و حتی ممکن  برخورده. در نتیجه رشتتد روانی و هیجانی به مشتتکل ستتازدمی

 مختل شود. کلیبهاست 

ی کلاین الگویی از جهان درونی و اشتتیاا درونی را مطرح کرد که طی آن ملان

ستناخودآگاه، در  هایپردازیخیال شئ خارجیِ دربرگیرنده  وجوج برای یک 

. برای کلاین، آیندمیبدوی عمل کند پدید « خودِ»که به عنوان بخشتتتی از 

مداوم استتتت و  کت  یت روانی در حر یالواقع یات  هاپردازیخ  ییهاولمحتو

و بازنماینده ی  اندمتصتتتل. آنان ابتدائاً به خودِ بدن اندناخودآگاهفرایندهای 

 هایپردازیخیالاین امیال غریزی نسبت به اشیاا و نیازهای جسمانی هستند. 

سطهبه اولیه  شرایط درونی  یوا ساس  شیاا و بر ا ، «خود»تجارب خارجی با ا

پردازی و بعدتر، نماد شدن تعدِ ابرازشده و بدین ترتیب مس ترپیچیده توانندمی

 شدن گردند.

همانندسازی فرافکن و الگوی  ینظریهدر این شرح خلاصه و جزئی از  توانمی

به ناخودآگاه ماهوی دیده  ایاشارهکلاین از ذهن، ملاحظه کرد که در هیچ جا 
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ضعیت اولیه به نظر شودنمی سدمی. در اینجا ناخودآگاه بودن یک و نها که ت ر

و بینش، مفاهیمی « تحقق». مفاهیم ستتازدمیرشتتد هیجانی آن را دگرگون 

ساسی در الگوی کلاین هستند، و امکان نیز  روانی ترپیچیده اکتساب حالات ا

 وابسته است. هاآنبه 

در واقع کلاین و اغلب پیروانش بیش از آنکه بکوشتتند تا یک ستتیستتتم و یا 

نظیم و توصتتیف کنند، بر ارجاع به روابط ستتاختار درونی ذهنیِ مشتتروح را ت

 (.Isaacs, 1457) اندشدهناخودآگاه متمرکز  پردازیخیال یایدهشی ی و 

که فروید بیش از هر چیز نیازمند آن بود که سازمان و کارکرد  رسدمیبه نظر 

کند که  بندیصتتورت ایگونهو حدود آن را به  هاپایهیک ستتیستتتم روانی و 

. از ستتوی دیگر گویدمیملموس از یک ستتاختار ستتخن  اینهگوبه  دگویی دار

 هایپردازیخیالو اضتتطرابات و  هاجنبشبرای کلاین، جهان روانی درونی، با 

 اندکاندکو ستتپس  آغازدمیزده  ومرجهرجخود، از حالتی بستتیار نامنظم و 

 ازندآغمی. این دو الگو که از نقاط مختلفی گیردمییک شکل مشخی به خود 

، گاهی اوقات با یکدیگر در شتتوندمیمتفاوتی متمرکز  هایاستتلوببر زوایا و  و

 .اندتناقض

صیف کرد  توانمیالگوی کلاین از ذهن را  شکفتن یک گل تو شتر همچون  بی

شد هاانگلاز مهاجمان و وقتی  سدمی، حال آنکه به نظر در امان با  ینظریه ر

ست  شده ا ساس یک الگوی نوروفیزیولوژیک و انرژتیک از ذهن بنا  فروید بر ا

(Meltzer, 1453.) 
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خودآگاه، اصتتتولاً مفهومی پویا و وصتتتفی -در الگوی کلاینی، مفهوم ناخودآگاه

نشانگر یک  خودخودیبه« مواضع»با مفهوم « مراحل»است. جایگزینی مفهوم 

 تفاوت مفهومی با فروید است.

که در آغاز توستتط فروید مطرح شتتد، شتتامل یک مفهوم خطی،  مراحل رشتتد

( مطرح شده توسط کلاین، Dو  PS مواضع ) کهدرحالیو متوالی بود،  زمانمند

که  کندمیرا توصتتیف  هاپردازیخیالو  هادفاع، هااضتتطراباز  هاییمجموعه

، اما محدود به آن مراحل شتتتوندمیزندگی ظاهر  یاولیههرچند طی مراحل 

در طول حیات هیجانی و روانی فرد ادامه  PS <->Dیستتتتند. تناوب میان ن

(. این فراینتتد دیتتالکتیتتک بوده و این جنبش Klein 1457, b) یتتابتتدمی

مرکزی وجود دارد که ناظر  یایده، یک علاوهبهحیات روانی است.  یمشخصه

را در  هاآن، کندمیرا دریافت  هافرافکنیبر وجود یک شتتئ خارجی استتت که 

کاوش  به  نان  ته و در آ را ممکن  فکنیدرون ستتتانبدینو  پردازدمیبر گرف

یک وضتتعیت بنیادین برای به  یدهندهتشتتکیل. این شتتئ در واقع گرداندمی

 وجود آوردن مفهوم واقعیت و تفکیک بین جهان خارجی و داخلی است.

 راکه ویلفردمن این بخش دوم را با اشتتتاره به تفکر ملانی کلاین آغاز کردم چ

کر تف یعمدهکلاینی میدانم که  هایریشتتهبا  نظریصتتاحب تردیدبیبیون را 

ست، هرچند تأثیر فروید نیز در آثار  ینظریهخود را بر  ساخته ا ستوار  کلاین ا

 او قدرتمند و آشکار است.

با گسترش تفکر بیون، او ظاهراً توانست چارچوب نظری و بالینی خود  زمانهم

یدهه در آن شتتتماری از را بستتتازد ک کلاین و فروید مشتتتهود و قابل  هایا

سایی سیاقِ خودِ بیون. بیون یک اندشنا ست پردازنظریه، اما با  ، اما فرویدی نی
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کلاینی هم نیست؛ به بین دقیق، بیون بیون است. کار او اصیل است و به نظر 

ط ه را بستیک دیدگاه حقیقتاً روانکاوان روشتتنیبهاستتت که  اینویستتندهمن او 

 داد.

از نظر بیون، رشد روانی یک فرایند پیچیده است که باید در هر قدم برساخته 

با رشد بیولوژیک مقایسه نمود. برای بیون، رشد ذهن به  تواننمیشود. آن را 

 ایهاضمهمعنایی خا ، خودمختار است. ذهن، قطعه به قطعه توسط تجارب 

 ساخته شده است.

. او وجود پیش مفاهیم در شخصیت را مفروض آغازدینم« هیچ»البته بیون از 

شد یا در برخی  گیردمی شته با شه دا شاتولدی ری ست در حیاتِ پی که ممکن ا

شانهاز  سی اولیه  هاین شنا شخییقابلکالبد شد. این پیش مفاهیم بعدت ت ر با

شندمی سند و بر  یمرحلهبه  کو ضعیت یک مفهوم ارتقا  اندآنتحقق بر تا به و

 یابند.

و بررستتی کارکرد روان، بیون جدولی تنظیم  هاجنبشاین  یمطالعهبه جهت 

صر بتا»کرد که در محور عمودی از  ساب جبری»به « عنا ضیات »، و از «ح فر

(. اما در این جدول، 1456) یابدمیدر محور افقی امتداد « عمل»تا « تعریفی

ضد  شکل وا سش خودآگاه و ناخودآگاه به  ست. بعدتر،  مدنظرپر قرار نگرفته ا

ئه نمود و مطالعاتش در 1456« )هادگرگونی»که بیون در باب  اینظریه ( ارا

یا به نظر موقعیت  C یطبقه) هااستتتطورهفکرها، رؤیاها و -باب رؤ جدول(، 

خود در  ینظریه. او در دهندمی دستتت بهبهتری برای تأمل بر این پرستتش 

سبتِ کندیماین نکته را مطرح « هادگرگونی» سط خودآگاه، ن مر ا که تووم با ب

 . اما این به چه معناست؟یابدمینیز بسط  شدهشناختهناشناخته به امر 
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ستمیبیون این دیدگاه را اختیار کرد که مادر  کارکردهایی را برای کودک  بای

که نوزاد  کارکردهایی ذهنی  ندمیاجرا کند،  تا از طریق درونی  توا یاد بگیرد 

هضم تجارب برای  یزمینهدر  شمایل مادر و کارکرد مادر فکنیروندسازی و 

 را خود بر عهده بگیرد. هاآنخودش، بعدتر اجرای 

مواجهیم، ناخودآگاه « ناخودآگاه»با دو  رستتدمیبنابراین از همان ابتدا به نظر 

و بر  یابدمی. واقعیت روانی رشتتد مادر در خدمت نوزاد، و ناخودآگاه خوِدِ نوزاد

 اندکاندکستتتاس تجارب هیجانیِ زیستتتته شتتتده با مادر و با جهان بیرونی، ا

مادر و فرزندی موفق  یرابطه کههنگامی. پیش مفاهیم شتتودمی« ستتاخته»

 .کندمیو ذهن نوزاد شروع به کار کردن  رسندمیباشد به تحقق 

 برای ایالعادهفوقکلاین، از اهمیت  بندیصتتورتهمانندستتازی فرافکن، طبق 

 – کندمیمادر و نوزاد طی  یرابطهبیون برخوردار بودند. روندی که مادر در 

ندمی« پردازیخیال»که بیون آن را  امکانات  گر تعیینتا حد زیادی  – خوا

 .باشدمیمادر و نوزاد است که در جریان  یرابطهرشد ذهن نوزاد و 

شد هیجانی»بیون کل این فرایند را  شد هی –نامید « ر ست ر جانی فرایندی ا

سندمیکه طی آن پیش مفاهیم به تحقق  شناخته ممکن  ر و کاوش در امر نا

متنتاظر استتتتت و بتا امکتان  K->O؛ در جتدول، این فراینتد بتا گرددمی

مادر در فرایند رؤیا و همچنین شتترایط ستتوبژکتیو موجود در « پردازیخیال»

 .باشدمیبین این دو شخصیت )مادر و نوزاد( مرتبط  یرابطه

 هایپردازیخیال( 1451( و هم ستتتگال )1465 ,1467در واقع، هم بیون )

به  به مها گاه را  که در جهان روانی درونی  گیرندمیدر نظر  ایمبادلهناخودآ

باعث طرح یک دیدگاه جدید در مورد دهدمیروی  . این موضتتتع آشتتتکارا 
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فرایند رؤیا. رؤیابینی دیگر صتتترفاً  یزمینهفرایندهای روانی شتتتد، به ویژه در 

و ارضتتتای امیال به جهت محافظت از خواب  هاتنش یتخلیهفرایندی برای 

. رؤیاها به عنوان مبادلاتی درونی قلمداد شدند. مبادلات نیز شودنمیمحسوب 

که در حین خواب روی دهند،  شتتتوندمیخود هنگامی رؤیا خوانده  ینوبهبه 

و مانع میان خودآگاه و ناخودآگاه  آیددرمیل تعلیق وقتی قدرتِ تحرک به حا

 .شودمیدگرگون 

  که کار بیون را بستتط دادند پردازانینظریه(، 1453( و ملتزر )1451ستتگال )

ابه ؤیا را به مهررؤیا را به فعالیت تفکر تشتتبیه کردند و -(، عمل1447 ,1465)

 ترینپیشرفته توصیف نمودند، به عنوان چیزی که احتمالاً سازیدگرگونیک 

سان  ترینپیچیدهو  ست که ذهن ان ستحصال  تواندمیکارکردی ا ستای ا در را

در اینجا انواع مختلف دانش و کشتتتف امور جدید انجام دهد )جا داشتتتت تا 

 هایدگرگونید دهم، یعنی: شتتده را توضتتیمطرحدگرگونی که توستتط بیون 

ر د هادگرگونیوهمات، در ت هادگرگونیدر حرکتِ سخت،  هادگرگونیفرافکن، 

K  و درO  دهدنمیاین کار را  یاجازه جاو غیره، اما ضیق وقت و.) 

یدهاین  بطنالبته فروید در  عمل رؤیا معادل -جا دارد. برای فروید، عمل هاا

ست که به جریان افتاده.  روان سطهبها ست که -عمل یوا صالحهرؤیا بین  ایم

املان به ع آنکهبی گیردمیو امیال ممنوعه شکل  شدهسرکوبقوای سرکوبگر، 

 سرکوبگر آزاری برسد.

شد چندان  آیدمیبه نظر  صالحه با صرفاً یک م سگال با اینکه رؤیا  که بیون و 

ستتتاختار  یدهندهبازتابویژه ستتتاختار رؤیا را  طوربهراحت نیستتتتند. بیون 

صیت  شنیبهو  داندمیشخ شان  رو ضطرابات و که ذهن چگونه با  دهدمین ا
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ناخودآگاه به چه نحو در حین فرایند  هایپردازیخیالو  آیدمیهراس ها کنار 

یات رؤیا و رؤیابینی، به ظرفیت ایجاد ح«. یابندمیتحقق »رؤیا  شتتدنستتاخته

 .شوندمیافکار تشبیه 

. اندشدننیازمند نمادپردازی  شدهسرکوبفروید باور داشت که فقط محتویات 

زمانی که تفکیکی  اهاستتتت و تن« خود»بیون، نماد مخلوق  و اما برای کلاین

میان شتتئ و نماد وجود داشتتته باشتتد )وقتی نماد بازنماینده ی شتتئ باشتتد( 

رؤیا ممکن استتتت کارکردی  از یک کارکرد نمادین ستتتخن بگوییم. توانیممی

ی مادر هم این کارکرد را «هاپردازیخیال»که  طورهماننمادین داشته باشد، 

هیجانی زیستتته با نوزاد، کلام و  یتجربهتا برای  کوشتتدمیدارند، وقتی مادر 

 بیانی بیابد.

بیون بین عناصتتر آلفا و عناصتتر بتا تمایز قائل شتتد و عناصتتر بتا را به مهابه 

احستاستات و هیجانات خاصتی در نظر گرفت که فقط مناستب همانندستازی 

از طریق کارکرد آلفا به عناصتتتر آلفا  توانندمین عناصتتتر بتا . اما ایاندفرافکن

صر آلفا  شوند. عنا شوند» توانندمیتبدیل   ، وشوندمیو « در حافظه ذخیره 

ستفاده قرار گیرند، چیزی که به  توانندمیسپس  برای تفکر و یادآوری مورد ا

چه بیون  یل آن مادپردازی و برای تشتتتک یانی برای ن مل»بن فا-ع یای آل   «رؤ

 .گرددمیتبدیل  خواندمی

 فهوممالگوی بیون از کارکرد روان، بخصو  مفهوم عناصر آلفا و بتای او و نیز 

فا-عمل» یای آل طهبه گستتتتردگی در « رؤ مای  یحی تا ن ته  کار رف بالینی ب

 هیجانی جاری فراهم آید. یرابطهاز  تریواضد
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در مورد عناصتتتر آلفا،  هاییایدهو از  گیرممیمن در اینجا از الگوی رؤیا بهره 

در  کنممیعناصتتتر بتا و کارکرد آلفا نیز ستتتخن خواهم گفت، چراکه حس 

تا در باب مفهوم  ستتتازندمیبیون ما را قادر  هایدیدگاهکه برخی  اینجاستتتت

 کنیم. زنیگمانهاو بیندیشیم و « ناخودآگاه»

گفت که ذهن در برابر عناصتتتر بتا ناخودآگاه استتتت و این  توانمیبه باور من 

همانندسازی  یواسطهبهامکان  محضبهو/یا تأثرات،  هاپردازیخیالاحساسات، 

. شتتوندمیبه درون بدن فرافکنده  یافرافکن منشتتعب شتتده و به جهان خارج 

 فرایند یواستتتطهبهمادر و چه « پردازیخیال»تبدیل، چه از طریق  منظوربه

مند و/یا معناهایی برای این استتت کلمات، تصتتاویر، اظهارات نشتتانتحقق، لازم 

شیدن به  شوند و بدین ترتیب امکانِ خودآگاهانه اندی صر یافته  راهم ف هاآنعنا

 آید

و  خورندمیدر تبدیل عناصر بتا و تولید عناصر آلفا شکست  هاشخصیتبرخی 

. برای نمونه، مراجعان مرزی و مانندبازمیرشتتتد هیجانی  یادامهبنابراین از 

، از تصتتتور خودآگاهی به مهابه یک ارگان برای کیفیات روانیِ به پریشروان

شرح  ستند. نیاز به  شده برخوردار نی سی دریافت   هاموقعیت گونهاینلحاظ ح

 ماید:ن بندیصورتدر باب کارکرد آلفا  اینظریهبود که بیون را ملزم ساخت تا 

، «رؤیا ببیند»هیجانی فعلی را  یتجربهفرد باید  من که اظهارنظراین 

یب  بدین ترت یداری، را  تد و خواه در ب فاق در خواب بیف خواه این ات

: کارکرد آلفای فرد، خواه در خواب و خواه نمایممی بندیصورتمجدداً 

هیجانی را به عناصتتر  یتجربهدر بیداری، تأثرات حستتی مرتبط با یک 

صر به هم و ای کندمیآلفا تبدیل  سبندمین عنا سط  چ تا  دیابنمیو ب
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شکیل دهند. این مانع تماس که مدواماً در « مانع تماس»  ینتیجهرا ت

تماس و انفصتتال میان  ینقطه، نشتتانگر شتتودمیاین فرایند تشتتکیل 

عناصتتتر خودآگاه و ناخودآگاه بوده و بانیِ تفکیک میان آن دو استتتت 

(Bion 1467, p.14.) 

را  «مانع تماس»تولید عناصتتتر آلفا، پیدایش و گستتتترش یک کارکرد آلفا با 

را از هم تفکیک  خوانیممی، چیزی که عناصرِ آنچه خودآگاهی سازدمیممکن 

. در ستتتوی دیگرِ مانع تماس، هر آن چیزی قرار دارد که ما ناخودآگاه کندمی

، بنا کردن این مانع تماس را دشتتوار پریشروان. افراد مرزی و کنیممیخطاب 

را  ایشتتکنندهکه نقاط  برندمیرنج  هایینارستتاییکه از  روازآن، غالباً یابندمی

 .ممکن نیست ایگذاری تمایزکه در این نقاط هیچ  آوردمیبه وجود 

 شودمیدر حین رؤیابینی، ارتجاع پذیری و انعطافِ مانع تماس دچار ت ییراتی 

، امری که مشتتتابه و یادآورنده ی دهدمیتبادل امکان وقوع که به حرکت و 

عمل ذهن در هنگام بیداری استتت. رؤیاها بستتیاری از کارکردهای ستتانستتور و 

شان  سدنمی، اما به نظر دهندمیمقاومت را از خود ن این کارکردها محصول  ر

صل ابزارهایی به نظر  شند، بلکه حا  هانآکه رؤیا از طریق  آیندمیناخودآگاه با

 .کندمیو آن را از ناخودآگاه تفکیک  سازدمیخودآگاهی را 

به پدید  ستتتازدمی پذیرامکاناین فرایند پیچیده، تکامل ذهنی را  که قادر 

، ظرفیت رؤیا دیدن آن چیزی استتتت که نظرنقطهآوردن افکار استتتت. از این 

شانه  غلتیدن درشخصیت را از  در  هک داردبازمیبه درون یک وضعیت روانپری

شده و هیچ تمایزی میان  شکیل ن صر آلفا ت سط عنا سی تو آن هیچ مانع تما

 خودآگاه و ناخودآگاه در کار نیست.
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و هیجاناتِ در جستتتتجوی  با معناذهنِ متناظر با این جهان روانی درونی، که 

دارد، در روابط خود میان خودشیفتگی و روابط شی ی  سروکاربازنمایی ذهنی 

: جهان آوردمیان ایجاد روابط در این دو جهان را فراهم در تناوب استتت و امک

 و درون فردی. فردی بینا –بیرونی و جهان درونی 

نجا به آ خوابیممیمکانی دانستتتت که وقتی  توانمیرؤیابینی را  از نظر بیون

هان درون رویممی یا ج هان درونی  به ج کاملاً معطوف  مان را  ، وقتی توجه

که کنیممیفردی  جایی  مایی،  ناروابط  هایبازن به وقوع  مانفردی بی

عانی و م سازدمیرؤیابینی که تجارب را دگرگون  یخلاقانه. فرایند پیوندندمی

صر آلفا را تولید نموده و آفریندمیجدیدی  ست عنا ضمیر  هاآن، قادر ا را در 

 ناخودآگاه انباشته سازد تا به وقت ضرورت مورد استفاده قرار گیرند.

بخواهیم ناخودآگاه را امری  شتتتودمیکه این مفهوم باعث  کنمیماحستتتاس 

شاره داردبدانیم که به جهانی از امکانات  ، امکاناتی که همواره در پایان ناپذیر ا

این نکته را بپذیریم که ناخودآگاه بیش  طورهمین، و اندتحولفرایند تکامل و 

شناختی، مکانی از  شد پیش معین و محتوی از آنکه از حیث تکامل نژادی و ر

شد، با  هایتکانهو  هاسرکوب ستهتجاربِ  یذخیره»غریزی خطرناک با  یزی

سطحی که در آن تجربه  سروکار« هیجانی سازی  شدهساختهدارد، در  و باز

 .گرددمی

بیون « در باب حافظه و میل هایییادداشتتتت»کوتاهی با عنوان  یمقالهدر 

(1462, p.12 به ما تصتتویری استتتعاری و )که آن را  کندمیارائه  بخشالهام

 :نمایممی قولنقل
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. از دل تاریکی و پیونددمیروانکاوی، تکامل به وقوع  یجلستتتهدر هر 

سطح تواندمی. این تکامل یابدمی، چیزی تکامل شکلیبی ی شباهتی 

ا ب دتواننمیکه تجربه شتتتد، دیگر  باریکبا حافظه داشتتتته باشتتتد، اما 

حافظه خلط شود. این تکامل از این حیث که یا کاملاً حاضر است و یا 

ضید ناپذیر و به  طوربه شباهت شودمیغائب  بارگییکتو ، به رؤیاها 

تفستتیرش  یآمادهدارد. این فرایند همان چیزی استتت که روانکاو باید 

و  هاهایدشمار و تنوع بیشترِ حالات خلقی،  یواسطهبهباشد. پیشرفت 

 .شودمی گیریاندازهدرمانی  یجلسهرفتارها در هر 

، منطبق با منظور فروید از داندمی شتتتکلیبیبه باور من آنچه بیون تاریکی و 

استتت. اما قطعاً برای بیون، ظهور آن در زمانی خا ، وابستتته به « ناخودآگاه»

و  شدید و مختصر خواهد بود ایپدیدهروان است، که همواره « تکامل»امکان 

 بلافاصله پیدایش جریان هیجان را به دنبال دارد.

ما عرضتتته  یدورهدر  به  فاوتی را  گاه مت ید یت خود، بیون د عال دیگری از ف

 :کنممی قولنقل. بار دیگر از او داردمی

ستفاده ساختنِ -روان یا شی برای خودآگاه  کاوی از رؤیا به عنوان رو

ستفادهناخودآگاه،  ست که  ایا سازوکاری ا طبیعی  طوربهوارونه از آن 

در ناخودآگاه  ستتازیذخیرهبرای تبدیل خودآگاه به مواد مناستتب برای 

، تنها شتتناستتیممیرؤیایی که ما -به بیان دیگر، عمل .شتتودمیانجام 

یابینی حقیقی یک  یجنبه یابینی حقیقی استتتت؛ و رؤ کوچکی از رؤ

و فعالیت در زمان بیداری تعلق  فرایند مداوم است که به جهان بیداری
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نیستتتت مگر در یک بیمار  مشتتتاهدهقابلدارد، اما در آن زمان معمولاً 

 (.p. 32 ,1447) پریشروان

 گفت که برای بیون ناخودآگاه توانمیبه نظر من با در نظر گرفتن این عبارات 

. ودشتتنمیآن، صتترفاً مترادف با امر ناشتتناخته قلمداد  یروانکاوانهدر معنای 

ه ک رودمیناخودآگاه همچنین به عنوان شکلی از فعالیت پویای روان به شمار 

حمایت  مانهیجانیو توستتتط تجارب  شتتتودمیزندگی ما را شتتتامل  یهمه

 .شودمی

و رؤیاهایی که به وقت خواب  خواندمی« رؤیابینی حقیقی»بیون میان آنچه 

ئل  بینیممی قا مایز  ما این نکته را نیزشتتتودمیت که  دهدمیقرار  مدنظر ، ا

ندها  ندمیهردوی این فرای ندگان اطلاعات، دانش و  توان به عنوان فراهم آور

آلفا  که به کارکرد« رؤیابینی حقیقی»هیجانی پیچیده عمل کنند )و  یتجربه

ست که او تفکر ناخودآگاه در بیداری خطاب  ست، مس ول آن چیزی ا متصل ا

واضتتتحی میان آنچه ناخودآگاه ماهوی و  (. در اینجا با تمایز بستتتیارکندمی

ناخودآگاه وصتتتفی برشتتتمردیم مواجهیم. در تفکر ناخودآگاه در زمان بیداری، 

حرکت پویای عناصتتری استتت که در  یایدهاصتتلی و برجستتته همواره  یایده

ندمداومدگرگونی  نه. بهترین ا با  ینمو کاو  یت روانی روان عال این نوع تفکر، ف

، روانکاوی استتتت که طی آن شتتتهود، همدلی یجلستتتهدر طول  مراجعانش

سیت و  تواندمیو تداعی آزاد  پردازیخیال سا سط یافته و خود را در قالب ح ب

 د.هیجانی ابراز نمای یتجربهکتیوِ ادراک سوبژ

، به این نکته اشتتتاره کردم که از نظر بیون، از بدو زندگی ترقبلچند پاراگراف 

پردازش روانی متتادر )ظرفیتتت او برای  نوزاد یتتک در هم تنیتتدگی متتابین
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روانی نوزاد وجود دارد. این دو ذهن از همان  هایجنبه( و رشتتتد پردازیخیال

 .جامدانمیشکل دهند که به رشد و تکامل روانی  فرایندیبه  کوشندمیابتدا 

با این الگو یحرفهکه  کنممیاز این حیث، حس  ما  بالینی  کاوی  بت روان  قرا

)قابلیت رؤیا دیدن مشترک با  شفاف سازی کندانگر باید بتواند ذهن درم دارد:

شونده(، باید امور را   محصولنمادین بازنمایی نموده و  صورتبهفرد روانکاوی 

این بازنمایی را به فرد روانکاوی شتتتونده منتقل نماید، باید با او همکاری و 

صی که تا آن زمان فرد روانکا شارکت نماید تا فرایندهای خا شونده را از م وی 

 ، رفع شوند.داشتندبازمیتشکیل آن نمادها در ذهن خودش 

ستاناین یک حفاری  شتهبرای کاوش  شناختیبا ست. از دید  هایگذ دور نی

او چیزی بستتتیار  یایدهبگویم که  توانممیمن و طبق خوانشتتتم از آثار بیون، 

ست.  یحوزهفراتر از مفهومِ آوردن ناخودآگاه به   مدنظرچیزی که خودآگاهی ا

و جستجو برای معنا و اختصا  معانی است که « عملِ ساختن»اوست، بیشتر 

ضر در رابطه انجام  سط دو ذهن حا ، یعنی ذهن روانکاو و ذهن فرد شودمیتو

تا  شود نمادپردازی بایستمیهیجانی است که  یتجربهروانکاوی شونده. این 

شود و آنگاه  سط ذهن جذب و هضم  شود و نه  سازیذخیره یآمادهبتواند تو

 برعکس.

کاوی را روش و  ید همواره روان یهفرو که ریشتتتته در  دانستتتتتمی اینظر

. اما احتمالاً به نمودمیستتوبژکتیویته دارد و اغلب به این باور خود نیز اشتتاره 

ه مرتبط با این دیدگا هایجنبهعلت نیات علمی خود، قادر به کاوش بیشتر در 

 نبود.

 ون،طبق نظر بی
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ه دفروید بر آن بود که در عمل تفسیر، محتوای مخفی خاستگاه رؤیا بو

تا رؤیا حاصل شود. من میگویم که  شودمیوری رؤیا فرآ-و توسط عمل

شاید حتی یک تجربه که صرفاً  –هیجانی است  یتجربهخاستگاه رؤیا 

 وریو همین تجربه مورد فرآ –دیگری نیست  چیزهیچهیجانی است و 

تا رؤیا تولید شتتتود، یعنی همان محتوای آشتتتکار؛ و این  گیردمیقرار 

-ؤیار اصطلاحبهروانکاو است که سپس دست به عمل تفسیر میزند تا 

 (.p. 135 ,1447محتوا را تولید نماید )

ست که به این نوع  قطعاًاین  شواری ا  آنکهبیبیون توجه کنیم  هایگفتهامر د

و به پرسش کشیدن شماری  شناسیوانفرارمجددِ کلیتِ  بندیصورتنیاز به 

اساسی فروید، و تا حد مشخصی به پرسش گرفتن خودِ روانکاوی  هایآموزهاز 

طیف وسیعی از احتمالات را پوشش داده که  چنانآنرا حس کنیم. اما فروید 

 او یافت. کارهایجدید را در  هایایدهمتفکران و  هایریشه شودمیمعمولاً 

( 1435میدانم که فروید ) ایلحظهرا « ستتتاختار در روانکاوی»من انتشتتتار 

ط یابنده بس یرابطهتوانست روانکاو، سوبژکتیو بودن فرایند روانکاوی و اهمیت 

خود بگنجاند. در این متن، فروید احتمالاً از  ینظریهدر فرایندِ دانستتتن را در 

 یسازندهکه  گویدمینده سخن روانکاوی شو-نظرگاهی متفاوت، از زوجِ روانکاو

ستند  یتجربهیک  شاره  –هیجانی جدید ه و البته او از کلمات دیگری برای ا

سیری ارائه  ترپیشکه  قولینقلبه این ایده بهره برد. در   دهدیمآمد، بیون تف

میان خودآگاه و ناخودآگاه  هایتفکیکتمایزات و  یایجادکنندهو  برسازندهکه 

ست شک – ا ساختن. این برداریپردهل نه به  شتر به معنای    شکبی، بلکه بی
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 بالینی یتجربهجدید استتتت که به نظر من کاملاً روانکاوانه بوده و از  ایایده

 ، از عمل مشاهده و آموختن از تجربه.شودمیمنتج 

ساده ذکر کنم که به نظرم  قولینقلدر خاتمه مایلم  سیار  در باب یک الگوی ب

 :سازدمیآنچه سعی در توضیحش دارم را روشن 

، در حال تلاش برای ناخودآگاه گیردمیکودکی که دارد راه رفتن را یاد 

ست  شود ا ست: تنها وقتی این عمل انجام  سازی محتویات خودآگاه ا

ع یادگیری در هر زمان راه برود. همین امر در مورد هر نو تواندمیکه 

صدق  سری عملیات  – کندمیدیگری هم  توفیق در آن منوط به یک 

محتویات  شتتودمیرؤیای آلفا قادر -عمل هاآنمرکزی استتت که طی 

خودآگاه را به مواد ناخودآگاهی تبدیل نماید که مناستتتب راه رفتن و 

 (.Bion 1447, p. 21اندیشیدنِ ناخودآگاه باشد )

یدبیمن  که بیون در ت ییرات  هاییدگرگونی که کنممیحس  طوراین ترد

ست بهاعمالیِ کلاین بر الگوی روانی فروید از ذهن به وجود آورد، دیدگاهی   د

 .قرار دادهیجانی را در جای درست خود در کارکرد روانی  یتجربهداد که 

سه الگوی روانی که  شرحشان رفت، یعنی  طوربهبه نظر من  خلاصه در اینجا 

یاییا ید، الگوی ج راف یک فرو ناختی کلاین و -لگوی نوروفیزیولوژ فرجام شتتت

ستاری از تحولات در نظر  توانمیبیون را  شناختیمعرفتالگوی  به عنوان پیو

معانی و  ستتتازییکپارچهاستتتاستتتاً دستتتتیابی و  هاآنگرفت که هدف همگی 

هیجانات استتت، فرایندی که طی آن ادراک به ستتاختار شتتخصتتیت تبدیل 

 .شودمی
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